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  داشت ناشرديا
سـابقة اطلاعـات و       انديشمندان معاصر، عصر حاضر را عـصر سـلطة بـي          

هـايي نـوين در       جديد، ظهور پديده   “جامعة اطلاعاتي ”. دانند  ارتباطات مي 
هاي زندگي فردي و جمعي است كه وجه اشـتراك            ها و حيطه    همة حوزه 

 تي و نـوين ارتبـاطي و      هـاي تقويـت شـدة سـنّ         شدن رسـانه   گير   آنها همه 
شدن بيش   تر  تخصصي “جامعة اطلاعاتي ”بدون ترديد،   . محتواي آنهاست 

ايـن رسـالت    . نـد ك تي و نوين را الزامي مـي      هاي جمعي سنّ    از پيش رسانه  
ي و كيفـي      يفردي، سازماني و ملي، يعنـي تـلاش در جهـت ارتقـا              كمـ

  .شود هاي جمعي، در حيطة مطبوعات كشورها نيز احساس مي رسانه
اتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي          معاونت امور مطبوع  

گـسترش  ” و   “هـا   مركز مطالعـات و تحقيقـات رسـانه       ” دو   1367در سال   
 ها در سال    مركز گسترش آموزش رسانه   .  را تأسيس كرد   “ها  آموزش رسانه 

كار كرد و هدف آن ارتقاي سطح آگاهي، دانش و تخصص             آغاز به  1368
ايـن مركـز از بـدو       . يي آنان بود  اراندركاران مطبوعات و افزايش كا      دست

هاي آموزشي مستمر در تهـران        ها و دوره    بر تشكيل كلاس    تأسيس علاوه 
هاي  ها، سمينارها و كنفرانس    هاي فشردة آموزشي در مراكز استان       و كلاس 

  . زار كرده استگتخصصي نيز بر
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متـون  ”ها، مركز فوق اقدام به تهيه و نشر مجموعة            در كنار آن فعاليت   
كتاب حاضر نخستين مجلد از اين مجموعه       . د كر “نگاري  ش روزنامه آموز

 منتشر و مورد اسـتقبال دانـشگاهيان و خبرنگـاران           1374بود كه در بهار     
 بـا   1376هـا در سـال        مركز گسترش آموزش رسـانه    . مطبوعات واقع شد  

تمـامي   د و در حال حاضر    ش ادغام   “ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه    ”
 مطالعـات و    دفتـر ”الـذكر توسـط       هاي آموزشي و انتشاراتي فـوق       فعاليت
  .دشو گيري مي  پي“ها  رسانهريزي برنامه

دانـد از اسـتاد محتـرم         ها لازم مـي     ريزي رسانه   دفتر مطالعات و برنامه   
بـا اينكـه ايـن      . نـد كجناب آقاي دكتر يونس شُكرخواه تشكر و قدرداني         

فايل آن در سايت ايـن دفتـر قابـل       كتاب بارها تجديد چاپ شده و حتي        
صورت لوح فشرده     مختلف به   هاي    دسترسي بوده و هست و نيز در برنامه       

 امـا    است نگاري اهدا شده    به متقاضيان و دانشجويان رشتة خبر و روزنامه       
نگاران گـويي بـا       ارج و قرب اين كتاب تا به آنجاست كه افراد و روزنامه           

رو   از ايـن  . كننـد   يك پيدا مي  تالژسدر دست داشتن اين كتاب يك حس نو       
 بـا ويـرايش و بـازبيني        صورت مكتوب   هبكتاب براي دوازدهمين بار     اين  
بـرداري     اميد كه مورد استفاده و بهـره       .شود   تجديد چاپ مي   ، استاد ةدوبار

  . لازم از سوي مخاطبان ارجمند قرار گيرد
  محمدمهدي انصاري           

  ها  رسانهريزي مدير كل دفتر مطالعات و برنامه
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  پيشگفتار
  :در مقام مقدمه، يادآوري چند نكته ضرورت دارد

 آثـاري اسـت كـه در بـاب ادبيـات            ةآمدن اين كتـاب مـديون هم ـ       فراهم. 1
من، قدردان خالقان اين آثـار      . اند  نگاري نگاشته و يا ترجمه شده       روزنامه

  .دانم هاي اين نوشته را متعلق به آنان مي هستم و يافته
تفاده در پايان كتاب ارائه شده است، من سـطر بـه            فهرست منابع مورد اس   . 2

ط و عميق مرواريدهايي صيد     يام و از آن درياهاي بس       سطر آنها را خوانده   
دريغ، پيشكش همـه كـساني كـه برگـردن            ام؛ محك نخورده، اما بي      كرده

  .نگاري اين مرز و بوم حق دارند دانش ارتباطات و روزنامه
هـا     ميان نيست و چون چنين است، كاستي       اي در   كنم كه مكاشفه    تأكيد مي . 3

دانم، امـا     داران اين عرصه مي     هاي اثر را از آن طلايه       پذيرم و بايسته    را مي 
  :ها به دو دليل است وجود كاستي

  .كنم، مكتوب كنم انگيزة من، و تأكيدم بر اينكه آنچه را كه تدريس مي •
ي خود را، كه حـالا،      ا  ام تا تجربة حرفه     زمان، به اين دليل كه كوشيده       و هم  •

در هنگام نوشتن اين اثر از سه دهـه متجـاوز شـده اسـت، بـه بوتـة نقـد                     
  .نظران و همكاران بسپارم صاحب

، برخلاف  “تأليف”زيرا كه   .  است “تأليف”اين كتاب به معني اخص كلمه       . 4
شود كه با استفاده از منابع         مي گفته به تهية آثاري     طور دقيق   بهباور رايج،   
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شوند و در عين حـال،        آيند و از صورت واحدي برخوردار مي       فراهم مي 
  .كند نظر نويسنده در گردآوري و عرضة مطالب دخالت مي

  : هدفي دوگانه دارد“تأليف”بايد بيفزايم كه اين 
  ؛كار انتقال ساخت و ماهيت خبر به افراد تازه •
  .اي به خبر تي و حرفهچالش كشاندن نگاه كلاسيك، سنّ به •
وردي رياسـت مركـز       بايد از لطف و همت همكارانم آقايـان محمـود االله          . 5

و سـيدفريد قاسـمي محقـق       ) 1374در سال   (ها    گسترش آموزش رسانه  
 و نيـز     بود رسانه فصلنامه    آن دوران  سردبيركه  (ارجمند تاريخ مطبوعات    

نگـاري   اش براي سلـسله متـون آمـوزش روزنامـه       مديريت به ياد ماندني   
)  من نخستين كتـاب از ايـن سلـسله آثـار باشـد             خبراب  باعث شد تا كت   

كه بعدها با بيش از ده چـاپ مواجـه           خبرسپاسگزاري كنم، شايد كتاب     
  . آورد دست نمي شد، اين چنين آسان بخت انتشار را به

 1374كتابي كه اينك در برابر شماست از كتابي كه نخستين بار در سـال               . 6
 سـال  16. اختار را حفظ كرده اسـت منتشر شد فاصله گرفته، اما همان س      

ايم و همين امر سبب شد تا به درخواسـت            از انتشار كتاب اول دور شده     
جناب آقاي دكتر محمدمهدي انصاري رياست محترم دفتـر مطالعـات و            

از آقـاي دكتـر    اكنـون . هـا بـه بازنويـسي آن بپـردازم     ريزي رسانه برنامه
ثـر را فـراهم آوردنـد       محمدمهدي انصاري نيز كـه امكـان انتـشار ايـن ا           

  . كنم سپاسگزاري مي
هاي ساختاري    شدن موارد كاربردي تازه به جنبه      اميدوارم در اين اثر با افزوده     

  .و روايتي در ادبيات موجود خبر نزديك شده باشم
  

  كرخواه يونس شُ                               
  1391تهران   



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ردـم كـر خـواهـــو را خـبـاي تـ واقــعهاز 
  :حرف مختصر خواهم كرد و آن را به دو

  دــواهم شـان خـاك نـهـو در خــق تــبا عش
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1  
  تعاريف

  سوي من خـواب و خيال است جمال او
  گرچه به چشم تو همي نقش و نگار آيد
  ناصر خسرو

جـويي بـراي آن بخـش وسـيعي از             پرسشي كوتاه كه پاسخ    خبر چيست؟ 
  .نگاري را شكل داده است ادبيات روزنامه

اي واژه    عـده .  اسـت  news  واژه يمعادل كلمه خبـر در زبـان انگليـس        
داننـد و مـوارد        مـي  newهـا را جمـع واژه         ي تـازه  معن ـ  بـه  newsانگليسي  
اي هـم   زنند، امـا عـده      آن را مثال مي    neues يا آلماني    nouvellesفرانسوي  

 در واقع يك سر نـام اسـت كـه بـه چهـار               news گويند واژه انگليسي    مي
  . اشاره داردsouth و north   ،east  ،westجهت اصلي

رسي تعاريف موجـود در مـورد       روي، ابتدا به بر     براي پرهيز از حاشيه   
هايي كه حاصل تكـاپو و تـلاش فـراوان            پردازم، تعاريف و گزاره     خبر مي 
نگاران و پژوهشگران در جهت معنابخشي بـه قلمـرو و مفهـومي               روزنامه

  :خبر است
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خبـر جديـد    «: اش از يكـديگر بپرسـند       خبر چيزي است كه مردم درباره      ■
  )?Did ‘ja hear about this( »....شنيدي كه 

ايـد،     نـشنيده   اطلاعاتي كـه قـبلاً      ويژه اطلاعات؛ به :  همه اينها است   خبر ■
 ـ  چيزي كه براي شما جالب است، چيزي كـه بـر شـما و            ثير أديگـران ت

  .كنند ها گزارش مي فراگيري داشته و يا خواهد داشت، آنچه رسانه
تعاريف فوق درباره چيستي خبر در نخـستين سـطور كتـاب معـروف              

در سرآغاز ) 2009ويرايش  ()Journalism Matters( نگاري مهمواد روزنا
  .فصل خبر چيست مطرح شده است

  .توان خبر ناميد هاست، اما هر واقعيتي را نمي خبر گزارش واقعيت ■
توان هر واقعيتي را خبر ناميد كـه فـلان            در اين تعريف به اين دليل نمي      

كهنه است، قابـل    واقعيت مثلاً بر همگان روشن است، نو نيست و چون           
بـري داشـته    ختواند جنبـة      طرح نيست و وقتي واقعيت تازه نيست، نمي       

  .باشد
  .خبر، پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد ■

رسند، اما روز بعد يا مـدتي بعـد تكـذيب             خيلي از خبرها به چاپ مي     
 ـ          . شوند  مي ر بنابراين، تعريف فوق نيز فقط بخشي از مفهوم خبر را درب
گيرد، اما بايد افزود كه برخلاف تعريف پيشين، كه خبر را گـزارش    مي
  .شود  ناميده مي“پيام”خواند، در اين تعريف، خبر  مي

  .نيست) تازه(خبر، الزاماً گزارش رويداد جاري  ■
اي از يـك رويـداد كهنـه و           هـاي تـازه     چرا؟ زيرا كه ممكن است جنبه     

از آنچه را كه قـبلاً رخ داده        عبارت ديگر زواياي جديدي      قديمي، و به  
است، آشكار كند و بنابراين به يك موضوع قـديمي، يـك وجـه تـازة                

  .خبري بدهد
  .رويدادي است كه قرار است اتفاق بيفتد ■



 15تعاريف  

كنكور سراسري هفتة   «،  »فردا برف خواهد باريد   «خبرهايي نظير اينكه    
، »شود  مي بهار آينده تشكيل،سمينار مطبوعات« و يا »شود آينده برگزار مي

  .گيرند از جملة خبرهايي هستند كه مشمول تعريف فوق قرار مي
ها و تعاريفي كه پس از اين ارائه          توان راجع به اين تعريف      طبعاً مي 

اي كه الزاماً براي يك نفر        خواهند شد، اين نكته را اضافه كرد كه واقعه        
 و  اهميت باشـد    شود، ممكن است براي ديگران كاملاً بي        خبر تلقي مي  

  .اصلاً خبر تلقي نشود
اگر يك نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است ولي بـه عكـس اگـر سـگي،         ■

  .فردي را گاز بگيرد، خبر نيست
اين تعريف از جملة تعاريف كلاسيك قرن نوزدهمي خبر است كه در            

بـودن خبـر     شود و بر وجه غيرعـادي       كار گرفته مي   تبيين مفهوم خبر به   
 )John B. Bogart( “بوگـارت . بـي  جـان ” اين تعريـف را . متمركز است
  .  ارائه كرده استنيويورك سانهاي دور نشريه  سردبير سال

  .شود اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي ■
بازارهـاي  «،  »انـد   اخبار اقتصادي در صفحات وسط مجلـه درج شـده         «

  .»مالي با شنيدن اخبار كاهش قيمت نفت دچار شوك شدند
دو اطلاع، هر دو حكم همان اطلاعاتي را دارند كه در تعريف،            اين  

  . است“اطلاع” براساس اين تعريف، خبر. خبر، نام گرفته است
اي از لغات و عبارات است كه وقوع يـا انجـام كـاري را                   خبر، مجموعه  ■

  .اطلاع دهد
رسان خبر متمركز است، اما آن        رد اطلاع ـكارك ر چه بر  ـاين تعريف اگ  

  .داند  مي“لغات و عبارات” اي از عهرا مجمو
نويـسد، خبـر      گر مـي   خبر، گزارش يك رويداد است، آنچه يك گزارش        ■

  .شود ناميده مي
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 يـا  “اتفاق” با   )News(شود كه خبر      از اين تعريف اين نكته استنباط مي      
شـود، عينـاً      ممكن است آنچه گزارش مي    .  فرق دارد  )Event( “رويداد”

هايي از آن رويداد      اده است، نباشد و فقط جنبه     اي كه رخ د     مانند واقعه 
شود تـا ايـن نكتـه روشـن           در اين تعريف كوشش مي    . را منعكس كند  
.  تفـاوت وجـود دارد     “حقيقت رويداد و واقعيـت خبـر      ”شود كه ميان    

ـ كه در   ـنگرش شخصي خبرنگار و سازمان خبري و ساير عوامل مؤثر         
ير رويداد مخـابره شـده،      ـ بر تغي  ـ فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد      

  .تأثيرگذار هستند
خبر، شامل هر انديشه و عمل واقعي اسـت كـه بـراي عـدة كثيـري از                   ■

  .خوانندگان جالب است
. كنـد   خبر را انديشه و عمل واقعي قلمـداد مـي         “ يچيست”    اين تعريف،   

: هـايي نظيـر       حال آنكه در مفاهيمي كه تاكنون ارائـه شـد بـه چيـستي             
پيام، رويداد، اطلاعـات رويـداد، مجموعـة لغـات و           گزارش واقعيت،   

افزون بر آنچه گفته شـد،      . عبارات و گزارش يك رويداد رسيده بوديم      
  : ناگفتة ديگري در مورد خبر باقي مانده استتعاريف

بـودن و طـرف توجـه         علت جالب  خبر، هر موضوع جاري روز است كه به        ■
  .شود منتشر ميقرارگرفتن آن از جانب خوانندگان، در مطبوعات 

در اين تعريف به خبر عمدتاً از وجـه موضـوع جـاري قابـل درج در                 
 بر اينكه طرف    شود، زيرا در آن صرفاً      هاي نوشتاري نگريسته مي     رسانه

بودن خبـر    شود و مثلاً توجهي به شنيدني       توجه خواننده باشد تأكيد مي    
  .بودن آن ندارد و يا ديداري

جاري مهم است كه در روزنامه چـاپ        خبر، نقل واقعي و عيني حوادث        ■
  .گيرد شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي مي
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 نظر كنـيم،     صرف “مهم” و صفت    “عيني” و   “واقعي”اگر از عبارت نقل     
  .حدود زيادي به تعريف پيش شباهت دارد اين تعريف تا

  .گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يك رويداد است، نه خود رويداد ■
 “دقيـق ” و   “خلاصـه ”،  “مناسب” با تعاريف پيشين،     تفاوت اين تعريف  

صورت، بر همان مميزة پيشين       در غير اين  . كردن گزارش است    توصيف
  .ورزد  نيست، تأكيد مي“رويداد” خود “خبر”كه 

خبر، نخستين گزارشي از يك حادثة با معناست كه مورد توجه عامه قرار  ■
  .گيرد مي

، ضمن آنكه اين حادثة بامعنـا        اين تعريف حادثة بامعنا است     “چيستي”
  .هنگامي خبر است كه نخستين گزارش از آن به مردم داده شود

پيامدهاي ” و   “پيگيري خبر ”اشكال اين تعريف در اين است كه به         
درستي مفهوم بامعنـا را      شود به   اين، نمي  افزون بر . توجه است    بي “خبر

  .تشريح كرد و معيارهاي ارزيابي آن را شناخت
هـاي انـساني و نقـل         ها و دانش    نتشار منظم جريان وقايع و آگاهي     خبر، ا  ■

  .عقايد و افكار عمومي است
، “هـاي انـساني     دانش”،  “ها  آگاهي”،  “وقايع”اين تعريف، جنس خبر را      

  . است“انتشار منظم”داند و شرط آن نيز   مي“افكار عمومي” و “عقايد”
  .خبر، نقل ساده و خالص وقايع جاري است ■
  .خبر، اعلام و بيان جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است ■

  .اند مضامين اين دو گزاره كمابيش در تعاريف پيشين بيان شده
  .اكنون بد نيست به چند تعريف جالب ديگر از خبر اشاره كنيم

  .خبر، مردم است ■
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) Sir Harold Matthew Evans( “هارولــد اوانــس” را  ايــن تعريــف

) در نيوتون هيت منچستر   1928 ژوئن   28زاده  (نگار و نويسنده      زنامهرو
 ارائه كرده و بـه نـام خـودِ        ) 1967-1981 (تايمز  سانديسردبير پيشين   
  .اي به چاپ رسيده است هاي رسانه هاي پژوهش  وي در فرهنگ

خواهد آن را در جـايي سـركوب كنـد و             خبر، چيزي است كه يكي مي      ■
  .تماند، آگهي اس آنچه مي

هاي  اين هم يكي ديگر از تعاريف معروف خبر متعلق به يكي از بارون 
مطبوعاتي انگليس يعني آلفرد چارلز ويليام هارمزورث است كه بعدها          

معـروف  ) Lord Noth Cliffe() 1922- 1869( “كليـف  لُـرد نـورث  ”به 
هـاي    كليف، كه صاحب چندين رسانه در انگليس بود و از غـول           . شد

چنـين   اي به   آمد، در جريان كار حرفه      حساب مي  ود به اي عصر خ    رسانه
از نظر كليف، خبر بايـد تأثيرگـذار باشـد و نـه             . تعريفي از خبر رسيد   
  .خاطر پول درج نشده باشد خنثي و در عين به

  .سازند نگاران آن را مي خبر، چيزي است كه روزنامه ■
ان نگـار   اين تعريف ديگري اسـت كـه تقريبـاً از سـوي اكثـر روزنامـه               

او كه .  است)William Gieber( “گيبر ويليام”پذيرفتني است و متعلق به 
پـردازد، در سـال       شناسي توليد خبر به تعريف خبر مـي         از زاوية جامعه  

شـود    كـه ملاحظـه مـي        اين تعريف را ارائه كرده است و چنـان         1964
 ايـن مبحـث     .است “بودن خبر  ساختني”چيستي خبر، در تعريف گيبر،      

در ايـن كتـاب     شناسـي توليـد خبـر         ن خبر در فصل جامعه    بود  ساختني
  .مطرح خواهد شد

  .معيارهاي من ارزش شنيدن را دارد گويم و با خبر چيزي است كه من مي ■
مـن مطـرح در ايـن جملـه بـه           ! ام  البته اين تعريف را مـن ارائـه نكـرده         

گوينــده .  تعلــق دارد)David Brinkley( “ديويــد برينكلــي”اش  گوينــده
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بينيـد بـه    طـور كـه مـي    و همانNBC خبرهاي شبكه تلويزيوني معروف 
 نگارانـه از خبـر شـبيه تعريـف          كيد بـر تعريـف روزنامـه      أنوعي از نظر ت   

  . است“گيبر ويليام”
  .گيرند كار مي ها را به نگاران آن هايي است كه روزنامه خبر، نتيجة شيوه ■

نويـسنده  ) Mark Fishman( “ فيـشمن  مارك”اين تعريف نيز، كه از آن 
ــاب  ــاختنكت ــا س ــاه)Manufacturing the News( خبره   اســت از نگ
  .شناسانه به توليد خبر، حاصل آمده است جامعه

  اطلاعات درباره يك رويداد يا تحول تازه و غيره. 1
  هر اطلاع تازه و غير عادي. 2

 ارائـه كـرده   Funk & Wagnallsدو تعريف فوق را فرهنـگ لغـت   
  . و شگفتي استوار است بر تازگياست كه عمدتاً

  .خبر، مادة اوليه روزنامه است ■
اين هم تعريف ديگـري از خبـر اسـت كـه غالبـاً در متـون آموزشـي                   

  .خورد چشم مي نگاري به هاي مقدماتي روزنامه دوره
  .كند ي است كه آن را گزارش ميا خبر محصول جهان سياسي و اجتماعي ■

) GUMG( “گلاسـگو ”اي    گروه رسـانه  ديدگاه عميق فوق، كه متعلق به       

پردازم، مبتني بر اين است كه خبـر          است و در فصل چهاردهم به آن مي       
 “مـنعكس ” است، از اين ديدگاه، خبـر، جهـان را           “رويه” و “روش”يك  
 “اجتمـاعي ”طـرزي     خبـر بـه    .دهـد   مـي  “شكل” بلكه به جهان     ،كند  نمي

و  “يواقعيـت اجتمـاع   ”طرفانـة     شود و نه تنها به انعكاس بـي         ساخته مي 
 هـم   “ساخت اجتمـاعي واقعيـت    ”پردازد، بلكه در       نمي “حقايق تجربي ”

  . كند  مداخله مي
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خبر بايد فوراً پس از حادثه به جريان افتد، براي عمـوم جالـب باشـد،                 ■
حاوي اطلاعات تازه باشد، خنثي نباشـد و ادراكـات فرهنگـي جوامـع              

   .خاص خود را منعكس كند
المللي مطالعـة مـسائل       سيون بين كمي”تعريف فوق در گزارش معروف      

   ورلنـد ي ا نيشي ـ پ رخارجـه يوز ـ ـ  برايـد   كميسيون شن مك   (“ارتباطات
   مطالعـه اي   بـر  1977 در دسـامبر   ونـسكو ي  يالملل ـ  ني ب  ونيسي كم  ئيسر

  .آمده است)    ارتباطات مسائل
هايي رسمي است درباره رويـدادهايي كـه           گزارش ،خبر در ارتباطات جمعي    ■

محض اينكه اطلاعات در      به شوند و معمولاً    بان هدف مهم تلقي مي    براي مخاط 
 ـ   گيرد؛ به   دسترس قرار مي    تلويزيـوني يـا چـاپي ارائـه         ـصورت پخش راديو

اي    توقع بر اين است كه خبر به مثابه يك ژانر در هر رسـانه              معمولاً. شوند  مي
ت دقيق  صور رسان قرار داشته باشد و به      در حالت ارتباطات استنادي و اطلاع     

  .و عاري از جانبداري عرضه شود
و ارتباطـات    هـا   فرهنـگ لغـت رسـانه     در   طـولاني    اين تعريف نـسبتاً   

  .مطرح شده است) 2011نسخه  ( آكسفورد
شـود، دسـتيابي بـه يـك          گونه كه ملاحظه مـي      به اين ترتيب همان   

عبارت ديگر، ارائه يـك تئـوري جـامع و           تعريف مشترك و جامع و به     
نگـاران     خود روزنامه  ،اين علاوه بر . بسيار دشوار است  مانع براي خبر،    

دهند كـه از آن جملـه         هاي مختلفي قرار مي     بندي  هم خبرها را در طبقه    
  :توان به اين موارد اشاره داشت مي

 خبرهايي كه فوري و در حال وقوع هـستند و  :)Hard News( سخت خبر
  توان آنها را در انتظار گذاشت؛ نمي

 مربـوط  توانند در انتظار بمانند و عمومـاً   خبرهايي كه مي:)Soft news( نرم خبر
  به يك روند هستند يا درباره يك رويداد جاري درباره يك فرد جالب؛
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تـر از خبـر كـه         اي و عميق     طولاني و مجله    مطالب نسبتاً  :)Feature( فيچر
  پندارند؛ نگاران آنها را معادل مقاله مي روزنامه

ــل ــصيتي  پروفاي ــاي شخ ــه :)Personality profile( ه ــاز    ب ــا خبرس آنه
)newsmaker(  گويند و مربوط است به توصـيف افـراد مطـرح در               هم مي

طور كلي مربوط به هـر چـه         خبرها و يا درباره افراد جالب اما گمنام و به         
   قرار بگيرد؛)human interest(ها  كه طرف توجه انسان

بندي خبرها     درون طبقه  اي ديگر در     كه طبقه  :)Backgrounder( ها  زمينه  پس
شود كه اطلاعات بيـشتري را بـه يـك خبـر              و به مطالبي گفته مي    هستند  

صـورت بـاكس يـا در قالـب كـادر            توانـد بـه     افزايند كه گاهي هم مي      مي
)sidebar(در كنار يك خبر بيايد .  

ال ـن حـ و در عي“قـدقي”، “رفانهـط گزارشي بي”ر را ـان اگر خبـاما در پاي
 از يك رويداد مفروض بدانيم، وجود برخي از “ينيع” و “صحيح”

 ـ ازميان هزاران رويداد ديگرــها و معيارها به انتخاب آن رويداد ـ شاخص
اين عناصر موجود در رويداد را كه به گزينش . كند عنوان خبر كمك مي به

 )News Values( “هاي خبري ارزش”انجامند،  رويداد و تبديل آن به خبر مي
 نبايد  هرگز اما پيش از ورود به اين بحث، اين توصية جدي را كه.ناميم مي
بايد معيار پذيرش خبر دانسته شود، همچنين دست فراموشي سپرده و  به

  .»خبر يك حق اجتماعي است، نه يك كالاي تجاري« :كنم يادآوري مي
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  هاي خبري ارزش

  نار، پديدار گشت و گـل بنهفت هـنهفت
  غنوده نرگس، بيدار گشت و گل بغنود
  قطران تبريزي

  ارزش خبري چيست؟* 
  .معيار گزينش رويداد

نگار يـا در      اين معيار را در كجا بايد سراغ گرفت؟ در شمَ روزنامه          * 
  دل رويداد؟

  .در حس ششم
 پاسـخ پرسـش دوم   پاسخ پرسش اول درست و روشن اسـت، امـا   

يعني حس ششم، بدترين پاسخ است و اين پاسخ همان است كه فقط             
  .كنند نگاران آن را مطرح مي روزنامه

معيـار گـزينش    «براي اينكه به درك روشـني از ايـن پرسـش كـه              
نگار نهفته است يـا در         روزنامه در شم ) يا همان ارزش خبري   (رويداد  

هاي خبري در     ارزش«: اسخ داد توان چنين پ     مي ، برسيم »درون رويداد؟ 
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 و  ؛ ولـي ايـن شـم      »نگـار   رويدادها قرار دارند و نه در شم روزنامه        دل
  .كند ها كمك مي درك به كشف ارزش

نفــسه حــاوي يــك ارزش يــا  عبــارت ديگــر، هــر رويــداد فــي بــه
هـا هـستند كـه همـواره          هاسـت و همـين ارزش       اي از ارزش    مجموعه

 طبعاً توان تعيين و شناسايي اين       .دهند  هاي اصلي خبر را شكل مي       رگه
. كننده اسـت    اي مهم و تعيين     مقوله) از لحاظ توجه و اهميت    (ها    ارزش

غالبـاً بهانـة ورود بـه طـرح         مطبوعـات،   “ نويسان  ستون”عنوان مثال     به
مسائل و نقد و بررسي آنها را با يافتن يك عامل مهـم، جالـب و تـازه               

نگاري مغـرب زمـين       روزنامهاين قلمرو مفهومي در     . آورند  دست مي   به
 شهرت دارد و مراد از آن، يـافتن عامـلِ   )News peg( “بهانة خبري”به 

اي است كه نويسنده، موضوع خود را با توجه به آن  مهم، جالب و تازه  
نويسندگان، غالبـاً ايـن بهانـة خبـري را بـا عنايـت بـه                . كند  مطرح مي 

دند كه بـدون بهانـة      آورند و غالباً معتق     دست مي   به “هاي خبري   ارزش”
نوشـتن مقـالات جـذاب      ،  “فراگيربودن سوژه ”ويژه   خبري مناسب و به   

  .غيرممكن است
  ويـژه در      بـه  ؛نگار هم غيرقابل انكـار اسـت         روزنامه اما اهميت شم

علـت   نگاران جوان غالباً بـه      روزنامه. رتجربهكار و پ    نگاران كهنه   روزنامه
 تهيـة خبرهـايي روي   هـا بـه   هـاي خبـري تـا مـدت         ناآگاهي از ارزش  

امـا  . ستنيسبد كاغذ باطله    آورند كه فرودگاه نهايي آنها جايي جز          مي
 مـسيري آشناسـت كـه اكثـر         نيست؛ بلكـه   نوميدي   ةاين امر هرگز ماي   

  .اند آن را پيمودههم اي  نگاران حرفه روزنامه
هـاي خبـري را دارد و         اي، حكم ابـزار اسـتخراج ارزش         حرفه شم

 .سـازد    خـود را آشـكار مـي       “خبر” به   “رويداد”ديل  در مقطع تب  ويژه    به
اي   نگاران غالباً پس از مدتي كار، و به ديگر سخن در پي حرفه              روزنامه
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يابند كـه بيـشتر    طرزي ناخودآگاه به مفهومي از خبر دست مي       شدن، به 
  :گنجد در اين چارچوب مي

شـود تـا وجـوهي از         خبر، گزارشي است كه در آن كوشـش مـي          ■
 يك رويداد و يا فرايندي كه مـورد توجـه مخاطـب             تصوير جاري 

  . است، فراهم آيد
اي براي اينكـه تـصميم بگيرنـد چـه          نگاران حرفه   مهابه ديگر سخن، روزن   

  :  را در پس ذهن دارندرعنوان خبر ارائه كنند اغلب سه عنص چيزي را به
 ها كـه بايـد كـافي،         و عكس  دها، اعدا    مشتمل بر واژه   ؛)facts( مواد خبر . 1

 .موقع باشند دقيق و به
 معنـادار كه رويـداد چقـدر بـراي مخاطبـان          اين مشتمل بر    ؛)Interest( علائق. 2

 .است
  .قي دارنديها و يا علا ش  مشتمل بر اينكه چه ارز؛)Audience( مخاطبان. 3

و پس از اينكه چنين مفاهيمي در ذهن؛ نـضج و ريـشه گرفـت، شـم                 
  .كند نگاري شروع به ايفاي نقش مي روزنامه

  اين رويداد يا روند را چگونه به خبر تبديل كنم؟ *
اي باز هم به مقولاتي همچون ارزش تجـاري           در اينجاست كه شم حرفه    

هاي متفاوت، مخاطب، عملكرد رقبا       رويداد، منابع محدود، شقوق و انتخاب     
 “ارزش خبري ” فراموش كرد كه      نبايد اما به هر حال   . يابد  عنايت مي ... و

 قرار دارد، بايد آن را شناخت و با توجه به آن، رويداد             “يدادرو”در درون   
  . است“صنعت خبر”را به خبر تبديل كرد؛ و اين جان و خمير ماية 

 ارزش خبـري چيـست؟  : اكنون بازگرديم به همان پرسش نخـست      
دارند تـا از      نگاران را وامي    كنند و روزنامه    واقعاً چه عواملي دخالت مي    

، فقط تعداد مشخـصي از آنهـا را برگزيننـد؟ در            ها رويداد   ميان ميليون 
 اسـت، زيـرا كـه       “گزينش” و “مرحلة انتخاب ”اينجا بحث فقط بر سر      
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عوامل مؤثر بر انتخاب خبر در خارج از مرحلـة انتخـاب اوليـه، يـك                
ـ ـپردازم    به آن مي  “ د خبر ـفراين”ة  ـتر دارد كه در مرحل      لـث مفص ـبح

مة خبرها هم در اينجا مطـرح       حتي بحثي مثل كمبود جا براي چاپ ه       
 ـ گونه كه گفتم، بر سر عواملي است كه در موقـع              بحث، همان  ـنيست 

  .گذارند انتخاب رويداد بر اين گزينش تأثير مي
 بيـست خبـر،     )Upload(فرض كنيم كه فقط بـراي درج يـا آپلـود كـردن              

 اگر اين پرسـش     ؟شوند  اين بيست خبر چگونه انتخاب مي     . ظرفيت داريم 
اي كه از تجربـة كـاري برخـوردار اسـت             نگار حرفه    يك روزنامه  را براي 

بايـد  «طور قطع به مواردي از اين قبيل اشاره خواهد كـرد             مطرح كنيم، به  
تر از بقية رويدادها باشند، براي مردم مهم باشند، تكليف آنهـا كـاملاً                تازه

هايي باشند كـه مـردم بـرروي حـرف آنهـا              روشن باشد، مربوط به چهره    
  .»...كنند و ميحساب 

نگـاري امـروز، تكليـف بـسياري از               حقيقت اين است كه در روزنامه     
 مشخص شده است و فهرسـت بلنـدي از آنهـا، كـه              “هاي خبري   ارزش”
كار حكم ابـزار كـار را دارد، فـراهم            نگاران تازه   خصوص براي روزنامه   به

  . آمده است
 در خـود    2011 در نسخه    ها و ارتباطات آكسفورد     فرهنگ لغت رسانه  

 معيارهـاي   هـاي خبـري     ارزش آورده است كـه      هاي خبري   مدخل ارزش 
ــه ــوا و   غيررســمي روزنام ــد انتخــاب محت ــه در فراين ــستند ك ــه ه نگاران

اي   اصـولي ضـمني و پايـه      : گذاري و ارائه رويدادها حضور دارند      اولويت
  .براي برآورد ارزش خبري داشتن

پس هر رويـدادي    . گفتم كه ارزش خبري، معيار گزينش رويداد است       
هاي خبري است و همـين   اي از ارزش طبعاً حاوي يك ارزش يا مجموعه     

گـر   ها هستند كه در مرحلة انتخـاب رويـداد، خـود را بـه گـزينش                ارزش
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ببـريم    هـا پـي     پس بـراي اينكـه بـه ايـن ارزش         . كنند  رويدادها تحميل مي  
  :ضروري است كه ابتدا به هر رويداد از دو زاويه و وجه بنگريم

  .كه همان ماهيت رويداد است با هر آنچه در آن هست ؛ زاويه يا وجه عيني.1
  .كه همان ملاحظات عاطفي موجود در هر فرد است ؛زاويه يا وجه انساني. 2
هايي   در اين وجه كه جنبة عيني و منطقي رويداد است با سازه            ؛وجه عيني  •

حـداث  مثـل ا  (همچون اهميت ذاتي، مشتمل بر بزرگي كارها و اقـدامات           
 ـ    ،)يك سد يا نيروگاه برق     مثـل قربانيـان يـك      (ي مقـدار     بزرگـي و فراوان

نظير قـدرت يـك دولـت يـا نهـاد و يـا              ( بزرگي و حجم قدرت      ،)فاجعه
 مجاورت ،)هاي بزرگ العمل مانند پيامدها و عكس( بزرگي نتايج    ،)شخص

هماننـد اهميـت كـشورهاي      (كه مشتمل است بـر مجـاورت جغرافيـايي          
مثـل اهميـت كـشورهاي جهـان     (و مجاورت معنوي   ) يرانهمسايه براي ا  

سفر انسان بـه    ( مسئله ندرت كه مشتمل است بر مطلق         ،)اسلام براي ايران  
  .سر و كار داريم)... سقوط هواپيماها(و نسبي ) كره ماه

گيـريم و معيارهـاي       وجه از جنبة عيني فاصله مـي      اين  در   ؛وجه انساني  •
خوردار نيستند و به ديگـر سـخن،        انتخاب و گزينش ديگر از عينيت بر      

در جنبـة انـساني     . معيارها چندان پايبند استدلال و منطق نخواهند بـود        
 ـها، حساب و كتاب ويژه قا       توان براي علل انتخاب     نمي علـت  . ل شـد  ئ

اين است كه در جنبة انساني، نحوه گزينش رويدادها به وجوه عاطفي،            
  .شود ها مربوط مي احساسي و رواني انسان

  هاي خبري ارزش
هــاي خبــري  اكنــون پــس از ايــن مقــدمات بــه توصــيف و تبيــين ارزش

نگاري معاصر تقريبـاً حالـت معيـار          هايي كه در روزنامه     پردازم، ارزش   مي
ها در سراسر جهان بـراي        اين ارزش . اند  خود گرفته  به) استاندارد(مطلوب  
  .نگاران آشنا و شناخته شده هستند  روزنامه
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 ؛)Consequence / Impact(پيامــد / ثير أ دامنــه تــ/فراگيــري/ دربرگيــري
 است كه بر تعـداد فراوانـي از         “دربرگيري”رويدادي داراي ارزش خبري     

افراد جامعه تأثيرگذار باشد، و اصلاً مهم نيست كه اين تأثير مثبت اسـت              
مـثلاً خبـر ضـرورت تعـويض     . يا منفـي، مـستقيم اسـت يـا غيرمـستقيم          

 است زيرا براي همـة مخاطبـان        “دربرگيري”ها، يك خبر داراي       شناسنامه
  .گيرد مهم است و همة آنان را در بر مي

هـا، نهادهـا و     مكانياشخاص، اشيا ؛)(Prominence/ Eminence شهرت
ايـن  .  هستند، از ارزش خبـري برخوردارنـد       “شهرت”مفاهيمي كه داراي    

 بـاره ديـدگاهي     البته در ايـن   . خودي خود كاملاً گوياست    ارزش خبري به  
به اين معني كـه در ايـن        . منتقدانه وجود دارد كه طرح آن ضروري است       

دهنـد،    ديدگاه، اعتقاد بر اين است كه خبرها، مردم عادي را پوشش نمـي            
نگاران فقط به مشاهير،  كه اينان از شهرت برخوردار نيستند؛ روزنامه       چون
آنكـه  پردازنـد، حـال       مدار آنان مـي    هم بيشتر از نوع قدرتمند و قدرت        آن

ها فقط فرماندهان در پوشش       مثلاً در جنگ  . قهرمانان واقعي، مردم هستند   
در . گيرند حال آنكه نقش سربازان نيـز بـسيار مهـم اسـت      خبري قرار مي  

اي كه خبرها از جهان  واقع، از ديدگاه معتقدان به اين نظرية انتقادي، نقشه
  .كنند، نقشة دقيق و كاملي نيست  به مخاطبان ارائه مي

زاده نهم (نگار و مستندساز انگليسي   روزنامه)John Pilger( “جان پيلجر”
رين ـزة بهتـار جايـون دوبـ، كه تاكن)لـالاص رالياييـ استـ1939اكتبر 
اي به  ها كار حرفه نگار در انگليس را كسب كرده است، پس از سال روزنامه

 كه در موضوع عدم پوشش مردم در خبرها اعتراف كرده و حتي كتابي را
ها كرده  فروشي روانة كتاب (Heroes) قهرمانانباره نوشته است با عنوان  اين

او در اين كتاب، كه با نگرش انتقادي به ارزش خبري شهرت برخورد . است
 آمريكا، ويتنام، اي خود در استراليا، انگليس، كرده است، به تجارب حرفه

 سابق و السالوادور آفريقا، بنگلادش، فلسطين، چكسلواكي سابق، شوروي
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 )Media games( “اي هاي رسانه بازي”پردازد و در پايان با اشاره به  مي
الشعاع قرار  اي تحت هاي رسانه دهد كه چگونه مردم در پوشش نشان مي

  .گيرند مي
گونـه از رويـدادها       ايـن  ؛)conflict( اختلاف و درگيري  / كشمكش/برخورد

. شـوند   گر مي   ي گوناگون جلوه  ها  حاوي برخوردهايي هستند كه در شكل     
ايـن  . گيرنـد   هـا صـورت مـي       هـا و ملـت      اين برخوردها ميان افراد، گروه    

شكل انسان عليه انسان، انـسان عليـه محـيط و انـسان عليـه                برخوردها به 
گيـري    وحش قابـل پـي        طبيعت، فجايع طبيعي و حوادث مربوط به حيات       

از ايـن   ... هـا و    ها، زلزله   ها، تصادف   ها، جنگل   ها، قتل   اخبار سرقت . هستند
 “كـشمكش ”آيند، كه در هـر حـال        شمار مي  به“ برخوردي”قبيل خبرهاي   

دهد و غالبـاً از رويـدادهاي مـورد علاقـة             محور اصلي آنها را تشكيل مي     
  .ها هستند رسانه
ايـن نـوع رويـدادها از وجـه      ؛)Oddity( عجيـب بـودن  / شـگفتي   / استثنا  

طور كلي ايـن     به.  برخوردارند بودن  ناييغيرعادي بودن و يا عجيب و استث      
 “هـا   تـرين ”رويدادهاي نادر را خوانندگان و مخاطبان خبرها تحت عنوان          

تـرين         كوچك خراش دنيا،   پيرترين فرد جهان، بلندترين آسمان    : شناسند  مي
  .كامپيوتر و مانند اينها

به اين ارزش خبري عمدتاً  ؛)Magnitude( بزرگي و فراواني تعداد و مقدار
كند كه اين ارقام مربوط به چيست، هر  فرقي نمي. شود اعداد و ارقام مربوط مي
 از ـيابد ـ كه از جنبة فراگيري اهميت مي ـ چونـتر باشد  اندازه كه ارقام بزرگ

 نفر بر اثر 100عنوان نمونه، مرگ  به. شود ارزش خبري بيشتري برخوردار مي
يگر، از بخت بيشتري براي  نفر در يك تصادف د30يك تصادف، از مرگ 

  .شود شدن به خبر برخوردار مي گزينش و تبديل
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دهنـد كـه ابتـدا از         ها ترجيح مـي     مخاطبان رسانه  ؛)Proximity( مجاورت
خبرهاي مربـوط بـه محلـه، شـهر، كـشور و كـشورهاي همجـوار خـود                  

مجاورت به لحاظ ارزش خبري در دو شكل مـورد  . اطلاعات كسب كنند 
 مثـل   “مجـاورت جغرافيـايي   ”. جغرافيايي و معنوي  : ردگي  گزينش قرار مي  

هـاي     مثـل مـشابهت    “مجـاورت معنـوي   ” و   ،شهر، كشور و منطقة مجاور    
  .ها فرهنگي، عقيدتي، قومي، اجتماعي و مانند آن

وقـوع   وقـت بـه    دانستن اينكه يك رويـداد در چـه        ؛)Timeliness( تازگي
اي برخـوردار     ههاي خبري از اهميـت ويـژ        پيوسته است، در جهان رقابت    

روزنامه مثل نوزادي است كه در همان روز تولـد جـان       «: گويند  مي. است
تر است كـه حـاوي        اي از لحاظ خبري موفق       روزنامه ،بنابراين. »سپارد  مي

  . باشد“هنگام به”عبارت بهتر حاوي اخبار   و به“تر اخبار تازه”
اده اگر خبر ديروز را امروز چـاپ كنـيم، تـازگي خـود را از دسـت د        

پس هر انـدازه كـه      . دهد  است و خواننده رغبتي به خواندن آن نشان نمي        
و  تر باشد، خبـر، تـر       وان خبر، نزديك  عن فاصلة وقوع رويداد و درج آن به      

 سـرعت نيـاز خبـري خـود را         براي آنكه مخاطـب بـه     . تر خواهد بود    تازه
 تر به او خبر داده شود تـا ضـمن           سرعت هر چه تمام    برطرف كند، بايد به   

طرف سـاير منـابع      كنيم، مانع رفتن او به      اينكه نياز خبريش را برطرف مي     
  .خبري شويم

هايي كه از تـازگي خبـري و اطلاعـاتي برخـوردار نيـستند، بـه         رسانه
آيـد، دچـار    حـساب مـي     بـه  “ها  سرطان رسانه ”، كه   “ريزش تيراژ ”بيماري  

هـايي از   جنبـه هـا،   البته اين نكته را بايد افزود كه خيلي از وقت. شوند  مي
 آشكار شود، كـه طبعـاً در ايـن           تواند در شكلي تازه     يك خبر كهنه نيز مي    

  .شود صورت باز هم از ارزش خبري برخوردار مي
فرد دارنـد    كه ذكرشان رفت، حالتي منحصربه     اين هفت ارزش خبري   

هاي ارزشـي خبرهـا را پوشـش دهنـد و اطـلاع از آنهـا          توانند جنبه   و مي 
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امـا بحـث    . هاي خبـري كفايـت كنـد        براي درك ارزش  تواند    كمابيش مي 
تـوان    هاي خبري از وجوه ديگري هم مورد توجه قرار دارد و مـي              ارزش

  .گفت كه گرماي خود را حفظ كرده است
تحـت  يونسكو  فرانسوي كه مقدمه كتاب )Philippe Gaillard( “فيليپ گايار”

 1980در سـال     را   “هاي خبري و اصول ارتباطات بين فرهنگـي         رزشا”عنوان  
 )News values and principles of cross-cultural communication(نوشـت  
او در  . كنـد    به سـه ارزش خبـري اشـاره مـي          نگاري  روزنامه فن در كتاب 

ابتـدا بـه بررسـي      “ از رويداد تا خبـر    ”فصل سوم اين كتاب، تحت عنوان       
، “ اخبـار انتخاب”پردازد و سپس با اشاره به موضوع    مي مسير خبر مبحث  
 ، ضوابط جهاني خبر:گويد گايار مي. كند  اشاره مي“ضابطة انتخاب”به سه 

آنچـه مـورد   «: جستدر خود خبر مستترند كه بايد آنها را در اين عبارت         
  .»توجه و علاقه خوانندگان باشد

  :كند گانه را چنين فهرست مي گايار اين ضوابط سه
  ؛)تكه همان عنصر تازگي اس(بودن  واقعة روز. 1
  ؛)دامنة انعكاس رويداد در زمان و مكان(اثرگذاري . 2
  ).طرز تلقي مردم نسبت به رويداد(سودمندي . 3

غير از فيليپ گايـار، دو نـام         هاي خبري به    در ادبيات مربوط به ارزش    
اين دو تن، دوازده ارزش ديگر را به عنوان      . برجستة ديگر هم وجود دارد    

  .اند عرفي كردهمل مؤثر بر گزينش رويدادها ماعو

  گانه هاي دوازده ارزش
 اكتبر 24زاده (شناس نروژي   جامعه)Johan Galtung( “يوهان گالتونگ”

اش مطالعات كشمكش و صلح        تخصصي   كه عرصه  ــ) نروژ اسلو در   1930
 )Mari Holmboe ruge( “مـري هولمبـو روگ  ”اش   و همكار پژوهشيــاست 

آيند و شايد بتوان       مي شمار تباطي به هاي ار   هاي برجسته در پژوهش     از چهره 
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هاي خبري شمرد، با نگاهي ويژه بـه ايـن       داران بحث ارزش    آنان را طلايه  
هاي علمي    ها و بررسي    اكنون نيز در كانون بحث     نگرند كه هم    ها مي   ارزش

  .و دانشگاهي قرار دارد
 “ساختار اخبـار خـارجي    ”اي با عنوان       مقاله 1965اين دو تن در سال      

)The Structure of Foreign news(   چاپ كردند و طي آن به بررسي نحـوة
 . هاي كنگو، كوبا و قبرس در چهار روزنامة نروژي پرداختند ارائة بحران

آنان در اين مقاله آنچنان نظريات خود را ارائـه كردنـد كـه در سـطح                 
هـا، كتـب درسـي و         جهاني به چـارچوب تكـويني بـسياري از پـژوهش          

 هـاي صـلح   پـژوهش آنان در اين مقاله، كه در نشرية   . آموزشي تبديل شد  
)Journal of Peace Research( ،دوازده ارزش خبـري ” به چاپ رسيد“ 

اين دوازده ارزش عملاً به مرجعي گريزناپذير و پيوسـته          . را مطرح كردند  
يكـي از علـل     . المللـي تبـديل شـد       هاي مربوط به اخبار بـين       در پژوهش 

لب يك الگوي پژوهشي حاكم اين بود كـه         شدن اين نظريات در قا      مطرح
. هاي نظـري در ايـن عرصـه بـود     آراي اين دو محقق از نخستين پژوهش  

 Structural( “امپرياليـسم سـاختاري  ”افزون بر اين، ارائة نظرية معروف 

imperialism(        كه پنج سال بعد از آن )از سوي گالتونگ ارائه شد     ) 1970
گرفت، عامل ديگري بود كـه بـه        و طرف توجه محققان جهان سوم قرار        

  .گسترش آراي گالتونگ و روگ كمك كرد
 “رويداد”بودن فرايند تبديل      اي  گر با اعلام يك مرحله     اين دو پژوهش  

به عقيـدة  . ، دوازده عامل مؤثر بر گزينش خبر را مشخص كردند        “خبر”به  
آنهــا هــشت ارزش نخــست از آن دوازده ارزش، در همــه جــاي جهــان 

گيـرد و ربطـي بـه         نگاران قرار مي    ك مورد استفادة روزنامه   طرزي مشتر  به
اما چهار عامـل ديگـر از نظـر        . هاي فرهنگي ملل گوناگون ندارد      مشخصه

توان گفت كه اين چهـار        كم مي   ثرند و دست  ؤانتخاب اخبار م   فرهنگي بر 
طـرزي يكـسان و    غربي دنيا از جنبـة فرهنگـي، بـه      عامل در گوشة شمال   
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اكنـون نخـست هـشت     .شوند كار گرفته مي ش اخبار بهمشابه در امر گزين
ارزشي را كه با عوامل و معيارهاي فرهنگي در ارتباط نيـستند، معرفـي و               

ها را  كنيم و سپس به چهار عامل ديگر، كه گالتونگ و روگ آن تشريح مي
  .پردازيم دانند، مي ها مي هاي غربي خاص انتخاب

به اعتقاد گالتونـگ و روگ، ايـن ارزش          :)Frequency( فركانس/ تواتر  . 1
 ـ        خبري در حقيقت     كنـد   ر مـي  يك ظرف زماني است كه رويداد، آن را پ. 

هـا هـم     دهند و معني آن     ها در زمان اندكي روي مي       عنوان مثال، جنايت   به
 مثل ديواري كه زود ساخته      ؛شوند  سرعت نيز درك مي    ملموس است و به   

 اما مـثلاً اجـراي يـك برنامـة          .بينند آيد و همه آن را مي       شود و بالا مي     مي
آيد و اجراي آن مقتضي زمـان بيـشتري           آموزشي خيلي زود به چشم نمي     

ــت  ــولاني  (اس ــاني ط ــرف زم ــري لازم دارد ظ ــت،   )ت ــين جه ــه هم ، ب
ها طولاني   نگاران به پوشش اين نوع رويدادها كه ظرف زماني آن           روزنامه

ارزش خبري  يين اين   در تب  گالتونگ و روگ  . دهند  است، تمايل نشان نمي   
ترند، بيشتر مطلوب     گويند كه خبرهايي كه از لحاظ تواتر و فركانس كوتاه           مي

هـا و تحـولات اقتـصادي،     اما از سوي ديگر، گـرايش . نگاران هستند   روزنامه
تر   اجتماعي و فرهنگي كه از نظر تكوين و تحقق نهايي مستلزم زمان طولاني            

 و وزن، ديرتر از رويدادهاي با فركانس         و لذا از جنبة معني، مفهوم      ـهستند  ـ
نگـاران    ـ در خارج از دايرة انتخـاب روزنامـه        ـشوند    و تواتر كوتاه، درك مي    

نگـاران    وانگهي، روزنامه . كنند  شدن را پيدا نمي     مانند و بخت انتخاب     باقي مي 
   هـا    رتواتر را انتخاب كنند، بيشتر از زاوية آماري به آن         حتي اگر رويدادهاي پ

  .گيرد هاي تخصصي صورت مي دازند و اين امر نيز غالباً در نشريهپر مي
تـوان آن را      آسـتانه كـه مـي      :)Threshold( نقطه شروع / درگاه  / آستانه  . 2
.  رويـداد اسـت  “قـد و قـوارة   ” هم ناميد، در حقيقت اندازة       “نقطة شروع ”

اي وجود دارد كـه اگـر رويـداد بـه سـطح آن              “ آستانه”براي هر رويداد،    
افزون براين، اگـر رويـدادي بـه آسـتانه          . ، اصلاً مخابره نخواهد شد    نرسد
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هـاي ديگـري      برسد و مخابره شود، ممكن است كه در درون خود آستانه          
  .بيافريند

اين نكته را يادآوري كنم كه هراندازه كـه يـك رويـداد از نظـر آسـتانه،                  
  . نياز داريمتري  يا هيجان قوي“ درام”تر باشد، براي استمرار درج آن به  بزرگ

هاي مربوط به جنگ از موارد بارز         به عقيدة گالتونگ و روگ، گزارش     
گونـه كـه گفتـه شـد، در           اما، همـان  . آيند  حساب مي  برخوردهاي مهيج به  

شوند، در درون خود حـاوي        بسياري از موارد، رويدادهايي كه مخابره مي      
شده هاي پركشش ديگري هستند كه اگر رويداد نخست، مخابره ن           موضوع

شـد، رويـداهاي بعـد، اصـلاً بخـت و فرصـت        بود و به خبر تبديل نمـي    
تـوان مـاجراي جنـگ     مثلاً مـي . آوردند دست نمي شدن به خبر را به   تبديل
) 1370به نيروهاي عـراق در مـرداد        در كويت   حملة آمريكا   (فارس    خليج
 هاي  عنوان رويداد اصلي و مسئله پرندگاني را كه بر اثر جنگ در لكه             را به 

“ آسـتانه دوم  ”عنـوان    فارس گرفتار شدند بـه      هاي خليج   آب  نفتي شناور بر  
موضوع اين پرندگان، درام ديگري بود كـه از درون خبـر اول             . تلقي كرد 

  . برآورد سر
 آمريكا به عراق حكـم آسـتانه اول         2003يا در مثال ديگر؛ حمله سال       

حملـه  را دارد و آنچه پس از اين حمله تحت عنوان مشروعيت حقـوقي              
)Legality of invasion(  شـود    و كشتار غيرنظاميان در جهان مطـرح مـي

  . حكم آستانه ديگري را دارد
توان تهاجم ائتلاف غرب به ليبـي در          خره در يك مثال ديگر مي     و بالأ 

 را آستانه اول قلمـداد كـرد و مقـولات مـرتبط بـا تخطـي از                  2011سال  
  .جم نظامي به حساب آوردقطعنامه سازمان ملل را آستانه دوم اين تها

فقدان ابهـام بـه مثابـه سـومين          :)Unambiguity( وضوح/ فقدان ابهام   . 3
واقع وسيلة دو محقق مورد بحث مطرح شده است در           ارزش خبري كه به   

هر  سازي نيست، اما به     معني ساده  وضوح به . شود  وضوح رويداد مربوط مي    به
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طـور كـه      همان. مان بخشيد حال بايد به طيف گستردة معاني جهت داد و سا         
نگاري برخلاف ادبيات، به رمز و رازهاي ژرف نياز ندارد و  دانيم، روزنامه  مي

برخلاف ادبيـات كـه     . پذيرد   در يك حد منطقي مي     اين رمز و رازها را صرفاً     
نگاري اين امـر تـا        آيد، در روزنامه    حساب مي  در آن ابهام و ايهام ابزار كار به       

  .يابد حدامكان كاهش مي
چهـارمين ارزش خبـري مـورد نظـر          :)Meaningfulness( دار بـودن    معني. 4

  :دهد بودن، خود را در دو صورت نشان مي دار گالتونگ و روگ تحت عنوان معني
  ؛)Cultural Proximity( مجاورت فرهنگي. الف
  .)Relevance( مربوط بودن. ب

اس بـا  كنـد، در قي ـ   براي كسي كه خبر را گردآوري مـي  مجاورت فرهنگي 
گر خبر اگر احساس كند كه       گزينش. رسد  نظر مي  دارتر به   ساير معيارها، معني  

اش هماهنگي و سنخيت و  پيشينة فرهنگي يك رخداد با او و مخاطبان رسانه
همچون انعكـاس   (كند    همخواني دارد، آن را براي درج و پخش انتخاب مي         

  ).هاي ايران اخبار فلسطين در رسانه
.  هـم از همـين زاويـه و منظـر مطـرح اسـت              داشـتن ربـط    و   مربوط بـودن  

دهند، كمتر بخت و امكـان        هاي دوردست رخ مي     رويدادهايي كه در فرهنگ   
مثل درج اخبار   (گر شوند     يابند، مگر آنكه به صورت تهديد جلوه        گزينش مي 

 زمـان كـه     اوپك و مسائل كشورهاي عـضو آن در نـشريات غربـي در هـر              
  ).آيد ديد در ميصورت ته موضوع نفت براي غرب به

گالتونگ و روگ پنجمـين ارزش   :)Consonance( همخواني و هماهنگي  . 5
بيني كردن يك رويـداد و يـا          قابليت پيش «: اند  خبري را چنين تبيين كرده    

  .»ها به يك رويداد داشتن رسانه تمايل
ها انتظار و قصد تحقق يك رويـداد          گويند كه اگر رسانه     اين دو محقق مي   

عنـوان مثـال،     بـه . د، آن رويداد قطعـاً متحقـق خواهـد شـد          را داشته باشن  
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واهنـد و بـا ذكـر       خ  ها را به آن صورتي كه مـي         مطبوعات غالباً گردهمايي  
ها طرح و برجـسته شـوند، در معـرض ديـد              ند در آن  ا  هايي كه مايل    نكته

 ،كننـد   مثالي كه محققان ما در اين زمينه ارائـه مـي          . دهند  مخاطبان قرار مي  
هـا همـة      ردهمايي بزرگ عليه جنگ ويتنام است كـه رسـانه         برپايي يك گ  

هاي مطرح شده در اين گردهمايي را ناديـده گرفتنـد و              شعارها و ديدگاه  
  .فقط مسئله خشونتي را كه در ضمن آن حادث شد، برجسته كردند

ــر منتظــره. 6 ــودن  غي  منظــور گالتونــگ و روگ از :)Unexpectedness( ب
. بيني بودن و ندرت رويداد است       غيرقابل پيش غيرمنتظره بودن يك رويداد،     

) ارزش چهارم (دار بودن     هايي همچون معني    طبعاً اين معنا را بايد در ارزش      
 بنابراين، تازگي رويدادهاي  . يافت) ارزش پنجم (و همخواني و هماهنگي     

  .وجو كرد هاي آشنا و قابل انتظار جست غيرمنتظره را بايد در گستره
 ناظر بـر خبـر جـاري     ،استمرار يا تداوم   :)Continuity( تداوم/ استمرار. 7
)Running Story(تـا  اگر خبري تحت پوشش خبري قرار گيـرد،  .  است

همچـون  . (طور مستمر تحت پوشش خبري خواهد مانـد        زمان مشخص به  
 مـردم در كـشورهاي خاورميانـه عربـي در سـال              هاي  تظاهرات و اعتراض  

اي بـاقي مانـد و در         هات رسـانه  هاي مديدي در كانون توج       كه مدت  2011
هاي تازه ديگـري نظيـر آزادي و اسـتقلال و        عين حال از درون خود آستانه     

  )هاي ديني را به عرصه كشاند تكيه به ارزش
ــب. 8 ــزه :)Composition( تركي ــب آمي ــواع رويدادهاســت تركي . اي از ان
اي حاوي چندين خبـر خـارجي اسـت، چنـد             عنوان مثال، اگر روزنامه    به

اي كه  يا روزنامه. افزايند تا توازن خبري را برقرار سازند  داخلي به آن ميخبر
در يك صفحة خود چند خبر منفي دارد، با استفاده از يك يا دو خبر مثبت و 

كند تا تعـادل مناسـب را از          ها در ميان خبرهاي منفي، تلاش مي        گنجاندن آن 
توان براي يك رگة  ، ميعلاوه بر اينها. سازد لحاظ مضموني در صفحه برقرار 
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اصلي خبري يا موضوع مهم جاري، موضوعات جانبي را فراهم سـاخت تـا              
  .تركيب دلخواه فراهم آيد

  چهار ارزش فرهنگي
گونه كه گفته شد، گالتونـگ و روگ افـزون بـر ايـن هـشت ارزش                 همان

خبري، چهار ارزش ديگر را هم مطرح كردنـد و گفتنـد كـه ايـن چهـار                  
انـد و در      هاي غربي تبديل شـده      ي به ابزار كار رسانه    ارزش از نظر فرهنگ   

غربي دنيا همواره در امـر گـزينش رويـدادها مـورد اسـتفادة                گوشة شمال 
  :ند ازا گيرند، و عبارت نگاران آنجا قرار مي روزنامه

يوهان گالتونـگ   :)Reference to elite nations( ارجاع به ملل برگزيده. 9
هاي غربـي در اكثـر مـوارد خبـري،          رسانه كنند كه   و مري روگ اثبات مي    

انـه در ايـن     دكننـد و عام     هاي خود را ميان ملل برگزيده انتخاب مي         نمونه
مقولات خبـري   . پرهيزند  موارد از پرداختن به كشورهاي رو به توسعه مي        

هـاي مناسـب بـراي ايـن          ها، انتخابات و فجـايع از مثـال         مربوط به جنگ  
  .آيند شمار مي موضوع به

نحـوي از انحـا بـه آمريكـا و روسـيه مربـوط               هـايي كـه بـه       در جنگ 
هاي   ها، تلكس   شوند، نيروهاي متحد اين دو قطب، همواره در روزنامه          مي
رنـگ،  راي، حـضوري پ     هـاي تلويزيـوني و مـاهواره        المللـي و شـبكه      بين

برجسته و ثابت دارند، آن هم در حالي كه كشورها و نيروهايي كه با اين               
دارند، اگر فرضاً درگير جنـگ شـوند، هرگـز بـا آن             دو قطب سروكاري ن   

شدت و وسعتي كه نيروهاي متحد آمريكا و روسيه تحت پوشش خبـري           
شوند و از دايرة خبر خارج نگـاه داشـته            گرفتند، پوشش داده نمي     قرار مي 

عنوان نمونه درنظر بياوريم كشمكش داخلي چـاد و انقـلاب            به. شوند  مي
  .ها درت رسيدن ساندينيستنيكاراگوئه را در زمان به ق
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بينيم كـه     شود، مي   يا در مورد انتخابات، كه سمبل دموكراسي تلقي مي        
شوند، اگر نفس انتخابات مهم است چه         ل مي ئهاي غربي تبعيض قا     رسانه

نظـر از منطقـة       شود؟ پس بايد صـرف      كند كه در كجا برگزار مي       فرقي مي 
بينـيم كـه در عمـل        جغرافيايي، تحت پوشش خبري قرار بگيرد، امـا مـي         

 آلمـان، ايتاليـا، آمريكـا، انگلـيس،          در لامث ـبـراي   انتخابات  : چنين نيست 
تر از فرضـاً انتخابـات در آسـيا،           تر و گسترده    به مراتب مفصل  ... فرانسه و 
  .شوند مريكاي لاتين پوشش داده ميآآفريقا و 

اي  گاهي در مورد فجايع هم، آداب پوشش خبري از معيارهاي دوگانه      
شدن يك سرباز آمريكايي در هائيتي يـا سـومالي،            كشته. كنند   مي حكايت

)  لازم براي مخابرة رويداداندازة (“آستانه”عراق و افغانستان به سرعت به 
شدن مثلاً صدها تن در سيل يا توفان بـنگلادش كـافي              رسد، اما كشته    مي

. د برس ـ “آسـتانه ”ومير بـه     نيست، بايد هزاران نفر بميرند تا خبر اين مرگ        
مريكـا خيلـي زود جـواز عبـور از     آشدن چند نفر در يك زلزلـه در         كشته

  يـا  كنـد، امـا مـثلاً بـراي زلزلـه در مـصر               را دريافت مـي    “آستانة خبري ”
  .ها مخابره شود بوركينافاسو بايد ارقام به مراتب بالاتر باشد تا خبر آن

آنجا كه از  :)Reference to elite persons( ارجاع به اشخاص برگزيده. 10
دارتـر    اين باور وجود دارد كه عملكرد اشخاص برگزيده و معروف، دامنه          

از عملكرد افراد عادي است و عملكرد افراد معروف از بخت الگوگرفتن            
شـود عملكـرد ايـن        كه تصور مي   وسيلة ديگران برخوردار است و چون      به

افراد گذارد، پوشش خبري عملكرد       ها بر زندگي سايرين تأثير مي       نوع آدم 
  .هاي غربي بيشتر از افراد عادي است برگزيده در رسانه

 “ارجاع به اشـخاص برگزيـده     ”اي كه در بحث مربوط به         دومين نكته 
هاي   بايد به آن دقت كافي مبذول داشت، اين است كه عملكردها و كنش            

افراد برگزيده غالباً به يك نوع عملكرد و رفتار مسلط و نمونه تبديل و به          
ايـم كـه چگونـه مـنش و           بارها شاهد بوده  . دشو  مي“ ساز  ليشهك”اصطلاح  
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ـ نه الزاماً از وجه معرفتـي، رفتـاري و علمـي و سـاير         ـرفتار افراد نامدار    
  . به سرمشقي فراگير براي مردم عادي تبديل شده استـصفات حسنه ـ
اند و از ايـن   هاي غربي در اين زمينه بسيار كارآزموده شده      برخي از رسانه  

نام توان    در واقع مي  . كنند  براي تخدير مخاطبان خود استفاده مي     تخصص  
 “ايجـاد تمايـل  ” يـا  “سازي صنعت تمايل”اين كارآزمودگي و تخصص را  

 هـر روز  سازي كـه    ها درست مثل صنعت اتومبيل      اين نوع رسانه  . گذاشت
ها   كند، نمونه   ها را به بازار مصرف عرضه مي        اي از اتومبيل    مدل و نوع تازه   

آفرينند تا جمع زيادي را متوجه اين بـه اصـطلاح       گوهاي جديدي مي  و ال 
ها،   گاه پس از آنكه با تبليغ الگوهاي رفتاري اين ستاره           آن. ها سازند   ستاره

كشاندند و بـه    سازي و تقليد كوركورانه       برداري، الگو   مخاطبان را به نمونه   
حاصل كردند،   اطمينان   ها   با ستاره  “همزاد پنداري مخاطبان  ”ديگر زبان از    

الگـو    كشند تا يك نـسل بـي        ها را با ترفندهاي گوناگون به زمين مي         ستاره
تبليغـات و   و به اين ترتيب، جواني كـه تحـت تـأثير            ) الگوي منفي (شود  
 است، وقتـي كـه      ها شده   ها و نام    ها، گرفتار بازي چهره     سازي رسانه   ستاره

ر است، بـراي آنكـه      بيند، ناچا   رفته مي  ستارة مورد علاقة خود را از دست      
نكنـد، بـه دامـان سـتارة جديـد          ) پناهي  و در واقع بي   (هويتي    احساس بي 

هـا در     اوج و افـول نـام     . سـازند، پنـاه ببـرد       ها مي   ديگري كه همان رسانه   
هاي آمريكـايي از همـين قاعـده تبعيـت            ويژه رسانه   هاي غربي و به     رسانه
رزشــكاران و بــسياري از و. كنــد و همــين كــاركرد تخــديري را دارد مــي

هـاي    هنرپيشگان آمريكايي را درنظر بياوريد كـه پـس از كـسب شـهرت             
هـاي    سان شهاب از صحنه خارج و براي هميشه از صـحنه           آور، به   سرسام

البتـه همـين سـوپر اسـتارها        . انـد   نور، صدا، تصوير و نوشتار، رانده شده      
دوبـاره   “حـالا كجـا هـستند؟       ”هـايي چـون       ها در سـتون     بعضي از وقت  

  .ري كوتاه اما تحقيرآميز دارندحضو
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بخشيدن به افراد بـه مراتـب        هويت :)Personalization( سازي  شخصيت. 11
طـور    بنابراين، همان . دهي به ساختارها، نيروها و نهادها است       تر از هويت    آسان

جاي فرضـاً عنـوان دولـت بريتانيـا نـام            ايم، به   ها شاهد بوده    كه بارها در رسانه   
تاچريـسم، ريگانيـسم،   . ايم ديويد كامرون را شنيده   يا  تاچر مارگرت،  ميجر  جان

رسـد كـه همـين        نظر مـي    به. هايي از همين روند هستند      نمونه...ساركوزيسم و 
سازي كافي باشـد و لـذا از طـرح            ها براي روشن ساختن بحث شخصيت       مثال
  .كنم هاي بيشتر خودداري مي مثال
 مـؤثر برگـزينش خبرهـا    كشف اين عامـل  :)Negativity( گرايي منفي .12
مـراد  . كنـد   وسيلة اين دو محقق از نگاه عميق و تيزبين آنها حكايت مي             به

 است  خبربد، خبر خوب است؛ و همين برداشت      : گرايي اين است    از منفي 
هاي غربي بـه جهـان سـوم را           كه جوهرة اصلي نگاه برخي از خبرگزاري      

گرايـي ارائـه     دلايلي كه ايـن محققـان بـراي عامـل منفـي           . دهد  شكل مي 
  :شود كنند، اين چنين فهرست مي مي
  )ارزش ششم( غيرمنتظره است •
  )ارزش سوم( بدون ابهام است •
  )نخستين ارزش، تواتر كوتاه(دهد   به سرعت رخ مي•
  )ارزش پنجم( همخواني و هماهنگي دارد •

البته بايد اين توضيح را اضافه كرد كه همخواني و هماهنگي در ارتباط با            
ارزش (ومي از اوضاع جهان مطرح است و بنابراين از نظر آستانه توقعات عم

  .گيرد تر از خبرهاي مثبت قرار مي در ردة پايين) دوم
دنبـال   هاي غربي بايد در جهان سوم صرفاً به ديدگاه برخي از رسانه از

عوامل و رويدادهاي منفي نظير خـشونت، بحـران و فاجعـه و خبرهـاي               
... گري، تروريسم، فساد و ناهنجاري و         ا، نظامي ه  مربوط به كودتاها، اعدام   

ها استفاد كرد و ايـن        عنوان گرايش خبري در رسانه     بود تا بتوان از آنها به     
دهد كه اخبار مثبت جهان سوم كه حاكي از رشد و             امور در حالي رخ مي    
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بـه ايـن    .يابـد  پيشرفت است، جايي در اين نوع از محافـل خبـري نمـي   
تـوان در ايـن نكتـه         باحثي كه مطرح شد ديگـر نمـي       توجه به م   ترتيب، با 

در  تـرين سـاختارهاي معنـايي       پيچيده هاي خبري از      ارزشترديد كرد كه    
  .آيند حساب مي ها به جهان رسانه

  نگار سهم و نقش روزنامه
اي  گونه ـ حتي بهـنگاران  رسد كه اكثريت قريب به اتفاق روزنامه نظر مي به

بيني  توان با خوش كنند و لذا نمي بري توجه ميهاي خ ـ به ارزشـغيرارادي 
  . شوند اين رأي را پذيرفت كه رويدادها خودشان باعث انتخاب خود مي

گـر   شناس و پـژوهش  ، جامعه)Gaye Tuchman( “تاچمن  گي”شايد 
وســيلة  عرصــة ارتباطــات، بهتــر از هــر كــس اهميــت گــزينش خبــر بــه

: گويـد   او مـي  . ي كـرده اسـت    نگاران متعهد را دريافته و موشـكاف        روزنامه
ــه    « ــاني اســت ك ــايي پنه ــدس و توان ــش مق ــر، دان ــال خب داوري در قب

  .»سازد نگاران را از ديگران متمايز مي روزنامه
گزينش خبر روسـاخت اسـت يـا         اكنون پرسش اين است كه آيا كار      

اي  عده گري خبر دخيل است؟ ساخت ديگري در امر گزينش  اينكه ژرف
ژرف ساخت اصليِ دخيل در گزينش خبر       «: دند كه ـگران معتق  از پژوهش 

  .»عقل سليم نظام راهبر و همچنين ايدئولوژي است
هـاي خبـري      پس هماره بايد به يـاد داشـته باشـيم كـه بحـث ارزش              

اي از    لحظه به درك تازه    به تمام بماند و لذا بايد لحظه       تواند هميشه نيمه    مي
 نيازهاي عالي انساني    يافته شود كه هدف آن رفع       هاي خبري دست    ارزش

باشد و قدرت درك شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را بـه             
 خـويش  دهـي بـه سرنوشـت جامعـه     مخاطبان بدهد تا بتواننـد در شـكل     

: برايد آمده است    گونه كه در گزارش مك      مشاركت داشته باشند؛ چه همان    
  .»بخش تبديل شود اطلاعات بايد به ابزاري آزادي«
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3  
  عناصر خبري

  زوستاها و همه ديدها  پنهان زديده
  انم آرزوستـآن آشكـار صنـعت پنه

  مولوي
 اخبار را به “عناصر خبري”دهند،  هاي خبري به اخبار شكل مي     اگر ارزش 
  .گذارند نمايش مي

تر باشند، قيافة خبر از نظر اطلاعاتي كه          هر اندازه كه عناصر خبري كامل     
دهندة عناصر    عنصرهاي تشكيل . تر خواهد بود    ببايد به مخاطب بدهد، جذا    

  5W’S & H زمـين بـه آنهـا    نگـاري مغـرب   خبري، كه در ادبيـات روزنامـه  
  :گويند، به شرح زير هستند مي
  )WHO(؟ )كه(چه كسي . 1
  )What(؟ )چه چيزي(چه . 2
  )Where(كجا؟ . 3
  )When(؟ )كي(وقت   چه. 4
  )Why(چرا؟ . 5
  )How(؟ )چگونه(چطور . 6
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خواهد رويدادي را به خبر تبديل كند،         رنگار كارآزموده هرگاه كه مي    خب
در . كند تا هر شش عنصر فوق را در گـزارش خـود لحـاظ كنـد                 تلاش مي 

سـازد و تـصوير جـامعي از     نظرگرفتن همين عناصر است كـه خبـر را مـي       
در واقع خبرنگار براي تكميل خبر و براي         .كند  رويداد به خواننده منتقل مي    

گيـرد ايـن    خبر جامعي ارائه دهد، در برابر هر رويدادي كـه قـرار مـي     آنكه  
  . كندنقص تهيه پرسد تا خبري كامل و بي شش پرسش را از ديگران مي

عناصر ”اي كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه در واقع بين                نكته
  : رابطة مستقيم وجود دارد“هاي خبري ارزش” و “خبري

  طه دارد؛ راب“شهرت” با “كسي چه”
   رابطه دارد؛“فراواني” و “شگفتي” و “دربرگيري” با “چيزي چه”
   رابطه دارد؛“مجاورت” با “كجا”
  . رابطه دارد“تازگي” با “چه وقت”

 “چطـور ” و   “چرا”اما تكليف رابطه عناصر خبري پنجم و ششم يعني          
شود؟ بهتر است بدانيد كـه دو عنـصر چـرا و              هاي خبري چه مي     با ارزش 

دانـد كـه      ـ توصيفي دارند، زيـرا خواننـده نمـي          ارزش تحليلي  فاًچطور، صر 
توان گفت كه اين نكته،       پس مي . رويداد چرا و چطور به تحقق پيوسته است       

كنند تا از عناصر مناسب خبـري         نگاران تلاش     امري طبيعي است كه روزنامه    
 براي جذب خواننده استفاده كنند و لذا اين عناصـر مناسـب را در تيترهـا و                

عنـصر مهمـي كـه      . كننـد   برند و بـه قـولي خـرج مـي           كار مي  آغاز خبرها به  
كننـد و در   نگاران به تشخيص خود از ميان عناصر خبري انتخاب مي  روزنامه

گيرند تا خواننده را  كار مي  به ــكه به آن خواهيم پرداخت  ــ   )ليد(آغاز خبر   
. شـود   ده مـي   نامي ـ )Feature( “عنصر جـذاب  ”به خواندن خبر ترغيب كنند،      
جا بايد ايـن     ترين عنصر خبر نيست و در همين        البته عنصر جذاب الزاماً مهم    

 يـا   Feature اصـلي انگليـسي نبايـد        توضيح را نيز اضافه كرد، كه در متون       
) كننـده  رسان و سـرگرم  مطلب اطلاع( Feature Storyعنصر جذاب را با 
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 “هـا   انـسان مطلـب مـورد علاقـة       ”بـه ايـن نـوع مطالـب،         . اه گرفت ـاشتب
)Human interest Story(شود  هم گفته مي. اي بـراي انتخـاب     حرفهشم

اهميـت  ) ليـد (عنصر جذاب و كـاربري آن در نخـستين پـاراگراف خبـر       
نگاران در بسياري از مواقع صرفاً        شايان توجهي دارد، هر چند كه روزنامه      

راً كننـد و اكث ـ     از يك عنصر خبري در پـاراگراف اول خبـر اسـتفاده نمـي             
  :به اين سه جمله دقت كنيد. گيرند كار مي اي از اين عناصر را به آميزه

  .نو شد وزير امور خارجه عازم دهلي. 1
  .نو شد مور خارجه امروز عازم دهليوزير ا. 2
وزير امور خارجه امروز براي مذاكره در مـورد بحـران كـشمير عـازم               . 3

  .نو شد دهلي
و ) وزير امور خارجه   (“كسي؟ چه”:  در جملة نخست فقط از دو عنصر      •

  .استفاده شده است) نو دهلي (“كجا؟”
 “چه وقت؟ ”،  )وزير امور خارجه   (“كسي؟ چه”:  جملة دوم از سه عنصر    •

  .برخوردار است) نو دهلي (“كجا؟”و ) امروز(
، )وزيــر امــور خارجــه (“كــسي؟ چــه”:  جملــة ســوم حــاوي عناصــر•

 “كجا؟”و ) حران كشميرمذاكره در مورد ب    (“چه؟”،  )امروز (“وقت؟ چه”
  .است) نو دهلي(

نگاران كاركشته در برخورد با عناصر خبري و انتخاب عنـصر             روزنامه
ــه موضــوع را     ــة ورود ب ــرين زاوي ــت بهت ــذاب در حقيق ــر ج ــا عناص ي

اما پيش از آنكه عنصر يا عناصر جذاب انتخاب شوند، بايـد            . گزينند  برمي
دهنـد،     را تـشكيل مـي     هـاي خبـر     براي هر يك از اين عناصـر كـه انـدام          

ترين   ترين، مستندترين و منسجم       ترين، موجزترين، عيني    ترين، روشن   دقيق
  .اطلاعات را فراهم ساخت

  در فهرسـت   “موريت مهـم  أيازده م ”ها    در واقع بايد گفت كه اين واژه      
  : نگار است وظايف هر روزنامه
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 )Accuracy(بودن   دقيق. 1
 )Clarity( بودن  روشن. 2
 )Brevity(ودن ب موجز. 3

 )Be specific( بودن  كردن و خاص  دقت. 4
 )Get to the point( مستقيم به اصل مطلب پرداختن. 5
 )Put things in order( دادن به ترتيب  ارائه. 6
 )Get quotes right( ها قول كردن نقل هئبودن و درست ارا  درست. 7
 )Write smooth / Active voice( كردن  نوشتن و از وجه معلوم استفاده  نرم. 8
 )Objectivity( بودن  عيني. 9

 )Attribution(بودن  مستند. 10
 )Coherence( بودن  منسجم. 11

 شـش كـار گيـرد تـا هـر          نگاري بايد همة سعي خود را به        هر روزنامه 
بـه ايـن ترتيـب      . الذكر را در بر داشته باشـند        عنصر خبر او مضامين فوق    

 ـ هـايي   اين عناصـر زيرمجموعـه    توان براي هر يك از        مي ل شـد و بـه       قائ
  :تدوين و تأمين آنها براي مخاطبان پرداخت

كنيم، بايد عوامل درگير در مـاجراي         هرگاه خبري تهيه مي    ؟)كه(چه كسي 
هـاي مـاجرا را كـه در           آدم و يـا آدم     طـور اخـص    آن خبر، و در اينجا بـه      

 آنـان را در خبـر       اند، دقيقاً بشناسيم و     پيدايش و وقوع رويداد نقش داشته     
  .خود معرفي كنيم

تواننـد    مـي ... خانوادگي، سن، شغل، موقعيت و      اطلاعاتي نظير نام، نام   
هاي ضروري در مورد خـالق و يـا خالقـان             براي تكميل اطلاعات يا داده    

  .ماجرا نقشي كليدي و اساسي ايفا كنند
تـوان از نـام و        بايد اين نكته را در نظر داشت كه تنها در صورتي مـي            

خانوادگي  خانوادگي يك فرد در آغاز خبر استفاده كرد كه ذكر نام و نام نام
 يعني فـرد    .آن فرد با تداعي چهرة او در ذهن مخاطب توأم و همراه باشد            

اشـد و   اش بـراي همگـان آشـنا ب         قدر معروف باشد كه قيافه      بايد حتماً آن  
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امـا در مـواردي كـه فـرد داراي          . نيازي به ذكر سمت و شـغل او نباشـد         
خانوادگي او ابتدا بايـد سـمت او          شهرت چنداني نيست به جاي نام و نام       

را در آغاز خبر ارائه كرد و سپس بـه معرفـي خـود او بـه لحـاظ اسـم و        
ر ويژه در نخستين پاراگراف خب ـ     اين توصيه بايد به   . خانوادگي پرداخت   نام
 .كار بسته شود به

ياد بسپاريد كه در مورد اين عنـصر خبـري هميـشه             اين نكته را هم به    
  .اند  يا چه كساني از خبر بيرون ماندهيبايد از خودمان بپرسيم كه چه كس

ماهيت رويدادي كه قـرار اسـت بـه     اين عنصر عمدتاً بر ؟)چيزي چه(چه 
معمولاً از  ) كه(ين  اين عنصر و عنصر پيش    . خبر تبديل شود، متمركز است    

  .ترين عناصر خبري هستند مهم
 و  “فراواني”هاي     از ويژگي   “چه”نگاران، در مواردي كه عنصر        روزنامه

 اسـتفاده   خبـر “عنصرجذاب”عنوان   برخوردار است، از آن به     “دربرگيري”
  .كنند كنند و آن را در پاراگراف اول خبر ارائه مي مي

 هم به ياد بسپاريد كه در مـورد ايـن           اين نكته را  كنم كه    باز تكرار مي  
چـه چيـزي فـرامتن اسـت و         عنصر خبري هميشه از خودمان بپرسيم كه        

 مورد نظر مـا،     ؟)چيزي چه (“چه”ياد بسپاريم كه فراتر از       عبارت بهتر به   به
مـا معنـاي    ؟  )چيـزي  چـه  (“چـه ”تري مطرح است كه بـه        چيز بزرگ   چه

  .بخشد بيشتري مي
عنصر .  مكاني براي خود يك محل وقوع دارد       هر رويدادي از وجه    كجا؟

سـازد از اهميـت برخـوردار         كجا از آنجا كه محل رويداد را مشخص مي        
 بيـان شـد، عنـصر       “هـاي خبـري     ارزش”گونه كه در فـصل        است و همان  

  بـروز  “معنـوي ” و   “جغرافيـايي ” در دو شكل     “مجاورت” از لحاظ    “كجا”
يژه اگر اين عنـصر شـناخته       و ، به “كجا”اطلاعات مربوط به عنصر     . كند  مي

مثلاً اگر محل رويداد در     . تر ارائه شوند    طرزي تفصيلي  شده نباشد، بايد به   
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است، بايـد بـه     ) قاي در غرب آفر   يكشور (“بنين”كشور كوچك و گمنام     
  .مخاطب توضيحاتي در مورد موقعيت جغرافيايي آن ارائه شود

ين عنصر خبري هميشه    اين نكته را هم به ياد بسپاريد كه در مورد ا           لطفاً
  .دست بياورم  بروم تا اطلاعات بيشتري به“كجا؟”د به ان بپرسيتاز خود

حتماً اين نكته را به خاطر بسپاريد كه اگر رويـداد مـورد              ؟)كي(وقت   چه
برخـوردار اسـت، بايـد       “تـازگي ” نظر شما تازه است و از ارزش خبـري        

طـور كلـي،    بـه .  كنيـد زمان رويداد را در پاراگراف اول به خواننده اعـلام     
رويدادها را نبايد بدون زمان ارائـه كـرد، خواننـده بايـد از زمـان وقـوع                  

  .اطلاع داشته باشد) گذشته، حال و آينده(رويداد 
 “توصيفي” و “تحليلي”هاي   عناصر خبري چرا؟ و چطور؟، جنبهچرا؟ چطور؟

هاي  ديدگاهاين دو عنصر در بسياري از مواقع با . كنند رويدادها را تبيين مي
شوند و همة آنچه  ـ آميخته ميـ خواسته و ناخواسته ـشخصي خبرنگار ـ

 خبري گفته “پرهيز از جانبداري” و “گرايي عيني”، “طرفي خبري بي”دربارة 
  .گيرند شود از همين دو عنصر سرچشمه مي مي

نگـار،    چرا يك تصادف رخ داده است؟ ممكن است كه يك روزنامـه           
 تصادف ذكر كند، ديگري بر فقدان علايم راهنمايي       سرعت راننده را دليل   

نگار ديگري بر نقص فنـي اتومبيـل نظيـر            و رانندگي تكيه كند، و روزنامه     
حال آنكـه ايـن     ... پرتي راننده   نگار چهارم بر حواس     عيب ترمز، و روزنامه   

تصادف كه در جهان واقعي رخ داده است، ممكن است بـه همـة دلايـل                
بهتر است در هنگـام     .  از اين دلايل رخ داده باشد      يك  فوق و يا بدون هيچ    

 ال كنيـد و بـه     ؤ در خبرها هميشه از كارشناسان س      “چرا”تهيه پاسخ براي    
  .گاه شخصي خود تكيه نكنيدددي

نگار از چگونگي و نحوة بروز يك رويـداد خبـر             ممكن است روزنامه  
اتفـاق  ي  “چرا”داشته باشد، اما از چراي آن چيزي نداند و يا به عكس از              

در ايـن مـوارد،     . خبـر باشـد     مطلع باشد، امـا از چگـونگي وقـوع آن بـي           
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ترين اطلاعات را     كنند تا جامع    نگاران مجرب و ورزيده تلاش مي       روزنامه
تـرين    دست آورند و بهتـرين و جـذاب         تك عناصر خبري به     در مورد تك  

 ـ  اين اطلاعات را در پاراگراف نخستين خبر و يا در تيتر آن به        د، كـار گيرن
  .تا خواننده را به خواندن خبر ترغيب كنند

تـان    اين پرسش را نيز آويزه گوش     “چرا؟”راستي درباره عنصر خبري     
  ام؟ ام و چرا آن اطلاعات را نياورده چرا اين اطلاعات را آورده: كنيد

 و  “چـرا ”يادآوري اين نكته هـم ضـرورت دارد كـه بايـد از عناصـر                
تحليلـي و توصـيفي اسـتفاده       رهـاي   هـا و خب      عمدتاً در گزارش   “چگونه”

  نيز بايد هماره راهنما و سرمـشق    “طرفي  بي” و   “عينيت” ضمن آنكه    شود؛
رسـان،   سان يـك پيـك يـا پيـام        نگار بايد به    روزنامه. كار قرار داشته باشند   

  .اصل رويداد را به روزنامه و خوانندگان آن منتقل سازد
زيرا كه اين . م پرداختهاي آينده، باز هم به عناصر خبري خواه در فصل

ويژه وقتي كه  عناصر هنوز از جنبة كاربردي قابل ارزيابي و بررسي هستند، به  
تواننـد، هماننـد      بينيم كه چگونه ايـن عناصـر مـي           برسيم، مي  “ليد” به مبحث 

ي، خواننده را به ميدان خبر بكشانند و خاكريز توجـه او را بـا               يهايي نامر   تله
خواهيم ديد كه چگونه ايـن      “ ليد”ل مربوط به    در فص ! يك يورش، فتح كنند   

  .عناصر قادرند انواع گوناگوني از ليدها را براي خبرنويس بيافرينند
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4  
  هاي خبرنويسي سبك

  غرض نقشي است كز ما بازماند
  بينم بـقايي كـه هسـتي را نـمي

  سعدي
  : مرسوم استسبك خبرنويسينگاران امروز چند قسم  در ميان روزنامه

  )Inverted Pyramid( سبك هرم وارونه. 1
 )Storytelling pattern( گويي سبك داستان. 2
 )Chronological Style( سبك تاريخي. 3
 )Combination Style( سبك تاريخي به همراه ليد. 4
 )Surprise ending( انگيز سبك پايان شگفت. 5
 )Soft-News( خبر سبك نرم. 6
  )News Diamond( سبك الماس خبري. 7

هاي پنجم و ششم كه نسبتاً جديـد      ويژه سبك   ها، و به    اين سبك  افزون بر 
هـاي مختلـف مطـرح         نام هاي ديگري هم با     و مستلزم مهارت هستند، سبك    

هاي چاپي، پخش  ها، رسانه عمومي هاي گوناگون از روابط است كه بين كانون
  .  تلويزيوني و منابع خبري توليد محتواي آنلاين رايج استـراديو
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  (La Revue de Téhéran)روو دو تهراناي مثل  شما فرض كنيد نشريه
 آيـا   ،انـسوي اسـت   شه بـه زبـان فر     ي ـراني فرهنگ و اند   يماهنامه ا كه يك   
تواند با اتكا به يك سبك خبري يا با تكيه بر يك نوع خاص از                  مي صرفاً

هـاي    ها و لحن و زبان      مقاله نويسي به كارش ادامه دهد؟ استفاده از سبك        
شود و هم بـه جغرافيـاي مخاطـب     مختلف، هم به نوع رويداد مربوط مي   

  .هر نشريه وابسته است
نويسي، گوناگون هستند، امـا تجربـه       هاي خبر   در هر حال اگر چه سبك     

گذاري اطلاعات با     اي به من نشان داده است كه اگر از شيوه كنار هم             حرفه
 صـورت   ،و در يك عبـارت    (لحاظ مطالب دستوري، گرامري و سجاوندي       

ها به ايـن       اصل ماجراي تفاوت سبك    ،نظر كنيم  در خبرنويسي صرف  ) زبان
نحـوي از انحـا بـراي مخاطـب          بـه خواهـد     گردد كه هر كه مي      نكته باز مي  

  .خودش جالب توجه باشد و او را به خواندن و يا ديدن ترغيب كند
 اسـت  اي ممكن هاي خبرنويسي كه به گمان من در هر دوره بحث سبك 

چگـونگي  ” بـر سـر       اساسـاً  ،هاي ويژه همان دوران همراه شود       با چاشني 
 نـوع   يـك اي از      نـشانه   است و هـر سـبكي عمـلاً        “سازماندهي اطلاعات 

ها  در بعضي از سبك. بندي اطلاعات است   خاص از سازماندهي و يا بسته     
هـا    دهند و در برخي از سـبك        امان مي اهميت س  مهم به بي  اطلاعات را از    

   .روند تدريج به طرف ارائه اطلاعات مهم مي به
دادن بـه مطلـب    نكته مهم اينجاست كه از هر سبكي كه براي سـاخت          

  كنيد؛ خود استفاده مي
 اگر خـوب خبـر   :)Non Sequitur( گيري غيرمنطقي نشويد دچار نتيجه. 1

 !شود بنويسد؛ چاپ نمي
-Faulty Cause-And( دچار روندهاي علـت و معلـولي غلـط نـشويد    . 2

Effect Reasoning(:بنزين ارزان عامل ترافيك است  . 
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 فـرود در  :)Hasty generalization( يـد هاي شتابزده نـشو  دچار تعميم. 3
 .هاي علمي را خواهد شكست بست خ همه بنمري

هـر چـه بدرخـشد؛     :)False Analogy( هاي اشتباه نـشويد  دچار قياس. 4
 .طلاست

هاي نوين خبرنويسي مطرح است نوع        اي كه در سبك     نظرمن تنها نكته   به
هاي متناسـب، مفيـد و        متفاوت استدلال و در مرحله بعد استفاده از نقل قول         

جـاي وجـه      ي است و سپس استفاده از وجه معلوم بـه         كوتاه و در واژه طلاي    
نكته مهم در اين نگرش تازه اين اسـت كـه بـدانيم مـا بـا                 . مجهول است 
  . نويسيم  بلكه با اطلاعات محض و دقيق مي،نويسيم كلمات نمي
 از حـالتي كـه در آن        ،نگاري  اي در جهان روزنامه     نگاران حرفه   روزنامه

هـا و كلمـات فـراوان          غيرعـادي از واژه    طرزي نگاران به   برخي از روزنامه  
 و يا   )Wordiness(كنند با عنوان زيادنويسي       براي نوشتن خبر استفاده مي    

 .كنند  ياد مي)Flowery(نويسي  بلبل گل و
قابليـت  ”اما از ديگـر سـو در فـضاي خبرنويـسي آنلايـن هـم ايـده                  

 نـوعي شـبيه عـادات خواننـدگان         كه به  )scannable( “كردن خبرها  اسكن
هاي   است كه احتياج به سرنخ)Tabloid newspaper(يدي ينشريات تابلو
 براي تعقيب و درك مطالب دارنـد؛  )typographical cues(تايپوگرافيك 

 emphasizing( “كلمــات كليــدي”كيــد بــر داشــتن أباعــث شــده تــا ت

keywords(          هـاي غيرخطـي     روايـت ” در خبرها، و نيز تكيـه بـر“) non-

linear narrative()  اســتفاده از هايپرلينــك بــراي رفــتن بــه صــفحه يــا
  .تر از هميشه شود جدي) صفحات مرتبط ديگر

 “اي  هـاي دايـره     اسـتدلال ” از نـوع     هاي تازه عمدتاً    هاي سبك   ل  استدلا
گرفتن  جاي موضع نگار به  كه در آن روزنامه)Circular Reasoning(است 

  را “بـان متفـاوت   ز” و شاهدآوردن براي نتيجه مـورد نظـر خـود؛ صـرفاً           
  .كند اش را تكرار مي گزيند و فقط نكته مي بر
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  صرفاًــ رايج  و نه الزاماًهاي معروف ديگر ــ ل از برخي از سبكبه هر حا
توانند تا حدود  گونه كه گفتم پنج سبك فوق مي برم؛ اما همان نام مي

سي زيادي نيازها را با استفاده از ابزارهاي عرصه كلاسيك و نوين خبرنوي
  : سازندبرآورده

 انگيـز  نوعي خبرنويسي شبيه به سبك پايان شـگفت  )Brights( “برايتز”
ح و داراي چاشني طنز هستند       خبرها مفرّ  ،در اين شيوه خبرنويسي   . است

  .شوند و با اتكا به سبك هرم وارونه نوشته مي
 هم  )Second-day( “خبر روز دوم  ” كه به    )Follow-ups( “سبك پيگيري ”

در . كنـد   تحولات تازه مربوط به يك خبر قبلي را دنبال مي،تمعروف اس 
 مهم است و باز هـم       ،زمينه و ارائه پيشينه از موضوع       اين خبرها نقش پس   

  .متكي به سبك هرم وارونه است
 با  كه در آن چند خبر مرتبط  )Roundups( “تركيبي”  يا “سبك گردآوري ”

مان رويدادهاي تحت پوشش    اي ازه   ليد اين خبرها آميزه   . شوند  هم تركيب مي  
  .شود و به آن خواهيم پرداخت است كه به اصطلاح ليد تركيبي ناميده مي

 سـبك ”و  ) نقطـه مقابـل سـبك تـاريخي        (“سبك بازگشت بـه گذشـته     ”
 تركيبي از  (“سبك ساعت شني  ” ،)تشريح قسمت به قسمت خبر     (“تشريحي

، هـم مطـرح هـستند كـه عمـلاً هـر             )دو سبك هـرم وارونـه و تـاريخي        
اي خـود، خواسـته و ناخواسـته،          نگاري در طـول زنـدگي حرفـه         روزنامه

امـا بايـد    . كنـد   شود و شخصاً آنهـا را تجربـه مـي           سوي آنها كشيده مي    به
ها را همان چهـار سـبك         بندي كليّ سبك    خاطرنشان ساخت كه استخوان   

  .دهند نخست تشكيل مي
حت ها ذكر ايـن نكتـه بـه صـرا       پيش از پرداختن به بررسي اين سبك      

 در گـرو ماهيـت خـود        ضروري است كه انتخاب سـبك خبـري عمـدتاً         
 و ريخـتن آن در داخـل يـك سـبك، كـاري              تنظيم خبر رويداد است اما    

دشواري ايـن امـر هنگـامي       . نگار بايد انجام دهد      است كه روزنامه    دشوار



 55هاي خبرنويسي   سبك

نگـار    شود كه شخص قصد داشته باشد بـه يـك روزنامـه             بيشتر معلوم مي  
رقدرت تبديل شودپ.  

در واقع نكته ايـن اسـت كـه شـما صـرفاً بـراي رفـع تكليـف خبـر                     
و    و نـه فقـط چـاپ   ــنويسيد، بلكه بايد خبر را براي خوانده شدن  نمي

خواننـد،     بنويسيد و خوانندگان و كاربران، خبر شما را نمـي          ــآپلودشدن  
مگر آنكه توجه او به خبر جلب شده باشـد و ايـن جلـب توجـه ميـسر                    

نواز    چشم ــ يا همان سبك ارائة خبر        ـ ـنكه لباس خبر  نخواهد شد مگر آ   
  .و فاخر باشد

  هنجار طبيعي  وضخبر مح
 يا خبرِ صـرفاً خبـر كـه بـه آن     )Straight news( “خبرمحض”حتي يك 

گويند و همچنـين       هم مي  “بدون تفسير ” و   “خبرمستقيم” و   “خبرمعمولي”
فاقد سـاخت  تواند  شود، نمي  هم خوانده مي)Hard news( “سخت خبر”

  .مناسب باشد
اصلاً به معني   ) يا همان خبرمعمولي  (البته بديهي است كه خبر محض       

نگاري براي خبرمحض تعريـف       در ادبيات روزنامه  . اهميت نيست   خبر بي 
  :علمي مشخصي وجود دارد

 در زمان و    ــ است كه حول يك رويداد مشخص        خبريخبر محض،   
گيـرد و وظيفـة آن       مـي شكل  نظر خبرنگار      بدون اِعمال   ـ ـمكان مشخص 

هاي زمـاني و       در چارچوب محدوديت    ـ ـ تا حد امكان   ــيات  يانتقال جز 
هـاي مطبوعـات و       خبر محض بخش اعظم توليـد تحريريـه       .  است مكاني

  .دهد ها را تشكيل مي مطالب صفحة اول روزنامه
، يونايتدپرس  )AP(المللي مثل آسوشيتدپرس      هاي بزرگ بين    خبرگزاري

 و رويترز مدعي هـستند كـه همـة         )AFP(پرس    ، فرانس )UPI(اينترنشنال  
  .شوند، خبر محض هستند ها مخابره مي خبرهايي كه از سوي آن
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 بنابراين، تنظيم خبر محض كاري مهم و جـدي اسـت و از آنجـا كـه                
دهنـد، ايـن      تشكيل مي  ها را خبرهاي محض     بخش اصلي مطالب روزنامه   

پرهيـز از لفـاظي و      . تهيه شـوند   تمام   حنوع خبرها بايد با سادگي و وضو      
روي در تنظيم اين نوع از خبرهـا، پايـه و اسـاس كـار را تـشكيل                    حاشيه

اما در عـين حـال نبايـد اطلاعـات لازم و ضـروري را بـه پـاي                   . دهد  مي
بايد خبر را مثل يك ارگانيسم انساني       . اختصار و ايجاز خبري قرباني كرد     

  .ديد و گوشت و اسكلت را با هم ارائه كرد
نويـسيم، بايـد بـه فكـر سـاخت            پس بنابراين وقتي كه خبرمحض مي     
اي را براي نيل به اين مقصود بجا          خوب و مناسب آن باشيم و آداب ويژه       

آوريم؛ و اين ممكن نخواهد بود مگر آنكه از يك هنجار طبيعـي پيـروي               
دستيابي به اين هنجار طبيعي بسيار ساده است، مشروط به اينكه به            . كنيم

 مـردم بهتـرين خبرنگـاران     . ردهي مردم به يكديگر توجـه شـود       نحوة خب 
وقتي كه مـردم بـه يكـديگر        . دهند   كوتاه، مختصر و مفيد خبر مي      ؛هستند

روي در همـان ابتـدا مطـرح          دهند، اصل مطلب را بـدون حاشـيه         خبر مي 
توان   به ديگر سخن، مي   . دهند  يات ضروري را ارائه مي    يكنند و بعد جز     مي

ترين بخش خبر را ابتدا و اطلاعـات تكميلـي را در              گفت كه مردم جالب   
 كنند، و به هنگام خبردهي هرگز، ابتدا به پيشينة خبـر            مرحلة دوم ارائه مي   

  .پردازند هاي آن نمي زمينه و به پيش
همين هنجار طبيعي خبردهي مردم، هميشه بايـد الگـوي خبرنويـسي            

تـرين     جالـب  حركت از «: خبرنگاران در زمينة ارائة خبرهاي محض باشد      
  .»ترين بخش آن جاذبه سوي كم بخش خبر به

شود از سبك معروف بـه        خبري كه با اين سياق ساخته و پرداخته مي        
  .  استفاده كرده است“سبك هرم وارونه”

اين است كـه بـا       در اين سبك     نگار  همه تلاش روزنامه   ديگر سخن  به
بر او را    توجه مخاطب را جلب كند و سپس با بدنه خ          سطور آغازين خبر  

  .نگاه دارد تا به نتيجه مورد نظرش برسد
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 ترين عناصر خبر خلاصة اصلي
 

شدت مراقب سـطور آغـازين خبـر از          نگاران در اين سبك به      روزنامه
 ذكر منبع بـراي     ،ترتيب اهميت   رعايت ارائه اطلاعات به    ،بودن نظر جذاب 

  .گويي هستند ارائه اطلاعات و پرهيز از زياده

  سبك هرم وارونه
ترين، و در بسياري از مواقع،  حاوي جذابدر سبك هرم وارونه قاعدة هرم 

 بخش ــو نوك آن ) دـاه كنيـبه شكل نگ(ر ـن بخش خبـتري اوي مهمـح
در واقع در سبك . هاي ماجراست ترين بخش اهميت ـ حاوي بيـانتهايي 

ها از بالا به پايين تنظيم  نميزان اهميت آ  مطالب با توجه به، وارونههرم
گي پاگرفتن اين سبك خبرنويسي يك علت براي تبيين چگون. شوند مي

  .كنند تاريخي مطرح مي

  
  
  

گيـري و     شود كه اختراع تلگراف بيشترين تـأثير را بـر شـكل             گفته مي 
نگاران   پس از كشف تلگراف، روزنامه    . تكوين سبك هرم وارونه گذاشت    

وز جنـگ داخلـي در آمريكـا       نگاران آمريكايي، هنگام بر     ويژه روزنامه   و به 
ابتـدا  به هنگام مخابرة خبر از ترس قطع ارتباط تلگرافي          ) 1861 -1865(

  نمودار تنظيم خبر در سبك هرم وارونه
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يـات خبـر را     يشد، سـاير جز     اصل مطلب را و سپس اگر ارتباط قطع نمي        
  .كردند مخابره مي

يا ليد كه در زبان     (گونه كه گفته شد، پاراگراف اول         در هر حال، همان   
در سـبك هـرم   ) گوينـد   مـي   ledeزبان به آن نگاران انگليسي خود روزنامه

دهــد و ســاير  تــرين بخــش مطلــب را در خــود جــا مــي وارونــه اصــلي
اين تـوالي و    . آيند  دنبال پاراگراف اول مي    ها به ترتيب اهميت به      پاراگراف

بندي مضامين، در عين حفـظ رابطـة          عبارت بهتر طبقه   چيدن مضامين و به   
 ترين اجـزاي اطلاعـات      ترين و اصلي    ممنطقي ميان اجزاي خبر بايد از مه      

  .هاي مطلب صورت پذيرد ترين بخش اهميت طرف بي به
 سـبك هـرم وارونـه عمـدتاً بـه دو          : تأكيد اين نكته ضروري است كه     

  :گيرد و مقبوليت دارد منظور مورد استفاده قرار مي
كه مردم در خبردهي به يكديگر از همين         شيوة طبيعي نقل وقايع؛ چنان    . 1

  .كنند  سياق پيروي ميشيوه و
خواننـده بـه محـض      .  بـا مـتن    همشخص شدن سريع تكليف خواننـد     . 2

 اگر تمايلي به خواندن موضوع حـس كنـد،          خواندن پاراگراف نخست،  
  .بقية مطلب را خواهد خواند و به اين ترتيب وقت او تلف نخواهد شد

  :سبك هرم وارونه علاوه بر مزاياي فوق دو مزيت ديگر هم دارد
آيد، كار تيتـرزدن هـم        مي) ليد( اصل مطلب در پاراگراف اول       وقتي .الف

  شود؛ آسان مي
 اگر به دليل تراكم مطلب قرار باشد از متن خبر كاسته شـود، حـذف              . ب

  .پذير است تر هستند، امكان اهميت هاي بعد كه حاوي مطالب بي پاراگراف
زي كه  سبب اختصار و ايجا    مزيت ديگر سبك هرم وارونه اين است كه به        

گيرد و به اين ترتيـب جـا بـراي سـاير                دارد جاي كمتري در روزنامه مي     
كنـد،    تنوع مـضموني روزنامـه كمـك مـي         شود و اين امر به      خبرها باز مي  

در . ضمن اينكه خبرهاي بلند و طولاني اساساً خوانندگان كمتـري دارنـد           
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هـا   فنگاران اين اصل پذيرفته شده است كه افزايش پـاراگرا          ميان روزنامه 
 يعني كـه هـر چـه تعـداد          ؛با تعداد خوانندگان، دقيقاً رابطة معكوس دارد      

آرايـان    صـفحه . ها بيشتر شود، خوانندگان آن كمتر خواهند شـد          پاراگراف
شـوند، بيـشتر اسـتقبال        هم از مطالبي كه با سبك هرم وارونه تنظـيم مـي           

 ـ              مي شـدن    اهكنند، زيرا كه اين اخبار هم در هنگام تراكم مطلب، قابـل كوت
كننـد، هـر چنـد كـه بـستن        هستند و هم به زيبايي صـفحات كمـك مـي          

  . آرايان دشوارتر است صفحات با خبرهاي كوچك براي صفحه
رغم همة مزاياي آشـكاري      بايد به گفته افزود كه سبك هرم وارونه به        

  .كه دارد، داراي معايبي نيز هست
 معايب سبك هرم وارونه

  :ار زير هستندهاي سبك هرم وارونه به قر ضعف
جايي عناصر  خاطر قدرت مانوري كه اين سبك از نظر جابه   خبرنگار به  .1

  .شود دهد، قادر به اعمال نظر مي يخبري به او م
كه اصل مطلب را در پاراگراف نخـستين خبـر، خوانـده               خواننده چون  .2

  .است، ممكن است كه از مطالعة بقية خبر منصرف شود
  .شود آمده است، دوباره در خبر تكرار مي) ليد (آنچه در پاراگراف اول .3

 كاربرد سبك هرم وارونه
نگاران از سبك هـرم وارونـه بـراي تنظـيم خبرهـاي مربـوط بـه                   روزنامه

 به  اين سبك عمدتاً  . گيرند  ها و اخبار روزمره بهره مي       سمينارها، سخنراني 
 . سرعت مخابره شوند آيد كه بايد به كار پوشش رويدادهاي مي

. شـوند   به ديروز، امروز و يا فردا مربوط مـي   رويدادهايي عمدتاً  چنين
متأسفانه برخي از خبرنگاران در هنگام مصاحبه، ناخودآگاه سؤالات خود          

كننـد،   همان شيوه كه در سبك هرم وارونه مرسوم اسـت مطـرح مـي     را به 
كـه   پرسند، در حـالي     ها را در همان آغاز مصاحبه مي        ترين سؤال   يعني مهم 

سوي يـك    وسوي مصاحبه به   شود كه حركت و سمت      شيوه باعث مي  اين  
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وگو با گارد بسته      شونده از همان آغاز گفت      مصاحبة بسته برود و مصاحبه    
  . شروع و تا انتها اين وضعيت نامطلوب را حفظ كند

چندان مهـم،   گر با سؤالات معمولي و نه   مطلوب اين است كه مصاحبه    
نكـردن او،     كنـد و در عـين حـساس       شونده را به اصـطلاح گـرم          مصاحبه

طبعاً نكاتي كه بـه آنهـا       . هاي كليدي خود را مطرح سازد       تدريج پرسش  به
هـاي    هاي اختصاصي كاربرد دارنـد و در مـصاحبه          اشاره شد، در مصاحبه   

دليـل   هـا را بـه      ترين پرسش   هاي مطبوعاتي بايد اصلي     عمومي و كنفرانس  
هاي   وسيلة خبرنگاران روزنامه   كمبود وقت و نيز پيشگيري از طرح آنها به        

  .رقيب، در ابتدا مطرح ساخت
  : براي سبك هرم وارونهيك نمونه

  تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه دوم سال
  .جاري صدهزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت

ترين گزارش دبيرخانه اوپك، در حـالي كـه تقاضـاي جهـاني               براساس تازه 
 55/65اري با صدهزار بشكه افزايش به       براي نفت در سه ماهه اول سال ج       

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، درخواست بـراي نفـت اوپـك كـاهش               
  .رسد  ميليون بشكه در روز مي3/23خواهد يافت و به سطح 

به اين ترتيب روند كاهش سـهم اوپـك از بـازار جهـاني همچنـان ادامـه              
  .خواهد يافت

 ميليـون   62/26جـاري   ميانگين تقاضا براي نفت خام اوپـك در سـال           
  .بيني شده است كه از ميانگين سال گذشته كمتر است بشكه در روز پيش

همچنين دبيرخانه اوپك در مـورد تقاضـاي جهـاني نفـت در سـال               
  .هايي كرده است بيني جاري پيش

  گويي داستان  سبك
سـبك   )Storytelling pattern( گـويي )قـصه (داسـتان   الگـوي   يـا  سبك

خواننـده را بـا يـك شـروع         در ايـن سـبك       .سـت ديگري براي نوشـتن ا    
تـدريج اطلاعـات اصـلي را در بدنـه           كنند و به    غيرمستقيم وارد ماجرا مي   

رسند به     هم كه مي   )Ending(كنند و به انتهاي خبر        ارائه مي  )Body(خبر  
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 )clincher(نگاران آمريكايي موضوع را طوري با يك قيچـي           قول روزنامه 
زنند تا خواننده دوبـاره       برش مي  ــخبر است    كه همان پاراگراف آخر      ــ
ديگر زبان در يـك حـال تعليـق و            سوي شروع مطلب رانده شود و به       به

سبك را  اگر بخواهم شكل اين .گيري و درك خبر برسد     وار به نتيجه    دايره
  : چنين خواهد شددر قالب گرافيك ارائه كنم،

  )ليد(مقدمه 
  

  برش                                                                          
  

  اطلاعات             
  
  

  

  اطلاعات                                  
  گويي يك نمونه از سبك قصه
: اش يافت   هزار دلار را بر روي صندلي عقب تاكسي       25ديويد هكر راننده    

  ها يا ادامه زندگي شرافتمندانه؟ برداشتن پول
هزارتـايي    دسته پنج   كه از چرم تمساح ساخته شده بود سه        درون كيف 

بنـدي ورزشـي و تعـدادي كـارت          هزار دلار برگه شرط    ها؛ ده   از صد دلاري  
  .اعتباري بود كه نام لنس دايكس بر روي آنها نقش بسته بود

ساعت هم كار كرده بود حدس زد كـه          ساله كه آن روز ده    45راننده  
 باشد كه در برابر يك هتل پياده شـده          اين كيف بايد متعلق به مسافري     

  . او به آن هتل برگشت و مسافر را پشت يك ميز ديد. بود
شـد كـيفش را        ساله جورجيايي كـه بـاورش نمـي        38 تاجر   دايكس

  .» زبانم بند آمدمن تقريباً«: دوباره ببيندگفت
او براي اينكه از راننده تشكر كرده باشد بيست اسكناس صـددلاري را             

عنـوان ميهمـان او      اد و از او خواست يك هفتـه را در هتـل بـه             به ديويد د  
  .استراحت كند

  . براي شام خودش ميگو سفارش داد،هكر آن شب در يك لباس شيك
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  سبك تاريخي
همان صورتي كـه     مطالب به سبك هرم وارونه    برخلاف   سبك تاريخي در  
سبك،  يندر ا . وندـش  ر ارائه مي  ـاند در قالب خب     هـلحاظ زماني تحقق يافت    به

ر يـا  ـردازد و كاري به اين ندارد كه كدام خب ـ     ـپ  نگار به داوري نمي     امهـروزن
  . خبر ارائه كند) ليد(تر است تا آن را در پاراگراف نخست  بخش ماجرا مهم

بنابراين در سبك تاريخي تا حـدود زيـادي از اعمـال نظـر خبرنگـار                
تـر ارائـه     كامـل طـرزي  جلوگيري و برخلاف سبك هرم وارونه، مطلب به     

صـورت   بـه البته سبك تاريخي هم ليد خاص خـود را دارد كـه             . دشو  مي
 ناميد توان آن را ليد دليل نمي  اين گيرد، اما به مقدمه بر تارك خبر قرار مي     

  .كند كه بيش از حد كلي است و موارد كلي خبر را بيان مي
  خلاقيت و نوآوري در سبك تاريخي

 در اين سبك اين مهم نيست كه شما         نكتة مهم در خور ذكر اين است كه       
در كار تبديل چـه مطلبـي بـه خبـر هـستيد، بلكـه مهـم ايـن اسـت كـه از                        
رهنمودهاي مقبول و متداول استفاده كنيد و اين موضوع با پيروي از فرمـول      

  . كند فرق مي
 زيـرا    ترديد نگريسته شـود،    ةدر خبرنويسي بايد همواره به فرمول با ديد       

 مـن . كـشاند   خلاقيت و نوآوري را بـه نـابودي مـي         كه پيروي از فرمول،     
ـ متـذكر   ـ ـ ولو آنكه مخالفان بسيار هم داشته باشد         ـخواهم اين نكته را  ـ     مي

هـاي خبرنويـسي كاركردهـاي        شوم كه اين درست اسـت كـه همـة سـبك           
اي دارند، اما با رشد روزافزون توان خبـري راديوهـا و قـدرت                شده  پذيرفته

 “تـصوير ” كـم  كـم ينترنت و با توجه به اين نكته كه ها و ا   تصويري تلويزيون 
 و با توجه ــ ولو فعلاً به شكل گرافيك خبري  ــدوـش  مي“واژه” زينـگجاي

و “ يســاندويچ”بــه اينكــه چــه بخــواهيم، چــه نخــواهيم وارد دوران ارائــة 
اي علاوه بـر شـناخت        نگار حرفه   يك روزنامه ايم،    ه  مسائل شد “ مينياتوري”

گون خبـري بايـد از خلاقيـت و نـوآوري بـا اسـتفاده از                هاي گونـا    سبك
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هـاي    شناسي، سينما، موسيقي و شعر غفلت نكند و صورت          هاي زبان   يافته
ويژه هرگاه قرار باشد كه استفاده از         متراكم را براي كار خود برگزيند و به       

هـاي مختلـف       به توليدات خبري او قدرت ببخشد، از اين دانـسته          “درام”
  . استفاده كند

پس پيش از توضيح سبك تاريخي به همراه ليـد، مـروري بـر سـبك                
 ها،  رفاً براي تهية گزارش   ـكي كه ص  ـائل وابسته به آن، سب    ـاريخي و مس  ـت

) هـا   جلـسه  صـورت (مقالات تحقيقي و پوشش خبرهاي جلسات رسمي        
  .رود، ضرورت دارد كار مي به

اطر ـخ ـ  به ــ هـرم وارون ـك ه ـلاف سب ـرخـي ب ـاريخـك ت ـم كه در سب   ـگفت
نظر خبرنگار نـشان       از اعمال   ـ ـهايي كه دارد    كيدزداييأها و ت    كيدگذاريأت

  .خورد؛ ولي اين سبك هم معايبي دارد چشم نمي  بهاي عمده
  معايب سبك تاريخي

 بايد دقت بيشتري را در مقايسه با سبك هرم وارونه، صـرف خوانـدن               .1
  .خبر يا متني كرد كه به اين شيوه تهيه شده است

امكـان   كـه طـولاني اسـت و     بـه ايـن دليـل   كند،    خواننده را خسته مي    .2
  .شود  به خواندن ادامة مطلب كم ميترغيب خواننده

ر صفحات، همواره وجود    بودن، مشكل تراكم مطلب د     خاطر طولاني   به .3
  .خواهد داشت

تـر از سـبك       بندي و تهية ماكت در شيوة سبك تاريخي دشـوار            صفحه .4
 .ستهرم وارونه ا

  

 سبك تاريخي به همراه ليد
دهد، تلفيقي از دو سبك هـرم         گونه كه نام آن گواهي مي       اين سبك، همان  

 دادن بـه خبرهـاي شـهري و        وارونه و سبك تـاريخي و خـاص پوشـش         
براي اينكه تصويري از سبك تـاريخي بـه همـراه ليـد در      .  است اي  حادثه

 آن ـ كـه در   ـ ـريخي  ذهن پيدا كنيم، بهتر است بگوييم كه اگر شكل سبك تا          
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 ليد

 ــ شود  شود به ترتيب زمان وقوع ارائه مي        اي كه شروع مي     مطلب از نقطه  
  :صورت زير باشد به
  

  مقدمه
  

  ساير مطالب به ترتيب
   وقوعزمان

  

  نمودار تنظيم خبر به شيوة سبك تاريخي

 عـلاوة يـك ليـد      اي از شكل فوق بـه       تواند آميزه   سبك تاريخي به همراه ليد مي     
  :صورت اين   بهباشد يعني

  
  
  
  

  شرح                                             
  ماجرا

  
  
  

  نمودار سبك تاريخي به همراه ليد

كـه    ويـژه كـساني     نگاران و بـه     سبك تاريخي به همراه ليد در ميان روزنامه       
دهنـد از جـذابيت       رويدادهاي شهري و خبرهاي حوادث را پوشـش مـي         

سبك تاريخي به همراه ليـد در بـسياري از          . ستبالايي برخوردار ا   بسيار
ويژه وقتي كه از يك بلـوغ مـضموني و سـاختاري برخـوردار                مواقع و به  
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آفرينـد، راوي      انتريگ دارد، تـضاد مـي      ؛زند  شود، شانه به شانة داستان مي     
، ريـتم يـا آهنـگ، رِنـگ يـا نواخـت،             رد، زاوية ديد دارد، فراز و فرود      دا

  .دارد ... فضا، رنگ وپردازي، ميزانسن يا صحنه
كند تا بـه سـاخت درام    اي را در خود حل مي    خلاصه هر فن و تجربه    

همـراه   اي در سبك تاريخي بـه  نگاران حرفه روزنامه. تر شود   هرچه نزديك 
بـراي  ...) نويـسي و    برگرفته از نقاشي، سـينما، داسـتان      (ليد از هر تكنيكي     

 ـ  افزودن به كشش دراماتيك اين ساخت بهره مـي         در ايـن سـبك،     . دگيرن
صورت ليد ارائه و سپس بـا فـضاسازي، بـه تبيـين مـاجرا                اصل ماجرا به  
  .شود پرداخته مي

خبرنگاري كه عضو سرويس حوادث روزنامه اسـت بايـد بـه خـاطر              
دهد با مثلاً  داشته باشد كه خبري كه او در مورد يك حادثه به خواننده مي

هر دو، يـك    . فرق دارد گزارش افسر نگهبان يك كلانتري به مافوق خود         
اما آنچـه باعـث تفـاوت گـزارش خبرنگـار بـا         . كنند  واقعه را گزارش مي   

شود، همان سـاخت دراماتيـك خبـر اسـت كـه              گزارش افسر نگهبان مي   
  .سبك تاريخي به همراه ليد ظرف آن است

عنوان پاية كار بهـره گرفـت و         ها فقط بايد به     بديهي است كه از سبك    
 دهنـدة خلاقيـت و نـوآوري       بخش و پويـايي     جاتهرگز نبايد از چاشني ن    

 “نگـاري نـوين     روزنامـه ” بـه بعـد در       1960اين عناصر از دهة     . غافل شد 
)New journalism(مورد توجه قرار گرفت  .  

 )Esquire Magazine( اسكوآير ةنگاري كه آن را ابتدا مجل در اين نوع روزنامه
 )Thomas Kennerly Tom Wolfe, Jr( “ولـف  تـام ”آمريكـا بـاب كـرد و    

 و  ها و آراي مربـوط بـه آن را تـدوين كـرد، از فنـون                 نگار نيز نظريه    روزنامه
شود   شگردهاي داستاني و ادبي براي بيان رويدادهاي عيني بهره گرفته مي          

نگاري و واقعيت ذهني      اي است از واقعيت عيني روزنامه       و در اصل آميزه   
  . نويسي داستان
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هـا،    هـاي سـوژه     رنگـار بـر شخـصيت     در اين مكتب ژورناليـستي، خب     
گـويي و   وشـنود يـا ديـالوگ، مونولـوگ يـا تـك       يات نمادين، گفـت  يجز

شود و از همة آنها در كار فـضاسازي بهـره             ها متمركز مي    توصيف صحنه 
گابريـل گارسـيا    ”شايد يكي از علل اصلي اقبال نسبت بـه آثـار            . گيرد  مي
ار كلمبيايي ـنگ وزنامهده و رـ نويسن)Gabriel García Márquez( “زـمارك

 او بـا    “تجـارب ژورناليـستي   ”، دقيقاً همين تلفيـق      1982برنده نوبل ادبي    
 وي باشـد؛ و ايـن يعنـي بازتـاب همـان رئاليـسم               “نويسي  تجارب رمان ”

نگاري بـا واقعيـت       نوعي همان تلفيق واقعيت عيني روزنامه      جادويي كه به  
 كيد بايد گفت كه نبايد از     بنابراين به تكرار و تأ    . نويسي است   ذهني داستان 

هاي غيرمعمول و از ورود بديع به سوژه، هراسي بـه خـود               عرضة نگرش 
هـا و      البته اين تجارب را بايـد پـس از فراگيـري كامـل سـبك               ــراه داد   

ركُنش، و  هاي پ   ويژه در پرداختن به سوژه       و به  ــكار گرفت    كاربرد آنها به  
 بايـد از    )Action Story( دار  هـاي اكـشن     سـوژه  به قـول سـينماگرها بـه      

بايد ليد را نوشت و كار فضاسازي مـاجرا را          . هاي فوق استفاده كرد     شيوه
با شجاعت دنبال كرد، سبك تاريخي به همـراه ليـد چيـزي غيـر از ايـن                  

  .كند اقتضا نمي
  نمونه سبك تاريخي به همراه ليد

خملي جرقة كاربيت جوشكاري، كارخانه بزرگ توليدي حوله و پارچه م         
شـش  . بـار آورد   تومان زيان به    ميليون صد  ور كرد و يك     رشت را شعله  

  .ايستگاه آتش را مهار كردند
 رشـت مـشغول     “پوشـش ”كارگري كه در محوطة انبار ضايعات كارخانه        

هاي نقطة جوش كه به اطـراف         جوشكاري بود غافل از اين بود كه جرقه       
هـاي سـرقيچي و       ارچـه توانـست بـه تـل پ        سوتر مـي   شد، آن   پراكنده مي 

كـارگر  . كنـد   ضايعات سـرك بكـشد و وسـعتي را بـه خاكـستر تبـديل                
جوشكار كه در جوش و خروش كار بود سرانجام از هـرم آتـش متوجـه                

  .بروز حادثه شد و ابزار كار و آتش را رها كرد و استمداد طلبيد

ليد 

سبك 
  يتاريخ
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ها سريد و هـر       ها و نخ    هاي آتش چه نرم و سهل روي انبوه پارچه          زبانه
مسئولان و كارگران دسـت     . لحظه در گسترة انبار و كارخانه پيشروي كرد       

اي كـه در دسـترس بـود بـه اطفـاي حريـق            از كار كشيده و با هر وسـيله       
  .شدند تر بر هم سوار مي اما امواج تهديدگر آتش هر لحظه فزون. پرداختند
ها سررسيدند، اما مهـار ايـن         نشانان رشت قبل از ديگر ايستگاه       آتش

انزلي  نشاني بندر لاجرم از ايستگاه آتش. تنهايي ممكن نبود   آتش به  همه
سـرا، خمـام، سـنگر و         نـشانان صـومعه     كمك گرفتند و پس از آن آتـش       

آستانة اشرفيه وارد عمل شدند و توانستند پس از چند ساعت، حريق را             
زيان مالي اين حادثه حدود يك ميليـارد ريـال تخمـين            . خاموش كنند 
اين كارخانـه بـا حـدود سـه هـزار كـارگر و كارمنـد، از                 . زده شده است  

  .شد ترين واحدهاي توليدي گيلان محسوب مي بزرگ

  انگيز سبك پايان شگفت
در ايـن   . هاي شيرين خبرنويـسي اسـت       انگيز از سبك    سبك پايان شگفت  

زده   شـود و خواننـده را شـگفت         سبك قفل ماجرا در پايان خبـر بـاز مـي          
نگاري   به اين دليل پا به عرصة ادبيات روزنامه       طبعاً اين سبك هم     . كند  مي

 البتـه ايـن سـبك     .  خواننده پاسخ دهد   “نوجويي”گذاشته است كه به نياز      
سـبك پايـان    . تواند براي ارائة هر خبري مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد              نمي

انگيز بيشتر درخور رويدادهايي است كه خود از چاشني شـگفتي             شگفت
 ا كـاملاً  نگـار بـراي آنكـه ايـن چاشـني ر            هو ندرت برخوردارند و روزنام    

شود كـه نبايـد سـعي         توصيه مي . جويد  كارساز كند، از اين سبك بهره مي      
بـراي ايـن    . شود كه رويدادهاي طولاني در قالب اين سبك عرضه گردند         
هاي بيـشتري     كار سبك تاريخي به همراه ليد، كه به آن پرداختيم، فرصت          

انگيـز، هـم      در سـبك پايـان شـگفت      . دده ـ  را در اختيار نويسنده قرار مي     
 توان از ايجاز سبك هـرم وارونـه و هـم از فـضاسازي خـاص سـبك           مي
يم يك ماجراي فرضي را در دو سـبك         بياي. ريخي به همراه ليد بهره برد     تا

اي عجيب دارد، در تنظيم اول كـه          اين ماجراي فرضي، كه سوژه    . ارائه كنيم 
به سبك هرم وارونه است، عملاً قرباني نگارش شده اسـت، امـا در تنظـيم                
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جذاب و شيرين است،    انگيز ارائه شده، كاملاً       سبك پايان شگفت  به  دوم كه   
  .انگيز بوده است  مناسب همين سبك پايان شگفتزيرا كه ماجرا

  ظيم به سبك هرم وارونهتن
، شهردار بيرمنگام از يـك      “آرتور اسميت ” ماهة آقاي    18 پسر   “جورج”

  .حادثه عجيب جان سالم به در برد
جورج در اتومبيل پدرش در بالاي يك تپه نشسته بود كه ناگهان در پي         
يك بازيگوشي، دندة اتومبيل را خـلاص كـرد، اتومبيـل بـه پايـان تپـه                 

 به اتومبيل ديگري كه در پايين تپه پـارك شـده            سرازير شد و به شدت    
  .بود، برخورد كرد

كـس آسـيب جـدي نديـد و           خوشبختانه در اين حادثة عجيب، هيچ     
فقط آقاي اسميت كه در صندلي عقب اتومبيل خودش در حال خوردن            

ضمناً پليس كه كمـي بعـد بـه         . ساندويچ بود، جراحت ناچيزي برداشت    
  .را مجبور به پرداخت غرامت كردصحنة حادثه رسيد، آقاي اسميت 

  انگيز تنظيم به سبك پايان شگفت
بينيم كـه    كنيم و مي    انگيز ارائه مي    حالا همان خبر را به سبك پايان شگفت       

كه عملاً مناسب سبك پايان  شود، چون تر ارائه مي تر و شيرين   قدر زنده  هچ
  :انگيز است شگفت

ك تصادف عجيب شـده    پليس تصميم گرفت رانندة جواني را كه باعث ي        
  .بود، مجازات نكند

، شـهردار بيرمنگـام، پـشت فرمـان         “آرتـور اسـميت   ” پسر   “جورج،”
اي پـارك شـده بـود، نشـسته بـود، او              اتومبيل پدرش كه بر بـالاي تپـه       

آنكه قصد قبلي داشته باشد، دندة اتومبيل خاموش را خلاص كـرد و               بي
 از تپه سرازير شد و      قبل از آنكه فرصت هيچ واكنشي پديد آيد، اتومبيل        
  .شدت برخورد كرد با ماشين ديگري كه در پايين تپه پارك شده بود به

كـس آسـيب جـدي نديـد و           خوشبختانه در اين حادثة عجيب، هيچ     
 كـه در صـندلي عقـب اتومبيـل مـشغول خـوردن              “اسميت”فقط آقاي   

  .ساندويچ بود، جراحت مختصري ديد
 18او  : ن برخـورد نكـرد    پليس فقط به يك دليل با اين راننـدة جـوا          

  .ماهه بود
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  )Soft-News(نيوز  خبر، سافت سبك نرم
هايي كه منجر به بروز اين سبك         را درباره ضرورت   يد نكته كل  ـدا چن ـابت
  : سر اصل مطلبروم ي و بعد مكنم ي طرح م،شد

 اجبار بوده و    كي  خبر عمدتاً  ة در عرص  )وزين سافت(ور نرم خبر    ـحض
 . انتخابكينه 

 ان، ان ي س ـري ـ نظمي پخش مـستق يداري ديها  ابت با رسانه  ضرورت رق 
 كي را در    دادهايوپود رو  كه تار  نترنتيضرورت رقابت با ا    ... و   يس يب يب

 چاپ نشستن و    ني در انتظار ماش   يدردسرها؛  كند يزدن ارائه م   هم چشم به 
 يحـل آن تـا حـدود    شدن خبر كه راه    دادن زمان در جهت كهنه      از دست 

 و هـرم    گـذارد  ي م ـ اري ـ در اخت  خبـر  نـرم  كه   يامكان( است   لي به تحل  هيتك
 ؛)وارونه دشمن آن است

 توانـد  يافزار م ـ افزار و سخت زمانه عوض شده، بحث نرم   به هر حال،    
  .نجامدياخبار ب اخبار و سخت به نرم

   است؟يخي همان سبك تاروزين سافتخبر يا   نرم: پرسشكي
ــ بــه ــ دلكي  از يا  عــدهديخــاطر مخالفــت شــد  بــهيعنــي ســاده، لي
 تـوان  ي م ـ وز،ي ـن  عرصه نقد خبر بـا سـافت       پردازان  هينگاران و نظر    روزنامه

 و افزون بـر آن، اگـر از         ستي ن يخي شكل تازه سبك تار    وزين گفت سافت 
 آن  زي ـچ چي ه ـ گري د م،ي بگذر وزين  در سافت  ينگر  اتيي و جز  ييرگرايتصو
  . نخواهد بوديخير به سبك تاهيشب
   گزارش؟اي خبر است وزين سافت رش؟ گزااي  خبر: ديگر پرسشكي

 ني در ع ـ  امـا  !گذاشـتند  ي نم وزي سافت گزارش بود كه اسمش را ن       اگر
 ما، كه در    ي نه برا  ؛ هنوز مبهم است   وزين   سافت تيحال قبول دارم كه ماه    

 البتـه در    خورد، يچشم نم   به ي آن توافق روشن   تي هم هنوز بر سر ماه     يادن
 و  كي ـ بـه تكن   وزي ـن   ضـد سـافت    يا مـدرن، انتقاده ـ   ينگار   روزنامه يايدن

 دانند ي مقاًي دقوزين  و مخالفان سافت   شود ي مربوط نم  يسينو  ساختار سافت 
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 .يسي ـنو  بـه سـافت    ي متك ـ ي انتقاد ينگار  روزنامه: اند  كجا را هدف گرفته   
  )! خطرناكاژي آل= ي انتقادينگار روزنامه + وزين سافت(

 با اسيدر واقع در ق )Critical Journalism( “ي انتقادينگار روزنامه”
 و وي آلترنـات ينگـار   نوع روزنامـه كي ،ي جهانينگار   غالب روزنامه  انيجر
 يندي خوشـا  دهي ـ قدرت و ثروت پد    يها   كانون ي برا ني است و ا   كاليراد
 )how( حيو تـشر   )why( لي ـ تحل ي چرا كه با اتكا به عناصر خبر       ست،ين

 و بـاز از     نـد ز ي م ـ ي است، دست به افشاگر    يسينو   نرم يدهايكأكه جزو ت  
 ني بـه چنـد    ،ي منبع رسـم   كي به   هي تك يجا  به يسينو  در سافت  كه ييآنجا

 غلظـت   ــ هم باشند    يرسمري منابع غ  توانند ي كه م  ــ شود يمنبع استناد م  
 نـد يگو ينها م ـ آ ابد،ي  ي م شي قدرت و ثروت با آن افزا      يها  مخالفت كانون 

  .كند يم في را تضعيكراسو دموز،ين سافت
مــردان و   مخالفــت دولــتشهيــ كــه دادم، ريحي توضــنيــ بــا ااحتمــالاً

تـر و معنـادارتر        روشـن  وزي ـن   در غرب هم با سافت     ي دولت يها يعموم روابط
ابتـدا  .  شـوم  كي ـ نزد وزين   سافت تي به ماه  شتري ب ي كم دي بده اجازه .شود يم

  . سر اصل مطلبروم ي مسريع و بعد كنم ي را طرح ميچند نكته كل
  

   متوسطي نماز؛وين سافت
 بــه شتريــ و بستيــ زمــان نريخــلاف هــرم وارونــه، اســ  بــروزيــن افتســ

 دسـت بـه     پردازد، ي آنها م  يسمت و سو    و به  دادهاي رو ي اصل يها  محركه
 كنـد، از ضـرورت      شنهادي ـحل پ   راه كند ي م ي سع زند، ي م لي و تحل  هيتجز
 تا مخاطب خسته نـشود      شود ي هم نوشته م   يگري و جور د   ديگو ي م رييتغ

  . را دنبال كندژه سواقيو با اشت
 خبـر را    كي ـعبارت بهتر، سـبك نوشـتن         نوشتن و به   نوع : هم پرسش  باز

  نگار؟  روزنامهاي كند ي منيي تعداديخود رو
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 آن است كه سـبك نوشـتن را    تي و ماه  دادي رو ني باشد كه ا   حواستان
 مثـل همـه     ،يسي و انتخاب سبك در خبرنو     كند ي م لينگار تحم   به روزنامه 

 ،يري دربرگ ،يتازگ( است   دادي رو كيده پوشش بهتر    كنن نيي كه تع  يعوامل
 گفـت كـه     توان ي م ن،يابنابر .ستي ن يارياخت..)  مخاطب، رقابت و     ليتما

 ي بحث انحراف  كي  اساساً يسينو   و نرم  يسينو   سخت وهيبحث تقابل دو ش   
نگـار     است كه سبك نوشـتن را بـه روزنامـه          دادي رو ني است و ا   هيپا يو ب 
  .كند ي مليتحم

   نوشت؟دي باچطور
 كي ـ خودتان   ي اگر هست برا   ديبرو. شوم ي م كي به اصل مطلب نزد    دارم

  .دياوري قهوه باي يفنجان چا
   ....د؟ي آمد-

را   آداب آن  نكـه يشـرط ا    آسـان اسـت بـه      وزي ـن  سافت ةويش  به نوشتن
بـر آن اسـت كـه    بخـش از كتـاب    ني ـ من در ا فرض .ميريدرست فرا بگ  

پس . ست شده ابك هرم وارونه آشنا  با نوشتن به س    حالا متن   نيخواننده ا 
  :مي بگودي فرض ابتدا باشي پنيبا ا
 كه ظرف ستي نييدادهاي مناسب پوشش رووزين  سافتوهينوشتن به ش. 1

 روز،ي ـد( دهنـد  ي رخ م ـ  ي نوشـتار  ينگـار    ساعت معروف روزنامه   72
 دسـت، فرصـت     ني از ا  ييدادهاي پوشش رو  ي برا راي ز ؛)امروز و فردا  

 زبـان اگـر   گري دبه .تر آنها را نوشت عي هر چه سر   دي و با  ميمانور ندار 
 مربوط بـه    اي امروز و    اي تحت پوشش شما مربوط به روز قبل         داديرو

 نوشـتن آن همـان هـرم وارونـه اسـت            ي سبك برا  نيفردا است، بهتر  
  !)كيپارك ژوراس: ليدل!  هنوز طرف توجه هستندناسورهايدا(

 سـاعت را هـم      72بـه    مربـوط    يدادهاي ـ رو ي كـه حت ـ   كنم ياعتراف م . 2
 سكي ـ پـر ر   اريكارها بـس     تازه ي سافت نوشت، اما برا    ةوي به ش  شود يم

  .!)رميگ ي اعترافم را پس مي دارم تا حدوديعني(است 
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  وزين شكل سافت يا رهي داساختار
 ي آن اسـت، سـاختار     افهيق  برخلاف هرم وارونه كه اسمش هم      وزين  سافت

    .شكل دارد يا رهيدا
 خبـر   شكل اين نوع از خبرنويسي اين است كه        اي  يرهمنظور از ساختار دا   

گردد  مي اي باز   نحوي از انحا دوباره به همان نقطه       رسد به   وقتي به پايان مي   
  .كه از آنجا آغاز شده است

دست دهم، به     به وزين   از سافت  ي كل يريعبارت بهتر اگر بخواهم تصو     به
 شـروع نوشـتن      نقطـه  ري تصو ني در ا  اهي س كانيپ و    صورت خواهد بود   نيا

  .ابدي ي است كه نوشتن در آن ادامه ميري مسدي سفيها كانياست و پ
  

  
  
  
  
  
  

را   كـه آن   دي ـ خـتم كن   يي خبرتان را جـا    دي با وزين  در سافت  .شتري ب حيتوض
 به همان اندازه    وزين  پاراگراف آخر در سافت    تي اهم يعني. ديا  شروع كرده 

 وارونه است كه هـر چـه         حالت برخلاف هرم   نيپاراگراف اول است و ا    
  .ديپرداز ي متياهم دادن اطلاعات كم  بهديرو ي آن ميبه انتها

 كـه خاطرتـان     » اسـت  يادآوريلازم به   « و   » ذكر است  انيشا« عبارات
ها اسـتفاده     خبر از اين نوع كليشه      در نرم  !)كشم ي دارم ته م   يعني(؟  !هست
 به  يين را در جا    خبرتا دي با وزين   كه در سافت   كنم ي تكرار م  پس. شود  نمي
  .ديا را آغاز كرده  كه آندي برسانانيپا
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 د؟ي ـ مثال چطوركي اصلاً با  .دهم ي م حي توض شتريب  گنگ است؟  هنوز
را سـافت     آن خـواهم  ي كـه م ـ   ي پاراگراف اول مـن در خبـر       دي كن فرض

  : باشدني اسميبنو
  . روز بغداد بودنيتر ني هم امروز خونها ي عراقيارهاي با معيحت
 ،دادي بعد از ارائه اطلاعات مربوط به رو       دي شروع با  نيا ا  حالا ب  خوب
  . داردتي شروع آن اهمة خبر بود كه گفتم به اندازيبند انيبه فكر پا

   در راه است؟يتر ني خوني روزهاايآ
همان بحـث پـاراگراف       مناسب باشد، چون به    يبند اني پا كي تواند ي م نيا

  .اول مربوط است
  . كشانده نشودندهيدفن شود و به آ بغداد خي در تارديامروز با

   نظر خواهند كرد؟د تجدشان يارهاي در معها ي عراقياآ
 ي قبليبند اني است كه مثل پا گري مناسب د  يبند اني پا كي هم   ني ا وبـخ

 سـاختار   يعن ـي نيشود و ا   يهمان بحث پاراگراف اول مربوط م      باز هم به  
  .وزين ت خبر در سبك سافني و بازگشت به نقطه آغازيا رهيدا

  وزين  سافتةدهند لي تشكعناصر
 ري ـزسـطور    كـه در     شـود  ي م ـ لي تـشك  ي از چند عنـصر اصـل      وزين سافت

 عناصر را بـا ارائـه       ني ا ي معرف كنم ي م ي و سع  پردازم ي به آنها م   كي به كي
ام در     اضافه كنم كه مـواد مـورد اسـتفاده         فقط . همراه كنم  ي عمل يها  مثال

 هـستند و هـر      يالقاعـده فرض ـ   ي عل وز،ين  خبر به سبك سافت    نينوشتن ا 
  ! استي تصادفها، كاملاً ها و مكان گونه شباهت اشخاص زمان

  اول شخصيراو. 1
 خبرشـان را از ابتـدا تـا انتهـا           دهنـد  ي م حي ترج سينو  سافت يها يا  حرفه
ــه ــ اول شــخص بنوي راووهيشــ ب ــه آن شــسندي ــه ب ــي شــاهد عوهي ك  ين

)Eyewitness(نديگو ي هم م.  
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 ـ .  روز بغداد  نيتر  نيعراق بودم، در قلب خون     تختيمن در پا    يهجده عراق

 مارسـتان ي راه ب  انهي چند مجروح را از م     دانم ينم. در آتش انفجار سوختند   
  ....اند به گورستان شهر برده

 بـار   ني ـ مورد بحث است كـه ا      ي همان خبر فرض   ي برا گري د ي شروع نيا
  . خورده استدي اول شخص كلي راووهيش به

 دشوار اسـت و در واقـع        اري بس ي اول شخص كار   ياو ر وهيش  به نوشتن
 خاطر هم هـست     نيهم  باشد و به   يسينو  بخش سافت  ني هم دشوارتر  ديشا

كارهـا     و تـازه   سندي ـنو ي م ـ وهي ش ني نامدار به ا   يها يا  كه فقط و فقط حرفه    
  .كنند ي دنبال ميا شهي كلري غياتي سوم شخص را اما با ادبتيهمان روا

  بودنيچند منبع. 2
 منبع نوشـته    كي ي فقط به اتكا    برخلاف هرم وارونه كه عمدتاً     وزين تساف
 است، با اتكا به منابع      ي رسم يوـ سخنگ كي  و آن منبع هم غالباً     ودـش يم

 از  يا  زهي ـ آم  و غالباً  ستندي ن ي هم منابع رسم    كه الزاماً  شود يمتعدد نوشته م  
 وهايناتلتر و آ ها يا  حرفه (زنند ي در آن حرف م    يرسمرـي و غ  يابع رسم ـمن
 بـه منـابع      عمـدتاً  ،دادهاي از رو  ي رسم يها  تيزدن بهتر به روا     ضربه يبرا
  .)كنند ي مهي تكيرسمريغ

 رسـتورانش در اثـر انفجـار        يهـا   شهي ـ سـاله كـه ش     63 ريعبدالقادر سم 
 صـبح شـنبه در      قـه ي دق 11:10 انفجار كه سـاعت      ني درباره ا  خته؛يفرور

 شوك  ادها،ي فر يصدا«: ديوگ ي بغداد رخ داد م    ري تحر داني م يضلع شرق 
 نكــهي كــرد و مــن خــودم چنــد مجــروح را قبــل از ا شتريــانفجــار را ب

  ».مي فرستادمارستاني با كمك مردم به ببرسندها  مبولانسآ
 ي را سـخنگو   ني ـ ا » بوده است  ي كاروان نظام  كي انفجار   ني ا يهدف اصل «

 شـده   لي تبـد  تي ـ محكوم ني كه به ماش ـ   ديگو ي در بغداد م   كايسفارت آمر 
  . را محكوم كرديگذار  بمبني پس از انفجار، ايقياو دقا. ستا
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 كشور دستخوش موج حمـلات      ني عراق، ا  دي دولت جد  لياز هنگام تشك  
 نفر كـشته    370كم    حملات تاكنون دست   ني ا اني بوده و در جر    يانتحار

  .اند و صدها نفر مجروح شده
را در  شـده  يگـذار   بمـب ي خودروكيبرادران شما از سازمان القاعده،    «
 در بغداد قرار دادنـد كـه منجـر بـه انهـدام چنـد خـودرو                  ري تحر دانيم

  ». آنان شداني از نظامياشغالگران و هلاكت شمار
 ابومـصعب   يستي ـ گـروه ترور   ي اسـت كـه از سـو       يا  هياني سطور از ب   نيا

را   فرانـسه آن   ي منتشر شده و خبرگزار    ينترنتي ا گاهي پا كي در   يالزرقاو
 25 ي ابومـصعب الزرقـاو    يري دسـتگ  يبـرا .  مخابره كـرده اسـت     ياز دب 

  . شده استنيي تعزهي دلار جاونيليم
 يمارسـتان ياما بشار الحسن عضو سازمان پزشكان بدون مرز و پزشـك ب           

تا به حال در «: ديگو ياند، م  شدهيكه چند تن از مجروحان در آن بستر     
 چي را در ه ـ   ياپي ـقـدر فاجعـه پ     نيام، اما ا     جهان بوده  يچند كانون بحران  

 ».ام دهيكجا ند

 ي سـخنگو  ر،يعبدالقادر سم : مي مورد استفاده را مرور كن     ي منابع خبر  حالا
  . فرانسه و بشارالحسن پزشكي سازمان القاعده، خبرگزاركا،يسفارت آمر

  ها نهيزم پس. 3
 همـان   اي ـ “نـه يزم پـس ” وز،ين  از عناصر مورد استفاده در سافت      گري د يكي
 ،يسيــنو  در ســافتنــهيزم پــس.  اســت)Backgrounder( “گرونــدر بــك”

ر ـخاط د هم بهـ تا بع ديآ ير م ـ خب انيه كه فقط در پا    ـرم وارون ـبرخلاف ه 
در سراسر  !) يچه نقش با شكوه   ! ( خبر حذف شود   يا از انتها  ـود ج ـكمب

. كنـد   گر را براي اجزاي خبر ايفـا مـي          و نقش توصيف   خبر پراكنده است  
 كـور را بـاز كننـد،        يهـا   ا گـره   ت ـ نديآ ي م وزين  به كمك سافت   ها  نهيزم پس
ها به خواننده بدهند و گاه خبر         ها و آدم    ها، مكان    از زمان  يشتري ب اتيئجز

 را بهتـر    دادي ـ كننـد تـا از كـسالت و تكـرار بكاهنـد و رو              يزي ـآم را رنگ 
  . كنندفيتوص
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 :مي هـم داشـت    ادي ـ ز م،ي داشـت  بلـه،  م؟ي داشت نهيزم   خبر پس  ني در هم  ايآ
 پـس از    يقي دقـا  ر،ي ـ تحر داني ـ م ي، ضلع شـرق    ساله 63 روز،   نيتر  نيخون

 و عـضو    زهي دلار جـا   ونيلي م 25 كشته و صدها نفر مجروح،       370انفجار،  
  .سازمان پزشكان بدون مرز

  مينقل قول مستق. 4
 يسي ـنو  سافت ي عناصر سازنده و مورد اتكا     گري هم از د   مي قول مستق  نقل
 خبـر جـان      بـه  مي نقـل قـول مـستق      وز،ين  هواداران سافت  دگاهياز د . است

 مينقل قول مـستق . كند ي م تي را در آن تقو    ي و حضور عامل انسان    دهد يم
  . داردييوي راديسي سوژه را در خبرنوي حكم صداوزين  سافتيبرا

  :مي چند بار هم داشتم،يداشت م؟ي داشتمي مستق قول  خبر نقلني در همايآ
 كرد و من خـودم چنـد مجـروح      شتري شوك انفجار را ب    ادها،ي فر يصدا

  ....را
  . بوده استي كاروان نظامكي انفجار ني ايهدف اصل

 شـده را در  يگـذار   بمبي خودروكيبرادران شما از سازمان القاعده،     
   ....ري تحردانيم

   ....قدر فاجعه نيام، اما ا  جهان بودهيتا به حال در چند كانون بحران
  ي رسمريزبان غ. 5

   حضور نقـل ني اول، ادر مرحله. ستي ني خشك و رسم   وز،ين  سافت زبان
 در  جي را يها  شهيها و كل    بودن واژه  ي است كه از بار رسم     مي مستق يها قول
 از  زينگار هم در مرحله بعد با پره         روزنامه ودـخ .دـكن ي كم م  يسيرنوـخب
 از  ي با استفاده نسب   ي و حت  تر  عي بد يها  اده از واژه  ـها و با استف     رار واژه ـتك

  .كاهد ي خبر م زبانتي طنز از شدت رسميچاشن
. دي دچار افراط نشويرسمري كه در كاربرد زبان غدـي مواظب باش  دـيبا

  . استوزـين  سافتيها لـيه آشـ از پاشنيكي نيا
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 از  يا نمونـه ( ؟!مي كجـا بـود    ؛ خبر را ادامه بـدهم     هي رفت بق  ادمي انگار
  !)يرسمريزبان غ

ناسـان  اگـر چـه كارش    «: دي ـگو ي م ـ انهي امور خاورم  گر ليراجر نواك، تحل  
 نكته هستند كه انفجار كار عوامل وفـادار بـه دولـت            ني ا يمشغول بررس 

 با شبكه القاعده     كه احتمالاً  ييگرا   اسلام انيكارجوي پ ايسابق صدام بوده    
لادن در ارتبـاط هـستند، امـا نـوع انتخـاب اهـداف،               بن  اسامه يبه رهبر 

سـائل   كه با اسـتفاده از و      ي انفجار اتي عمل ي و اجرا  ي در طراح  تيخلاق
 احتمـال   شهي ـنظران را به اند     از صاحب  ي شمار رد؛يگ يمختلف صورت م  

  ». واداشته استيدست داشتن دخالت خارج
 به خود   تي از واقع  ي رنگ تواند ي م نهي زم ني در ا  ياگر چه هر حدس و گمان     

 اني ـكارجوي پ گـر ي و د  ي از اتبـاع سـعود     ي از نقـش شـمار     دي اما نبا  رد،يبگ
 تـا عـلاوه بـر       شوند، ي وارد عراق م   يا  ندهيزاشكل ف  گرا گذشت كه به    اسلام

 ي جهـاد  يروهـا ي خـود، بـه صـف ن       ي در كـشورها   يي قـضا  گـرد يفرار از پ  
  .اند افتهي كاي آمرهي جهاد علي برايدي كه عراق را جبهه جدوندنديبپ

 نـده ي بغـداد دفـن شـود و بـه آ          خي در تار  دي كه انفجار امروز با    ميباور كن 
  نظر خواهند كرد؟دي تجدشان يارهايعها در م ي عراقايآ. كشانده نشود

  ليتحل. 6
 . هـرم وارونـه  ي بـرا وز؛ي ـن  سـافت ينه برا! لي تحليتابورسيديم به  بله،
ــتحل ــافت لي ــردن در س ــن ك ــ راوزي ــتجي ــتحل.  اس ــي لي  از عناصــر يك

  .دهد ي كار دستتان مد،ي هم افراط نكنكار  نياما در ا.  استيسينو سافت
  .ميگونه هم داشت  سهم،ي داشتبله م؟ي داشتلي خبر تحلني در همايآ

  )يسينو نهيزم  پسقي از طرليتحل (تي محكومنيماش
امـا نـوع انتخـاب      ....  هـستند    ياگر چه كارشناسـان مـشغول بررس ـ      «

 از  يشـمار ... ي انفجـار  اتي ـ عمل ي و اجـرا   ي در طراح ـ  تياهداف، خلاق 
 واداشـته   يداشتن دخالت خارج    احتمال دست  شهينظران را به اند    صاحب
  )گري دي منبع خبركي از زبان ليتحل( ».است
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 تي ـ از واقع  يتواند، رنگ  ي م نهي زم ني در ا  ياگر چه هر حدس و گمان     «
 گـر يو د ي   از اتبـاع سـعود     ي از نقـش شـمار     دي ـ امـا نبا   رد،ي ـبه خـود بگ   

  ) خبري از زبان راوليتحل( »...گرا  اسلامانيكارجويپ
رباره نوشتن   د مطلب كفقط ي  با خواندن    دي شما كه انتظار ندار    يراست
 تزري پـول  زهي و فردا هم جـا     ديري فرا بگ  نهي زم ني را در ا   زيچ  همه وزين سافت
 باشم  ييها   خواننده كتاب  يزود ه ب دوارمي ام من ؟!ديري را بگ  ينگار  روزنامه

 حـالا  .كـرد   و ترجمه خواهند   فيلأ ت وزين  سافت نهيمان در زم   كه همكاران 
 چـه از آب در      مين ـي تـا بب   مي داشته باش  جا كي و كل خبر را      مي بزن تري ت كي

  !آمده، هر چه درآمده باشد خوب است
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  تي از واقعي رنگنترنت؛ي از اياميپ،  روز بغدادنيتر نيخون
 يهجده عراق .  روز بغداد  نيتر ني عراق بودم، در قلب خون     تختيمن در پا  

ــهيدانــم چنــد مجــروح را از م يدر آتــش انفجــار ســوختند و نمــ  راه ان
  .اند  شهر برده به گورستانمارستانيب

 رسـتورانش در اثـر انفجـار        يها  شهي ساله كه ش   63 ريعبدالقادر سم 
 صـبح شـنبه در      قـه ي دق 11:10 انفجار كه سـاعت      ني درباره ا  ختهير فرو

 ادهـا، ي فر يصـدا «: دي ـگو ي بغـداد رخ داد، م ـ     ري ـ تحر داني م يضلع شرق 
 نكـه ي كرد و من خودم چنـد مجـروح را قبـل از ا             شتريشوك انفجار را ب   

  ».مي فرستادمارستاني با كمك مردم به بدها برسن لانسمبوآ
 را  ني ـ ا .» بـوده اسـت    ي كـاروان نظـام    كي ـ انفجـار    ني ـ ا يهدف اصل «

 لي تبد تي محكوم ني كه به ماش   ديگو ي در بغداد م   كاي سفارت آمر  يسخنگو
  . را محكوم كرديگذار  بمبني پس از انفجار، ايقياو  دقا. شده است

 كـشور دسـتخوش مـوج       ني ـراق، ا  ع ـ دي دولت جد  لياز هنگام تشك  
 370كـم     حملات تـاكنون دسـت     ني ا اني بوده و در جر    يحملات انتحار 

  .اند نفر كشته و صدها نفر مجروح شده
 شـده را    يگـذار    بمب ي خودرو كيبرادران شما از سازمان القاعده،      «
 در بغداد قرار دادند كه منجر بـه انهـدام چنـد خـودرو               ري تحر دانيدر م 

  ».نان شدآ اني از نظاميت شماراشغالگران و هلاك
 كي ـ در   ي ابومـصعب الزرقـاو    يستي ـ گـروه ترور   هي ـاني سطور از ب   نيا

 ـ    فرانـسه آن   ي و خبرگزار  است ينترنتي ا گاهيپا  مخـابره كـرده     يرا از دب
 نيـي  تع زهي دلار جا  ونيلي م 25 ي ابومصعب الزرقاو  يري دستگ يبرا. است

  .شده است
ــدون    ــكان ب ــازمان پزش ــضو س ــا بشارالحــسن ع ــرز و پزشــك ام م

تا  «:ديگو ياند، م  شدهي كه چندتن از مجروحان در آن بستريمارستانيب
 را  ياپي ـقدر فاجعه پ   نيام، اما ا     جهان بوده  يبه حال در چند كانون بحران     

  ».ام دهي كجا ندچيدر ه
اگر چه كارشناسـان    «: ديگو ي م انهي امور خاورم  گر ليراجر نواك، تحل  

ه انفجار كار عوامل وفـادار بـه دولـت          نكته هستند ك   ني ا يمشغول بررس 
 با شبكه القاعده     كه احتمالاً  ييگرا   اسلام انيكارجوي پ ايسابق صدام بوده    

 داف،لادن در ارتبـاط هـستند، امـا نـوع انتخـاب اه ـ             بن  اسامه يبه رهبر 
 كه با اسـتفاده از وسـائل        ي انفجار اتي عمل ي و اجرا  ي در طراح  تيخلاق
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 احتمـال   شهي ـنظران را به اند    صاحب از   ي شمار رد؛يگ يمختلف صورت م  

  ». واداشته استيداشتن دخالت خارج دست
 بـه   تي از واقع  ي رنگ تواند ي م نهي زم ني در ا  ياگر چه هر حدس و گمان     

 اني ـكارجوي پ گري و د  ي از اتباع سعود   ي از نقش شمار   دي اما نبا  رد،يخود بگ 
وه بـر    تـا عـلا    شوند، ي وارد عراق م   يا  ندهيشكل فزا  گرا گذشت كه به    اسلام

 يهـاد  ج يروهـا ي خـود، بـه صـف ن       ي در كـشورها   يي قـضا  گـرد يفرار از پ  
  .اند افتهي كاي آمرهي جهاد علي برايدي كه عراق را جبهه جدوندنديبپ

 نـده ي بغداد دفن شود و به آ      خي در تار  دي كه انفجار امروز با    ميباور كن 
   نظر خواهند كرد؟دي تجدشانيارهايها در مع ي عراقايآ. كشانده نشود

 ي خبر فرضكينوبت شماست كه . دي را اضافه كنتان ي كنار فنجان، قورالاح
 ة كه دربار  دي است دنبال من نباش    ادي اگر حوصله و وقتتان ز     يحت. ديسيرا بنو 

  !! دارميمن از هرم وارونه هزاران نوستالژ.  نظر بدهمديا آنچه نوشته

    يسبك الماس خبر
 سبك هـرم وارونـه را   ي دارد جا)News Diamond( يسبك الماس خبر

 بـا دو    ي المـاس خبـر    يسي ـسـبك خبرنو  . رديگ ي م ني آنلا يسيدر خبرنو 
  .سرعت و عمق:  سازگار است وب كاملاًصهيخص

 ي دو قـدرت بـازنگر     ني ـ ا هي ـ بـر پا   ي خبر يها   نوشتن در اتاق   نديفرا
 يهـا   رسـانه دي ـگو ي م ـ)Paul Bradshaw( “پاول برادشـاو ”. خواهند شد

 و،ي و راد  ونيزيتلو (دهند ي خبرها را م   تر عيشر سر سو اجازه ن   كي از   نينو
و ) هي پا لي موبا يها   همان وبلاگ  ايها     و حالا موبلاگ   ليمي و ا  ليبعد موبا 

 ـ   ينگار   روزنامه ي كامل برا  يا  رسانه ، وب گري د ياز سو  طـور   ه است كه ب
 يعن ـي ل؛ي ـتـر از شـاهان سـابق محتـوا و تحل             و گـسترده   تـر   قيبالقوه عم 
  .ت استها و مجلا روزنامه
 بـر دو    دي ـكأ را بـا ت    ني ـ آنلا ياي نوشتن در دن   دي جد ندي او فرا  نيبنابرا

  :كشد ي مري به تصونيعنصر سرعت و عمق چن
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 هشدار  كينگار     روزنامه وندد،يپ يوقوع م  كه خبر به   ني هم :)Alert( هشدار
 كـه از    يي آنهـا  اي ـ اخبـار    يليمي و ا  يليمشتركان موبا . فرستد ي م ري دب يبرا

 نيا. رنديگ ي خبر قرار م   انيسرعت در جر    به ،كنند يها استفاده م    نخبرخوا
 آن  هي ـولكننده ا   خبر به اعلام   تي حال با انتساب مالك    نيروند هشدار در ع   

  .همراه است
 است تا به    هي شب شتري ب ي پست وبلاگ  كي گام دوم به     :)Draft( هي اول نسخه

 از  تي ـما در ح  هي ـنـسخه اول  . يوني ـزي و تلو  وي ـ راد اي ـ ي مطلب چـاپ   كي
ها،    به ارائه نام   ها ي خبرگزار يها   كه داده شده است مثل گزارش      يهشدار
دسـت    بـه يشتري ـ باتيي و هر چه جز    پردازد ي و منابع م   اتييها، جز   مكان

 اسـت كـه خواننـدگان       ني ا هينقش مهم نسخه اول   . شود ي م تيد آپ ،ديآ يم
 ي فـضا  دريرسـان   بـه اطـلاع  حال ني اما در ع   ، بكشاند تيهشدار را به سا   

  .دهد يها هم ادامه م وبلاگ
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 سرعت و عمق    ني مرحله در واقع ب    ني ا :)Article-Package(  بسته ـ مطلب
 را دارد و    يا   روزنامـه  كي مطلب كلاس  كي ي حال و هوا   باًيقرار دارد، تقر  

ــب ــب هيش ــهي دق3 مطال ــ راديا ق ــزي و تلووي ــ( اســت وني ــنيب يم ــه دي  ك
 يهـا   خـودش را از دسـت بـسته        تواند ي كماكان نم  ني آنلا ينگار  روزنامه

 در  ي مطلب ـ ني چن ـ اي ـ باره كه آ    ني در ا  تقضاو).  نجات دهد  ي خبر يتسنّ
  . مهم استيا  نكته، نهاي برخوردار است تي از اهم اصلاًنترنتي اتيابد

 همـان   اي ـ[ و با توجـه بـه بافـت          شود ي م ني مطلب آنلا  :)Context( بافت
 ي داخل يها  نكي چه ل  ،نكي از ل  يتوسط تعداد فراوان  ]  حاكم بر خبر   يفضا

 كي ـ مرحله منبع خبر به      نيدر ا . شود ي م تي آپد ي خارج يها  نكيو چه ل  
  .شود ي مليپورتال منبع تبد

 در رسد ي ملي بعد از خبر نوبت تحل:)Analysis-Reflection(  بازتابـ ليتحل
 ي فضاي در هر كجاي معناست كه هر واكنشني امر به اني ان؛ي آنلايفضا
ها و   وبلاگقيرـ از طژهـيو  بهــود ـ شيآور  جمع،دهد يمها رخ  بلاگو

 ــ خبر به آنها مربوط بوده است كه ي خودتان و منابع مطلع و كسانيها فروم
ودشان را در ـ ممكن است تجارب خدـدهن ي را پوشش مرـب كه خيرادـاف

شمار   بهي جزو منابعنجايها هم در ا پادكست.  منتشر كنندشانيها وبلاگ
  .كنند يپا م  موارد بحث بهني كه در انديآ يم

 مرحلـه ممكـن اسـت بـه منـابع       ني ا :)Interactivity( گي   دو سويه  حالت
 موضوع ري حال كاربر را هم درگني در عتواند ي داشته باشد؛ اما مازي نيفراوان

 كي ـ. ستندي ـها قادر به آن ن       رسانه ري كند كه سا   يرسان  اطلاع يا  گونه كند و به  
 ـ “يدنبالـه بلنـد   ” تواند ي م يكي و كي اي و   وينتراكتي ا  فلش ايفروم    كـه   سازد ب

  .دنبال خود بكشاند  خبر بهديها پس از تول كاربران را تا مدت
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 از  يسـاز  كي ـ حالت در واقع اتومات    ني ا :)Customisation( يساز يشخص
 مـشتركان؛ مثـل     يا  هي ـ پا يهـا   سي ارائـه سـرو    يعني. هاست   روزنامه يسو
  .درباره مطلب )RSS( بر آر اس اس ي و مبتنيليمي اتيآپد

انطبـاق بـا   ( )social recommendation( ياجتماعهاي  توصيه به اتكا
 ينگـار   روزنامـه ”و  ) انـد   كه خبـر را خوانـده     كاربراني   ري سا ديعلائق جد 

 ياري كه در آن بســ )database-driven journalism( “سيتابي بر ديمبتن
 سيتـاب ي كه د  ي موارد اي و   شوند يرا م گ  هم “ها  متا تگ ”از موارد بر حسب     

  .ست مطرح اــ كاربر قرار دهد ي ارتباططي محاري در اختتواند يم
 ي امكانات ني هست كه به تحقق چن     ازي هم ن  ي به فرهنگ  نكهيخره ا  بالأ و

  .باور داشته باشد
 محـصول  كي ـ ريي تا تغكوشد ي مي الماس خبر  ديگو ي برادشاو م  پاول

 ري را بـه تـصو     يكمي و   ستيمحصول قرن ب   كيبه  ) خبر (يقرن نوزدهم 
ــشد ــه” ؛بك ــار روزنام ــدام گوينگ ــدهي م   در)iterative journalism( “ن
  . خبر تا ابد ناتمام استنكهي ان؛ي نويها رسانه

  گذارها
 بايـد بـه مبحـث       “هـاي خبرنويـسي       سـبك ”ان بحث مربـوط بـه       ـدر پاي 

  . نيز اشاره كرد)Transitions( “گذارها”
گذارها، . هاي خبرنويسي است ترين مهارت ا از اصلياستفاده از گذاره

بندي خبر را محكم  هايي هستند كه استخوان    ها و پاراگراف    ها، عبارت   واژه
  .گذارها، سيمان خبرها و عنصر جدانشدني آنهايند. كنند مي

ترين گذار در خبرنويسي نحوة عبـور از پـاراگراف اول خبـر بـه                 مهم
صـيد  “ قـلاب ”است و تيتر    “ ماهي”ننده  اگر خوا . پاراگراف دوم آن است   

در . كشيدن قلاب از درون آب را دارد       است، گذار به پاراگراف دوم حكم     
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ر، از يك زمان به زمان      ـده را از يك واقعيت ديگ     ـخوانن ذارهاـحقيقت گ 
  .كشانند ديگر و از يك مكان به مكان ديگر مي

يكـديگر  هـاي خبـر بـه         هاي پيوند پاراگراف    در حقيقت حلقه   گذارها
حـداقل   تـر جلـوه كننـد و بـا           اندازه كه اين گذارها طبيعي      هر هستند، اما 

همين دليل است كـه      تر خواهند بود و به      جلب توجه توأم باشند، مطلوب    
 “نامحــــسوس” و “گــــذارهاي آرام”ويراســــتاران، خواهــــان همــــة 

)Unobtrusive( اي از گذارهاي رايج در خبرنويسي بـه قـرار      پاره.  هستند
  :تندزير هس

علاوه، اما، متعاقباً، با اين همـه،         هذا، به  علاوه بر اين، افزون بر اين، مع      
خره، در همـين حـال، همچنـين،        ب، سـپس، و، بـالأ     بنابراين، به اين ترتي   

ضمناً، در يك تحول ديگر، لحظاتي بعد، ساعاتي ديگر، در جـايي ديگـر،           
  ...زمان با، در پايان و هم

كنـيم، بايـد از        كه خبر را تنظـيم مـي       فراموش نكنيم كه، به هر سبكي     
خـاطر   البته نه بـه    و. هاي گويا و روشن استفاده كنيم       جملات و پاراگراف  

دليل اينكه وظيفه     بلكه به  ؛سواد است، اصلاً چنين نيست      اينكه خواننده كم  
داريم كه درك خواننده را آسان و راحت كنيم، وقت او را هدر نـدهيم و                

  .ر وي بگذاريماطلاعات بيشتري در اختيا
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5  
  منبع و ليد
  خبر بكوش كه صاحب خبر شوي اي بي

  !ر شـويـي كـي راهبـتـا راهـرو نباش
  حافظ                                                                                           

يك خبر را چه از مردم بشنويم و چه از راديو، چه در روزنامه بخوانيم و                
خواهيم بـدانيم كـه        ببينيم و بشنويم، در همة حالات مي       چه در تلويزيون  

   كيست و كجاست؟ )Source( “منبع خبر”
 “فرهنـگ خبـر   ”اين نياز از همان لحظات نخـستين ورود بـه عرصـة             

)News Culture (ترين ريشة اين نياز در  ود و شايد اصليـش احساس مي
 ـ          اين امر نهفته باشد كه ما با پي        وعي قـضاوت و    بردن به منبـع خبـر بـه ن

توانيم به اين پرسش مهم خود        يابيم و مي    ر دست مي  ـال خب ـداوري در قب  
  بود؟ )Impartial( “طرفانه بي” آيا خبري كه شنيديم،: پاسخ بدهيم

اين پرسش كليـدي كـه نـه فقـط بـراي مخاطبـان بلكـه بـراي خـود              
همـين    آيـد و پاسـخ بـه    شـمار مـي   نگاران هم يك پرسش مهم به    روزنامه
گذارد و بـه داوري       تأثير مي  است كه بر تعيين وزن و صحت خبر       پرسش  
  .دهد  شكل مي“منبع خبر”نگار و مخاطب خبر در مورد  روزنامه
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ـ ـنگار    دانستن منبع خبر و داشتن شناخت نسبت به آن، براي روزنامه          
هـاي آن     ترين نقش   به اين دليل كه نقش اقتصادي و سياسي خبر از اصلي          

 و هـم  )News gathering( “تهيه خبر”هم در هنگام ـ ـآيد  به حساب مي
اي برخـوردار    از اهميت ويژه)News Production( “توليد خبر”در زمان 

را، از هر جا كه سرچـشمه گرفتـه باشـد، خـواه از        “ پيام”خاستگاه  . است
  .ناميم  مي“منبع خبر”ها و نهادها  سوي يك فرد و خواه، از جانب گروه

كند كـه منبـع خبـر را در           نگار حكم مي    وزنامهاي به ر    يك اصل حرفه  
 “خبـر بـدون منبـع     ”نگاري    طبق سنن و آداب روزنامه    . ندكآغاز خبر ذكر    

سنديت ندارد و اهميت منبع به حدي است كه پيوسته سطر اول خبـر را               
 حـاوي دو    )Dateline( “نخـستين سـطر   ”ايـن   . دهند  به آن اختصاص مي   

  .كنندة خبر مكان رويداد و ارسال: عنصر مهم است
  : ايسناـ پاريس:  كنيدبه اين مورد دقت

در مواردي كه نـام شـهر معـروف نيـست، بـراي آنكـه بـه خواننـده                   
سرعت كمك شود تا بداند كه آن شهر در كجا واقع شده است، بايد نام  به

  :پرس  فرانس، سنگال،توبا: دنبال نام شهر به خواننده داد كشور را نيز به
هاي خبري در اكثر مواقع علاوه بـر   سايت مللي و وب  ال  هاي بين   خبرگزاري

اول  نام شهر، نام كشور و نام خبرگزاري، تاريخ خبر را هـم در همـان سـطر                
   New Delhi, India (AP), June 3, 1995 :كنند اعلام مي )Dateline( خبر

ها طبعاً در سطر اطلاعات مربوط به منبع خبر نيـازي بـه               ولي روزنامه 
شوند و تـاريخ روز را در زيـر            رند؛ چون هر روز منتشر مي     ذكر تاريخ ندا  

  . لوگوي خود دارند
 در خبرهـاي داخلـي      Datelineبايد خاطر نشان ساخت كه در ايـران         

امـا  . گيرد، حال آنكه رعايت آن ضرورت دارد        كمتر مورد استفاده قرار مي    
يم در عين حال، هميشه همة خبرها با يك منبع همراه نيستند و براي تنظ ـ             
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در اين موارد نخـستين سـطر       . شود  آنها از چندين منبع خبري استفاده مي      
  :ها  خبرگزاري، لبنان، بيروت:شود خبر به اين شكل نوشته مي
انـد، در     هايي كـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه            و سپس نام خبرگزاري   

  .شوند مواضع مختلف خبر با استناد صحيح ذكر مي
 از چـه منـابعي بـراي كـسب خبـر            هـا اساسـاً     سايت  ها و وب    روزنامه
  كنند؟ استفاده مي

 و  “خبرنگـاران ”در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه در مرحلـة اول             
تـرين منـابع      ، اصـلي  “هـا   خبرگـزاري ”  آنها و در مرحلة بعد     “نويسندگان”

ــه   ــراي روزنام ــري را ب ــا و وب خب ــايت ه ــي   س ــشكيل م ــا ت ــد ه . دهن
ديگري هستند كه مورد اسـتفاده       نيز منبع خبري هميشگي      “ها  عمومي روابط”

ها نيز از منـابع خبـري          به آن  “هاي وابسته   ارگان” و   “ها  دولت”. گيرند  قرار مي 
البته به اين منابع    . آيند  شمار مي  ها به   سايت  ها و وب    نشدني براي روزنامه    تمام
  : توان منابع ديگري از جمله منابع زير را هم اضافه كرد مي

هاي خبري عكس، خاطرات افراد معروف        انسها، آژ   اخبار ساير رسانه  
ــود آن ــك  و خ ــيوها، بان ــا، آرش ــامي،   ه ــاي انتظ ــاتي، نيروه ــاي اطلاع ه

هـا و اصـناف،       هـا، انجمـن     هـا، احـزاب، نهادهـا، جمعيـت         خانـه   سفارت
  .ها سايت ها و وب ها و خوانندگان خود روزنامه كتابخانه

  :هم وجود دارددر بحث مربوط به منابع خبري سه نكتة قابل توجه ديگر 

  )News beat / news run( خبري ةحوز. 1
ها براي آنكـه بيـشترين بهـره را از منـابع خبـري                سايت  ها و وب    روزنامه

اين منابع  . كنند  طرزي پيوسته رجوع مي    ببرند، به برخي از منابع خبري، به      
نگـاران قـرار      دليل خبرسازبودن، مورد توجه پيوستة روزنامـه       خبري كه به  

  .شوند  ناميده مي“حوزة خبري”دارند، 
ها براي آنكه حـداكثر اسـتفاده را از اخبـار     سردبيران و دبيران روزنامه  

هاي خبري ببرند، گاهي براي يك حوزة خبري چند مسئول تعيـين              حوزه
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هـايي    سايت  ها و وب    اي از مواقع نيز در تحريريه روزنامه        در پاره . كنند  مي
حوزة خبري بـه يـك نفـر واگـذار          كه كادر كمتري دارند، مسئوليت چند       

هـا از جملـه       خانـه   هـا و وزارت     ها، دواير پليس، شهرداري       دادگاه. شود  مي
  .آيند شمار مي هاي خبري مهم به حوزه

اي در ارتباط با حوزة خبري خود، بايد مثـل            خبرنگار باهوش و حرفه   
 هـا هميـشه بـه       پليس.  عمل كند  زني خود   س در ارتباط با حوزة گشت     پلي

نظـر   زنند تا همه تحـولات آنهـا را زيـر           هاي استحفاظي خود سر مي     حوزه
داشته باشند، خبرنگاران نيز براي آنكه چيزي از چـشم و گوشـشان پنهـان               

اين ارتباط و تماس يا با حضور مستقيم        . همين نحو عمل كنند    نماند بايد به  
  .گيرد و يا با تماس تلفني و يا با استفاده از فكس و ايميل صورت مي

  ند يادآوريچ
رويم نبايد قلم، كاغـذ، ضـبط صـوت،           گاه كه به حوزة خبري خود مي      هر •

المقدور   برداري حتي   براي يادداشت . دوربين و لوازم ديگر را فراموش كنيم      
 زيـرا د،  شود تا كـار نوشـتن تـسهيل شـو           ده مي از كاغذهاي كوچك استفا   

  .ممكن است مثلاً جايي براي نشستن و نوشتن وجود نداشته باشد
نويـسي خـاص خـود        هاي خلاصـه    بايد همواره تمرين كنيم تا به شيوه       •

  .دست يابيم
ها فرد يا افرادي كه در حوزة خبـري           به ياد داشته باشيم كه خيلي وقت       •

خواهند خبر حساس و مهمي را به ما بدهند، ممكن است بـا ديـدن                 مي
نويسي خبرنگار، واكنش محتاطانه نشان دهند و         صوت و يادداشت   ضبط

 بــرداري در ايــن مــوارد بايــد از يادداشــت. ودشــان را محــدود كننــدخ
سپردن دقيق اخبار، حساسيت اين نوع افـراد   خودداري كرد و با به ذهن  

  .را كاهش داد
ايـن سـه   . ها را بايد كاملاً دقيق يادداشـت كـرد    قول  اسامي، ارقام و نقل    •

سـلب  گـر    نكته اگر درست رعايت نشوند، اعتماد ديگران را از گزارش         



 89ليد   منبع و

رسـانند و جـاي زيـادتري را در روزنامـه و              كنند، به خبر آسيب مي      مي
 در فرداي چاپ خبر بايـد چـاپي را بـه            زيراكنند،    سايت اشغال مي    وب

البته در فـضاي وب هميـشه فرصـت         . تصحيح و پوزش اختصاص داد    
شدن وجود دارد ولي در عين حال اين امكان نبايـد عـدم ارائـه                آپديت

  .به يك عادت تبديل كنداطلاعات صحيح را 
ها بايد حتمـاً از       شود پرسش   اگر تلفني با حوزه خبري تماس گرفته مي        •

هاي احتمالي،    هدر رود و نه با مكث      قبل تنظيم شده باشند تا نه وقت به       
چنـين  . كـار سـر و كـار دارد         مخاطب احساس كند كه بـا فـردي تـازه         

امكان برقراري   ياثر كند و حت    هاي بعدي را بي     تواند تماس   احساسي مي 
  .تماس را براي هميشه از ميان ببرد

ـ به دلايل شخصي    ـها    عمومي ويژه روابط   هاي خبري، به    خيلي از حوزه   •
تـر از حـد معمـول         كوشند تا خبرهاي خود را بـزرگ        ـ مي ـو سازماني   
طرفـي بـا اخبـار      ها بود و با بي      نمايي  بايد مراقب اين بزرگ   . جلوه دهند 
  .برخورد كرد

شود،   ياد گرفت كه در هر زمان كه با حوزة خبري تماس گرفته ميبايد •
اين امر در   . چه حضوري و چه تلفني، به مسئله عدد و رقم توجه شود           

طور در خارج از حوزة خبـري، اهميـت           همة انواع كسب خبر و همين     
ايـم بايـد تعـداد        فرضاً اگر در يك ورزشگاه حـضور يافتـه        . شايان دارد 

دسـت آوريـم؛ اگـر نـاظر يـك            به ـطور نسبي  ـ  لو به ـ و ـتماشاگران را   
هـا،   ها، شمارة اتومبيـل     تصادف هستيم، بايد ميزان تلفات، تعداد اتومبيل      

دسـت آوريـم و در       ساعت حادثه، تعداد امدادگران و نكات ديگر را به        
  .خبر بگنجانيم

. كرد ها را هم نبايد فراموش      اسامي افراد و مكان   ،  نظر از عدد و رقم      صرف •
. خصوص اگر در محل خبر، افراد مهم و مشهور هم حضور داشته باشند هب

  .خصوصيات مهم افراد و اماكن را هم نبايد ناديده گرفت
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و نـه تـوأم بـا       (بايد سعي كرد كه با حوزة خبري خود برخـورد دوسـتانه              •
بايد از نظر رفتار و منش، آرام و از نظر          . داشت) كاري يا مزاحمت        ملاحظه

  .ار و هشيار بودقر فكري بي
دقتـي   هاي خبري در ارائه اخبار و اطلاعات با بـي           متأسفانه برخي از حوزه    •

هرگاه نسبت به اجزاي خبري كه داده شـده اسـت، ترديـد             . كنند  رفتار مي 
ها مجدداً مورد بررسي و پرسش قـرار گيرنـد و             وجود دارد بايد آن بخش    

  .پس از آن نسبت به چاپ يا آپلود آن خبر اقدام شود
هـاي خبـري هـم كـه غالبـاً دردسرسـاز              خبرنگار با تعداد اندكي از حوزه      •

هـاي خبـري      منظور آن دسـته از حـوزه      . هستند، سر و كار خواهد داشت     
است كه اساساً با شخص خبرنگار مشكلي ندارند، بلكه مشكل اين اسـت             

هاي خبرنگاران اطـلاع و شـناخت كـافي      نگاري و مسئوليت   كه از روزنامه  
هاي خبري، جسوري پيشه كرد، زيرا كـه               بايد با اين قبيل از حوزه      .ندارند
  .نگار در برابر خواننده مسئول است روزنامه

از رعايت اصول سرعت و مداومت در تماس بـا حـوزة خبـري خـود                 •
  .هرگز نبايد غفلت كرد

  )Source Credibility( اعتبار منبع. 2
  آيا منبع خبر معتبر است؟

  .انجامد ش ميپاسخ مثبت به آرام •
پاسخ منفي، نخستين خدشه را در اعتماد عمـومي نـسبت بـه روزنامـه                •

  .كند ايجاد مي
 هـا اثـر در   نويـسنده ده ) زاده لنـدن  ()John Hartley( “جان هـارتلي ”
گر سرشناس   ها و مطالعات فرهنگي و پژوهش       نگاري، رسانه    روزنامه ةعرص

خ است و تاريخ خبر از      خبر عمدتاً محصول تاري   «: گويد  دانش ارتباطات مي  
قرن نوزدهم به بعد، به بررسي اين امر تبديل شده است كه چگونه عبـارت         

  ». استتغيير يافت“ خبر براي بازار”عبارت  به“ خبر براي مردم”
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 هارتلي معتقد است كه نحوة توليد خبر بـه نحـوة توليـد كـالا شـباهت        
ها مايل به توليد      سايت  ها و وب    يافته است و يكي از كالاهايي كه روزنامه       

هـا    سـايت   هـا و وب     و از آنجـا كـه روزنامـه       . آن هستند، خواننـده اسـت     
توانند صرفاً با تكيه بر فروش خود به بقا ادامه دهند، خواننده و كاربر   نمي

  . فروشند دهنده مي را به آگهي
عبارت بهتر  كوشد تا نقش نيروهاي بازار و به مي به اين ترتيب هارتلي

اي  چرخه. ها نشان دهد سايت ها و وب ا بر حاصل كار روزنامهنقش سرمايه ر
سازد و به   معطوف مي“منابع خبري”سوي  كند، توجه ما را به كه او مطرح مي

شوند و چرا  هاي بزرگ، تثبيت مي سايت ها و وب اينكه چرا برخي از روزنامه
. درون رمحتوا از صحنه بيرون ميهاي پ سايت ها و وب برخي از روزنامه

هاي بزرگ  هاي فراملي بر بسياري از رسانه حاكميت سرماية شركت
المللي امري مشهود و آشكار است ولي متأسفانه بسياري از اين نوع  بين

، شبكة تلويزيوني اشپيگل، پست واشنگتن، تايمز نيويوركها نظير  رسانه
ابع  عملاً به من)BBC(سي  بي  تلويزيوني بيـ و شبكة راديو)CNN(ان  ان سي

 همين به. اند فرد كشورهاي رو به توسعه تبديل شده خبري ثابت و منحصر به
 ــ ژه از وجه اعتبار و سلامت آنـوي ـ بهـري ـل، در انتخاب منبع خبـدلي

بايد هوشيار بود و از نقش آن در تنظيم نقشة توزيع ثروت و قدرت 
  . اطلاع كافي داشت
هـاي آلترنـاتيو    ن كه ديدگاههارتلي، منابع خبري جايگزي به عقيدة جان 

شوند، زيرا كـه      كم از صحنه حذف مي      اند و كم    دارند در اقليت قرار گرفته    
 بقـاي   فروش و نه آگهي، رمز    ديگر دوران آغازين قرن نوزدهم كه در آن         

و ) علت كاهش يا محـدوديت تيـراژ       به(ها بود، سپري شده است        روزنامه
همـين دليـل      سر و كار داريم و بـه       رآگهيهايي ارزان اما پ     اينك با روزنامه  

اش راديكاليسم سياسي بـود، دور        است كه ديگر از آن دوران كه مشخصه       
جاي راديكاليسم سياسي با مقولة ارتباط مؤثر با مخاطبان           حالا به  ؛ايم  شده
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خواننـدگان  . بيشتر سر و كار داريم و حلقة وصل اين ارتباط، پول اسـت            
ر پول را در اختيار دارند و حتـي اگـر           هم فقط همين منابع خبري مبتني ب      

ــشين  روزنامــه منتــشر شــوند و  بتواننــد )Alternative Press(هــاي جان
بخواهند به منابع خبري جانشين براي مردم تبديل شـوند، نظـام حـاكم بـر              

كنندگان كل است، اجازه چـرخش ايـن نـوع از             توزيع، كه در اختيار توزيع    
دهد و به ايـن ترتيـب خواننـدگان از           منابع خبري را در مجاري توزيع نمي      

  .مانند دسترسي به اين دسته از منابع خبري محروم مي
هــاي  كنــد در مــورد خبرگــزاري موضــوعي كــه هــارتلي مطــرح مــي

هـا، در مقـام منـابع خبـري           ايـن خبرگـزاري   . المللي هم صادق است     بين
 دهنـد،  كليدي، اجازه ورود هر نوع خبر را به مجـاري توزيـع خـود نمـي      

 ــژه اگر خب  ـيو به ر اين منابع   ــ با منافع حاكم ب    ـرزي اندك   ـط و به ـ ول ـر 
  .خبري ناسازگار باشد
جانبـه    اي يك   توان رابطة منبع خبر و مخاطب را رابطه         با اين حساب، مي   

ـ توصيف كرد كـه از منبـع خبـر          ـبخش    ـ و نه ارتباط متقابل و رضايت      ـ
 امكـان از ميـان      مخاطب جاري است و مخاطب بايد در صـورت         سوي به
. شود، دسـت بـه انتخـاب بزنـد           مي ـ و در واقع تحميل  ـ    ـ  ـه به او ارائه   ـآنچ

المللي خبري بايد برحسب ظاهر هـر آنچـه را كـه              بينافزون بر اين، منابع     
 حوزة مشخص   ششتازه و جديد است مخابره كنند اما در عمل فقط در            

 انگلـيس چنـين      حوزه را در مطبوعـات     ششهارتلي اين   . دارند  گام برمي 
سياسـت، اقتـصاد، روابـط خـارجي، اخبـار داخلـي، اخبـار              : شمارد  برمي

خره ورزش؛ و طبعاً هر چه خـارج از ايـن شـش حـوزه               ها و بالأ    مناسبت
  .شود  است از خواننده دريغ مي

  منابع خبري دوسويه
هاي سايبر را به دلايلـي        ويژه رسانه  ها و به    سايت البته در اين ميان وضعيت وب     

 يگ ـ  هي دوسو يژگيو .توان متفاوت فرض كرد     آيد تا حدودي مي     در زير مي  كه  
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)interactivity(   كي ـ بـه    بري سا يها   كنش و واكنش متقابل در رسانه      اي تعامل 
  .هاست  در اختيار اين نوع از رسانه كه عمدتاًكند ي دلالت مژهيفرمت و

همه  ــ ي و صوتيري تصوــ مكتوب يت سنّيها انهـدركاران رسـان دست
 اي ني اي هستند كه برايني كاركنان و مدعواران،ذگ استي سران،ي مدزبانانيم

 ي همه كسانزباني مينترنتي ااتي نشراما .اند آن گزارش و موضوع دعوت شده
 شركت فعال در نشر و حضور خلاق ي سودا،يريگ هستند كه علاوه بر اطلاع

 ؛ زبانگريد  به .رند زنده و متقابل و چند جانبه را در سر دايا در رابطه
 گذاشتن نظرات ل،يامكان ارسال فا.  دوطرفه استياباني خبري ساينگار روزنامه

  .ها است  نوع از رسانهني تعامل در اي از ابزارهاكي الكترون  ارسال نامهايو 
 يهـا    در رسـانه   هي كنش و واكـنش متقابـل و دوسـو         اي تعامل   يژگيو
  كه اكنون كـاملاً ي به فرمتكند، ي دلالت مژهي فرمت وكي آشكارا به  بريسا
 ـ جي را اتـي است و در ادب    هـافتيها غلبه     وع از رسانه  ـ ن نير ا ـب  بري سـا  ني ب

  .نديگو ي مهي به آن فرمت دوسوها ستيژورنال
در كـه    بري سـا  ينگار   مورد استفاده در روزنامه    يگ  هي سطح دوسو  شش

ون هـم   و اكن شدييشناسا )Carrie Heeter( تري هي توسط كر1989سال 
  :ند ازا گيرد عبارت اي طرف ارجاع قرار مي طرز گسترده به

 :)content and availability ofchoice( محتوا و وجود انتخاب . اولسطح
جـو در  و   جـست  شتري داشتن امكانات ب   اي انتخاب   فراواني است از    عبارت
  . مورد نظر مخاطبيها حوزه
 يتلاش ـ :)effort users must exert(  درصـد تـلاش كـاربران   . دومسطح

 اعمال كنندكه در واقع معرف درصد تـلاش كـاربر           دياست كه كاربران با   
 تـلاش   دي ـ رابطـه كـاربر نبا     ني ـ ا در . است ستمينسبت به درصد تلاش س    

 رسانه  ي صفحه را برا   ي درخواست تماشا   به خرج دهد، او صرفاً     يفراوان
 كسب اطلاعات مورد    ي و هرچه تلاش مخاطب برا     سازد ي منتقل م  بريسا

  . استبرترينظر كمتر باشد، رسانه مورد استفاده او سا
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 :)responsiveness to the users( ي بـه كـاربران  دهنـدگ   پاسخ. سومسطح
 وترهـا ي كامپ ست،ي ـ با اتكا بر انسان ن      صرفاً بري سا يها   در رسانه  يدهندگ پاسخ

 يگ ـ  هي دوسـو  اوج .رنـد يگ ي را برعهده م   ييها   نقش يدهندگ  پاسخ نيهم در ا  
 نديفرا  در ني انسان و ماش   ي ارتباط يها   نقش قي تلف ني هم بري سا يها  رسانه

  .انجامد ي هوشمند ميگ هيارتباط است كه درعمل به دوسو
 facilitation of interpersonal( يفـرد  ني ارتباطات بلي تسه. چهارمسطح

communication(: يهـا    بحث و چت روم    يها   همان استفاده از فروم    كه 
  . استبري سايها در رسانهها  و وجود ويكيزنده 
 ease of( ، نظارت بـر اطلاعـات   اطلاعاتشي سهولت در افزا. پنجمسطح

adding information, monitoring information(: در يگ ـ هي دوسو حالتنيا 
 ر،ينقـش سـردب     است كه درآن مخاطـب در      بري سا يها  واقع خاص رسانه  

 و بـه اطلاعـات رسـانه        شـود  يارد عمـل م ـ   و) گر  گزارش ايرنگار و   ـخب(
  .دايافز ي كه درحال مطالعه آن است ميبريسا

 امكان افـزودن اطلاعـات را در        بري سا يها   كه رسانه  ي از موارد  يبرخ
 افـزودن   هـا،    ويكـي  : قـرار اسـت    ني ـ از ا  دهنـد  يآنها به مخاطبان خود م ـ    

 ياعلام خبرهـا  گذاري،   كامنت ،ي و سرگرم  ژهيصفحات وب، صفحات و   
خره  و بـالأ شنامهي ـ و نما لميهـا، نوشـتن نقـد ف ـ        ها و مرگ    لدها، ازدواج تو

  . كنندهگرم و سري فرهنگيها نوشتن خبرها وگزارش
 ـ نظارت بر كاربرد س. ششمسطح  بري سـا يهـا  رسـانه  :)system use( ستمي

 كي ـكاي تا از سلائق     كنند ي م جادي خود را ا   ستميامكان نظارت بركاربرد س   
 امكـان افـزودن     بري سا يها   از رسانه  يبرخ. باشند مطلع   زيمخاطبان خود ن  

 يهـا   گـزارش خبرهـا و     لي ـ در ذ  اي  صورت پايـه   بهاظهارنظر مخاطبان را    
   .كنند مي جادي اياصل
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 يعن ـي ينگـار   روزنامـه  ي در تحقق دو كاركرد اساس ـ     ينترنتي ا اتينشر
 متفـاوت  يهـا  زمي متفاوت نه تنها مكـان  ي و طرح افكار و آرا     يرسان اطلاع

 كردنــد، بلكــه از ي را خنثــعيــ و توزهي ســرما،ي، خودسانــسورسانــسور
 ي فراتر رفتـه و كاركردهـا      يري وتصو ي مكتوب، صوت  سميمحدوده ژورنال 

   خلق كردندزين خود را ديجد
 يژگ ـي و يبنـد   در جمـع   امـا  :بري سا ينگار  در روزنامه  يگ  هي نوع دوسو  سه

 و واكنش  كنشاي سه نوع تعامل يطور كل  گفت كه بهتوان ي ميگ هيدوسو
 تعامـل  :خـورد  يچـشم م ـ    بـه  بري سـا  يهـا    در رسانه  يگ  هيمتقابل و دوسو  

  .ي و تعامل انطباقيجوگرانه، تعامل كاركردو جست
جوگرانه مثل رفتن به صفحه بعد با       و   جست تعامل :جوگرانهو   جست تعامل

 از  يا  عنـوان گونـه     بـه  يجوگرو   جست نيكه ا (دكمه برگشت در مرورگر     
 تي راحت مخاطب در سا    اريعنوان اساس تحرك بس    ه ب دي را با  يگ  هيدوسو

  .)در نظر گرفت
 يهـا    پاسـخ نامـه    كي ـ ارسـال اتومات   اي ـ افـت ي در مثـل  :ي كـاركرد  تعامل
  .كيالكترون
  .  روم  امكان استفاده از فروم و چتمثل :ي انطباقتعامل

  الگوي مالكيت منابع خبري. 3
ل ارتبـاط جمعـي،    ويژه در قلمرو وساي     الگوي مالكيت منابع خبري نيز، به     

نـد  ا اين سه الگوي مالكيت عبارت : بر سه گرايش عمده استوار بوده است      
  .از تمركز، تنوع و چند مليتي شدن

دسـتان  ” اين نحوه مالكيت، از سلطة نظريـة         :)Concentration(  تمركز .1
در اين الگوي مالكيت منابع خبري، فقـط        .  و ثروتمندتر نشان دارد    “كمتر

  .شوند  بزرگ صاحب چندين منبع خبري ميهاي افراد و شركت
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همـة  «: گويـد   المثـل فرنگـي مـي        يك ضـرب   :)Diversification( تنوع .2
 ـ      در عالم روزنامه  . »ها را در يك سبد نگذاريد       مرغ  تخم ن ه آ نگـاري ايـن ب

اي از منـافع درهـم        معناست كه صنعت فرهنگ نيازمند آن است كه شبكه        
جود داشته باشد، تا اگر يكي از آنها        خورده، براي يك مالك و      تنيده و گره  

 شـبكه   از دست داد، بقية   “منبع خبري ”عنوان   به هر علتي اعتبار خود را به      
  .سالم و پابرجا بماند

شدن منابع خبري     چند مليتي  :)Multinationalization( چندمليتي شدن  .3
جـاي   دهنـد كـه بـه       گر آن است كه مالكان منابع خبري تـرجيح مـي            نشان

طبعـاً از   در يك كشور، در چند كشور فعاليت كنند و اين ترجيح            فعاليت  
مثل (گيرد   مي در غرب سرچشمه“كردن منابع خبري هماهيت تجاري ادار”

  ).هاي مورداك، ماكسول و برلوسكني فعاليت
بحثـي كـاملاً     شود كه بحث منـابع خبـري        با اين تفاصيل، مشاهده مي    

كنتـرل  ”بيات غني مرسوم بـه  دار و حتي اسرارآميز است و اد     جدي، ريشه 
  در همين چارچوب شكل گرفته و پـرورش )Media Control( “ها رسانه

  .يافته است
 ـهـايي كـه بـراي منبـع خبـري قا            ويژگي : نـد از  ا  انـد عبـارت     ل شـده  ئ

ــصص” ــدرت”، )Expertise( “تخـ ــأثير”، )Power( “قـ ــه” و “تـ  “جذبـ
)Effectiveness( ،”اعتمــاد“ )Trustworthiness( ،”صــحت”، “انــصاف“ ،
  .“بخشي بهبود” و “گويي كامل”، “گرايي احترام واقع”

به ياد داشته باشـيم كـه اسـتفادة صـحيح از منـابع خبـري معتبـر در                    
 در  “اعتماد به رسانه  ”هاي چاپي و آنلاين موجب افزايش و تقويت           رسانه

پيام منبـع  ”شود كه  اما اكنون اين پرسش مطرح مي. شود ميان مخاطبان مي  
 خبـر   براي خواننده چگونه منعكس سازيم تـا او بـه خوانـدن            را   “خبري

  ترغيب شود؟
  .اهميت ليدنويسي در همين نكته نهفته است



 97ليد   منبع و

  )Lead( ليد خبر
تـرين   گيركـردن او از اصـلي      يورش به خواننده براي جلب توجه و غافـل        

شود    است كه در ضمن آن كوشش مي       )ليد(خبر  وظايف اولين پاراگراف    
  . ـ اصل مطلب بازگو شودـك هرم وارونه خصوص در سب ـ بهـتا 

گران اخبار جنگي، در همان حملة اول به  اگر ليد خبر، به قول گزارش   
 كرد  ل نشود بايد جنگ را خاتمه يافته تلقي       ئفتح خاكريز توجه خواننده نا    

بنابراين ليد خوب، ليـدي اسـت كـه         . نگار است     كه در آن، بازنده روزنامه    
وسـيلة آن    خـود نهفتـه داشـته باشـد تـا بـه           ترين بخش خبر را در      جذاب

سوي متن خبر هدايت شود، در واقع ليد يا همان ايده اصـلي؛              خواننده به 
كردن، كشاندن و منجرشدن ندارد، نگران نباشيد كه با           مفهومي جز هدايت  

كننده است، پـس      چه قالبي بايد بنويسيد؛ اگر ليد شما به هر علتي ترغيب          
تكنيـك  ”توان از     تن يك ليد خوب هميشه مي     البته براي نوش  . خوب است 

 اگر دوست شما از شما.  استفاده كرد)tell your friend( “به دوستت بگو
بپرسد كه خبرت درباره چيست شما بايد بتوانيد در يك جمله جوابش را             

خواهـد تـا    البته كمـي بازنويـسي مـي   ! بدهيد؛ همان جمله، ليد شما است     
خ يك يـا  ـوان پاسـت د ميـدر لي. دـ را ادا كن جان مطلب شما  واند واقعاً ـبت

چند پرسش مربوط به عناصر خبر و حتـي پاسـخ همـة عناصـر خبـر را                  
كـه،  ( بدانيد كه ليد برحسب اينكه كدام عنصر خبر          پس فعلاً . دست داد  به

را در خـود جـا داده باشـد، نـام آن     ) وقت، چـرا و چگونـه      چه، كجا، چه  
 Hard( “خبـر  ليـدهاي سـخت  ”هاي زير به ليد. گيرد به خود ميعنصر را 

News Leads(شود  هم گفته مي:  
  آيد؛ كه نام فرد يا نهاد عاملِ رويداد در آن مي:  “كه”ليد 
  شود؛ كه موضوع رويداد در آن طرح مي:  “چه”ليد 
  كه مكان رويداد در آن مطرح است؛:  “كجا”ليد 
  كه حاوي زمان رويداد است؛:  “وقت چه”ليد 
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  كه تفسير رويداد را دربر دارد؛:  “چرا”ليد 
  .كه توصيفي است حاوي نحوة اتفاق خبر:  “چگونه”ليد 
  : بدهيد يك مثال بزنمهاجاز

اگر اهل فيلم باشيد لابد سريال معـروف چهـار سـاله فـرار از زنـدان                
)Prison Break(و برادرش لينكلن بـاروز  ايد و مايكل اسكوفيلد  را ديده 

فرض كنيد شـورش در يـك   . ايد؛ مهم نيست ، اگر هم نديده يادتان هست 
 مشـود و هـر كـدا        هـا از ايـن قـرار مـي          حالا پاسخ . زندان رخ داده است   

  :توانند شروعي براي يك ليد باشند مي
  

  زندانيان با سركردگي مايكل و لينكلن  كه؟
  شورش  چه؟
  زندان فاكس ريور  كجا؟
   ظهر امروز12ساعت   وقت؟ چه

  نبه بهانه غذاي بد زندا  چرا؟
  با حمله به نگهبانان  چگونه؟

  

  دونمونه
  )مبتني بر كجا؟(زندان فاكس ريور طعمه خشم زندانيان شد 

  )؟چرامبتني بر ( انفجار در زندان فاكس ريور را كشيد ةغذاي بد ماش
اي هم درباره ليـدهاي        بدنيست نكته  ؛ اشاره كردم  خبري ليدهاي سخت به  
تر  طولاني خبر معمولاً يدهاي نرم ل. گفته شود)Soft news leads(خبر  نرم

كنند و  هستند؛ در درون خود گاه حكايتي را روايت مي خبر از ليدهاي سخت
كنند و به ديگر زبـان نـوعي          نوعي از سبك زندگي اشاره مي       يا به افراد و به    

  .سناريو دارند تا تصورات خواننده را به كنترل خود درآورند
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ديگري نيز در كار خبرنويـسي رايـج        اما افزون بر انواع فوق، ليدهاي       
گونه كه گفتم اگر ليد شما به هر         اما همان . كنم  اند كه به آنها اشاره مي       شده

  . كننده است، پس خوب است علتي ترغيب
كنند كه هر چه زودتـر        هاي رايج نباشيد؛ اينها به شما كمك مي         نگران گونه 

هـا    آنلايـن ايـن    نگـاران   كار نوشتن ليد شـويد و بـه قـول روزنامـه            دست به 
خودتان تمپليت خودتان را بنويسيد و فقط اين را در .  آماده هستندهاي تمپليت

 )direct leads( روند سر اصل مطلب كل بدانيد كه بعضي از ليدها مستقيم مي
  .)delayed leads(خير أبرخي با ت

در اين ليدها غالباً استنباط  :)Commentary lead(  تفسيريـليد استنباطي  
  .دهد نگار از رويداد، عنصر اصلي را تشكيل مي روزنامه
  .مستقيم، عمقي و تشريحي: شود صورت ارائه مي به سه :موضوعي ليد تك

  ».ملكة انگليس از كابينة لندن انتقاد كرد« مثل .مستقيم. 1
كنگرة آمريكا امروز لايحة مقابله با ركود اقتـصادي را كـه            « مثل   .عمقي. 2

شـود؛   هاي مستقيم دستخوش تغييرات سريع مـي  به موجب آن ماليات   
  ».ـ تصويب كردـ با حداقل آراي لازم ــ

هاي زاپاتيستاي مكزيـك در حـالي كـه     فرماندة چريك « مثل   .تـشريحي . 3
 چهرة خود را با نقاب پوشانده بود و فقط چشمان سياه رنگش پيدا بود،             

م كرد  لرزيد، اعلا   هاي گره كرده و صدايي كه از شدت خشم مي           با مشت 
او در حالي كه مشت خـود       .  مخالفت خواهيم كرد   “ نفتا ”كه ما با پيمان     

  ».نبرد ما ادامه خواهد يافت: داشته بود، اظهار داشت  را بالا نگاه
صـورت متـراكم،     در ليـدهاي تلفيقـي مـضامين مختلـف بـه           :ليد تلفيقـي  

 بايـد   البته از اين ليـد در صـورتي       . شوند  اي ارائه مي    وار و مقايسه    فهرست
استفاده كرد كه قادر به عرضة گوياي آن باشـيم، و اگـر قـرار اسـت ليـد                   

اين نكته را هم    . طولاني شود ارجح آن است كه از ليد تلفيقي پرهيز شود          
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شود تا عناصر مهـم موجـود در          بايد دانست كه در ليد تلفيقي كوشش مي       
ع از  كار بهتر است كـه بـراي شـرو          براي اين . وار ارائه شوند    خبر فهرست 

اند، يعنـي     كرده“ رسوب”اً  بليدهايي استفاده شود، كه از لحاظ كاربرد تقري       
 و “وقت چه”، “چه ”، “كسي چه”نگاران از عناصر  روزنامهاكثر . اند  جا افتاده 

تـرين   هـا را اصـلي   توان گفت كه آن كنند و مي  در ليدها استفاده مي   “كجا”
 و  “چـرا ” لـذا عناصـر      داننـد و    مي“ ها براي شكار حواس خواننده      طعمه”
، كه جنبة تحليلي ـ توصيفي دارند، در مرحلة دوم اهميـت قـرار    “چطور”

 را نه در    “چرا”خصوص    عبارت ديگر، اين دو عنصر را و به        گيرند و به    مي
آنـان  . كننـد   ليد، كه بيشتر در متن خبر و طرزي ظريف به خواننده القا مي            

  .  استفاده كنندهاي خبري هم، در ليدها كوشند تا از ارزش مي
را در شـمار ليـدهاي     اين ليـد كـه آن  :)Summary Lead( بندي ليد جمع

كننـد؛   هـا از آن اسـتفاده مـي    آورنـد و بيـشتر هـم خبرگـزاري         مستقيم مي 
بندي ليدي اسـت كـه        ليد جمع . ترين ليدها باشد    تواند يكي از مطلوب     مي
بايـد يـادآور    البته  . تواند هر شش عنصر خبري را در خود داشته باشد           مي

بندي از آنجـا كـه بايـد در عـين برخـورداري از                شد كه نوشتن ليد جمع    
عناصر خبري، كوتاه هم باشد، دشوار است، امـا بـا تمـرين و ممارسـت                

  .شود پيوسته اين كار آسان مي
ليد : ديگر هم وجود دارد مثل    “ ليد”افزون بر آنچه گفته شد، چند نوع        

، ليـد   “پـس زمينـه   ”، ليـد داراي     “شيپرس ـ”، ليـد    “حكايتي” يا   “داستاني”
، كـه   “غيرعـادي ” و ليد    “متعارض”، ليد   “نقل قول ”اي، ليد مبتني بر       ضربه

  .شود ها نقل مي هايي از آن ذيلاً نمونه
ــايتي  ــا حك ــتاني ي ــد داس ــوع  :)Anecdotal lead( لي ــدها يــك ن ــن لي  در اي

اقيـانوس از روي صـندلي گـرم        : گويي بر فضاي ليد حاكم اسـت       داستان
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كرد، پـشت     رسيد اما او فكر نمي      نظر مي   ناآرام به  رج در ساحل تايلند،   جو
  .رحم در كمين است اين ناآرامي يك سونامي بي

اندازي  وقت راه كابلي چهخره تلويزيون بالأ :)Question lead( ليد پرسشي
  شود؟ مي
سه سـال پـيش بـود كـه سـه       :)Background lead( زمينه د داراي پسـلي

پارك جنگلي گلستان رها شـدند و حـالا مـسئولان ايـن             گوزن سفيد در    
  .دهند  گوزن سفيد مي70پارك خبر از خطر سرما عليه 

ها اطلاعات به صورت تقطيعـي   در اين ليد :)Staccato lead( اي ليد ضربه
  : شود اي با جملات كوتاه ارائه مي و ضربه

  .ها بيرون ريختند زمين لرزيد؛ ژاپني
   روز3249: اي آغاز شد  قاتل زنجيرهنخستين روز زندان براي

واشـنگتن كماكـان بـه حـضور      .)Quotation lead( ليد مبتني بر نقل قـول 
  .دهد نظامي خود در جهان ادامه مي

در اين نوع از ليدها يـك موقعيـت يـا     :)Comparison lead( ليد تطبيقي
شيئي يا شخصي با يك موقعيت يـا شـيئي يـا شـخص ديگـري مقايـسه                  

يت استقلال در ايـن دوره از ليـگ برتـر فوتبـال ايـران بـه                 وضع: شود  مي
  .وضعيت پرسپوليس در دوره قبل شبيه شده است

ليـد متعـارض در واقـع يـك نـوع ليـد        :)Contrast lead( ليد متعـارض 
 :نشاند اي است كه تضادهاي افراد يا چيزها را در برابر هم مي مقايسه
رت دموكراسـي در    جمهور آمريكا عـصر امـروز درحـالي از ضـرو           رئيس

  كه نماينده او در سازمان ملل صـبح امـروز قطعنامـه            زد  خاورميانه حرف   
  .ها را وتو كرده بود فلسطيني
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ينـگ  پرندة كوچولوي دريـايي، پـرواز بوي   :)Offbeat lead( ليد غيرعادي
  .پيكر را مختل كرد غول

 تيتـر  در هنگام تنظيم ليد، به هر صورت كه نوشته شود، بايد مثل هنگامي كه    
 يعني كلماتي كه جان و قدرت ليد         ـ ـزنيم مواظب كلمات اضافي و زايد       مي

 پـذيرش   كلمات اضـافي فقـط هنگـامي در ليـد قابـل         .  باشيم  ـ ـگيرند  را مي 
 و  )Follow Lead( “ليد تعقيبـي  ”هستند كه ليد مورد استفاده در خبر از نوع          

 كـه بخـواهيم     شـود   از ليد تعقيبي هنگامي اسـتفاده مـي       . يا توصيفي باشد  
: خبري را كه مثلاً ديروز رخ داده است از لحاظ پيامدهاي آن دنبال كنـيم              

  .اي كه ديروز باعث مرگ دو كودك شده بود، به دادگاه احضار شد راننده
غير از ليد تعقيبي و توصيفي در ساير مـوارد نبايـد از كلمـات                 پس به 

توانيم   شيم حتماً مي  اگر تمرين مداوم داشته با    . اضافي در ليد استفاده شود    
، كـه   )SUN( سان  كه اعضاي تحريرية نشرية    ليدهاي كوتاه بنويسيم، چنان   
 12شود، حق ندارند ليـدي بنويـسند كـه از             در ملبورن استراليا منتشر مي    

دنيا هاي  پس تا آن هنگام كه اين قاعده به ساير تحريريه ! كلمه بيشتر باشد  
دردسرها .  ليدهاي كوتاه را فرابگيريم    تعميم يابد سعي كنيم داوطلبانه، نوشتن     

هايي كه در اين زمينه در راه تدوين ليدهاي كوتاه و مناسب پديـد                و زحمت 
آورند، و ما هم جز       دنبال مي  آيند رضايت خاطر خوانندگان وكاربران را به        مي

  .اين هدفي نداريم
ن ليدهاي كوتاه به حداقل كاهش   ـن و نوشت  ـراي آنكه زحمت تدوي   ـب

  :توان دستورالعمل زير را به كار بست مييابد، 
  نويسي در ليد؛ گويي و مبهم پرهيز جدي از كلي. 1
  اجتناب از آوردن مطالب خيلي جزئي؛. 2
  كردن ليد در يك يا دو جمله؛ خلاصه. 3
پرهيز از شروع ليد با زمان و مكان، مگر اينكه ايـن دو عنـصر نقـشي                 . 4

  كاملاً كليدي در خبر داشته باشند؛
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كار فقـط در صـورتي        اگر قرار است كه اسم شخصي در ليد بيايد، اين         . 5
مجاز است كه خواننده با خواندن آن نام بتواند قيافة فرد مورد نظر را              

تـوان    كه چنـين اطمينـاني وجـود نـدارد، مـي           در صورتي . مجسم كند 
  جاي اسم، از شخصيت حقوقي فرد استفاده كرد؛ به

 ــ و نه آغاز آن ــت، واژة امروز در ليد  اس“امروز”اگر خبر مربوط به    . 6
  .گنجانده شود تا به خبر تازگي بدهد
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6  
  “عنوان سر”تيتر يا 

  گـرنبودي سـخن تـازه رقـم
  نشدي لوح و قلم، لوح و قلم
  جامي

شود تـا خبـر بـه مـوجزترين       تلاش مي)titre / Headline(در تنظيم تيتر 
اما اصلاً قرار نيست كـه بيـان فـشرده و مـوجز             . شكل ممكن اعلام شود   

رترين كارهاي  تيترزدن از دشوا  . خبر، روشني و وضوح آن را از ميان ببرد        
خـصوص در    نگاري است و لذا تدوين تيترهـاي صـفحة اول بـه             روزنامه
هـا   ها فقط برعهدة چند تن از اعضاي تحريريـه كـه در پـي سـال        روزنامه

  .شود شته ميااند، گذ آموزي قدرت تيترزدن را پيدا كرده تجربه و دانش
هـاي    قـش خبر به شكلي كوتاه و موجز، ن         غير از بيان پيام    براي تيتر به  

ها توافق وجود  نگاري كم و بيش بر سرآن ديگر نيز، كه در ادبيات روزنامه 
  : اند ل شدهئدارد، قا

   ؛ترغيب خوانندگان به خواندن خبر •
تعيين وزن و اهميت خبر با توجه به درشتي و ريزي قلم تيتر، و يا بـالا و                   •

  ند؛ك پايين قراردادن آن در صفحه كه به تعيين اولويت خبرها كمك مي
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  تفكيك مطالب از يكديگر؛ •
  .كمك به زيباشدن صفحات •

  يـزان هـدايت   م”ترين مشخصة يك تتيـر خـوب را           شايد بتوان اصلي  
بنابراين كسي كه تيتر يك خبـر را   .  دانست “سوي خبر  خواننده يا كاربر به   

 “سـازي تيتـر     جذاب”تواند از فنون گوناگون در جهت         كند، مي   تدوين مي 
 ديدن تيتر   محض ا چنان به آن گره بزند كه مخاطب به        بهره گيرد و نگاه ر    

  . برجاي ميخكوب شود و خبر را دنبال كند
براي حركت در مسير رمزآلود تدوين تيتر، قواعـدي وجـود دارد كـه              

  :خطرتر انجام گيرد شود عبور از اين مسير هر چه كم سبب مي
  تر باشد، بهتر است؛ تيتر هراندازه كوتاه •
 مند باشد؛ هاي رسا بهره هتيتر بايد از واژ •

 ؛)نه در همة موارد(تيتر بايد روشن و دقيق باشد  •

 در تيتر نبايد از كلمات تكراري استفاده شود؛ •

 المقدور و بايد از تيتر سؤالي و منفي پرهيز شود؛ حتي •

خصوص اگـر فعـل       تيتر اگر فعل داشته باشد، جاندارتر خواهد شد، به         •
 شود؛كار گرفته  طرزي مناسب به به

 ها شكسته شوند؛ نبايد در تيتر، واژه •

شـكلي بـا آن       از ليد استخراج شود و به      تا آنجا كه امكان دارد    تيتر بايد    •
در ارتباط باشد، مگر اينكه بخواهيم چندين مورد خبري را در تيتـر بـه             
خواننده القا كنيم كه باز هم در اين صورت بايد سـعي كنـيم تـا ليـدي             

  .نيممناسب با تيتر تدوين ك
پيش از هر چيز ديگري اين را بگويم كه تيتـرزدن در فـضاي آنلايـن                

 بـا   )Summarise(كـردن خبـر    تنها يك هدف روشـن دارد و آن خلاصـه         
 .كمترين كلمات ممكن است
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تواند براي جذابيت بخـشيدن بـه تيتـر از            نگار مي   به هر حال، روزنامه   
 تيتـر و هـم      “درونـة ”دامنة هنر تيتـرزدن هـم       . ة امكانات كمك بگيرد   هم
توانـد از فنـوني       زنـد مـي     كسي كه تيتر مـي    . گيرد   آن را در بر مي     “برونة”

 استفاده كند و اين همـان پرداخـت       )Allitration( “آهنگ  ضرب”همچون  
 است؛ و يا با چيـدن ظريفانـة صـداها در كنـار يكـديگر بـا                  “ تيتر  برونه”

 ـ   رنگـي از جـذابيت و چـشم        ،تيتر  استفاده از نظم بر برونه       . وازي بدهـد  ن
 عمـق و    “درونة تيتـر  ”تواند به     استفادة هنرمندانه از جوهرة شعري نيز مي      

حتي ابهـام و ايهـام      .  تبديل كند  “كلام مخيل ”نوعي   معنا بخشد و آن را به     
كند و حتـي      يابي به معنا كمك مي      مخاطب براي دست  تيتري نيز به چالش     

 ـ       توان گفت كه تيتر مي      مي اي از مواقـع از معنـا         ارهتواند مثل زبان شعر در پ
 فرض كنيم كه خبر باران شديد ديشب تهران را داريم، تيتـر آن            . مايه بگيرد 

  تواند باشد؟ چه مي 
  )برونة عادي بدون بازي معنايي(د تهران سراسر ديشب زير باران بو

  )“ب”آهنگ با حرف  ضرب(باران بهاري تا بامداد بر تهران باريد 
  )بازي معنايي(ن شديد ديشب رانفس عميق تهران در پي با

  )بازي معنايي(تني كرد   زندگي آبتهران ديشب در چشمة
  )عناييبازي م(بغض آسمان بر سر تهران تركيد 

اي، بايـد دايـرة       اي و برونـه     هاي درونـه    نظر از اين بازي     تيترنويس، صرف 
واژگاني خود را نيز گسترش دهد، تا بتواند يك دگرگوني پيوسته از جنبة             

و راستي را كه بيشترين رضـامندي       . ني در تيترهاي خود پديد آورد     واژگا
هايي هستند كـه هـر رويـداد تـازه در آن              نگاري، همة آن فرصت     روزنامه
خواند كه زدن يك تيتـر          نگار را به مبارزه و جدالي مي        ها، روزنامه   فرصت
  . دهد درگيري خبر مي  ار و ناب در آن از فرجام خوشد جان

ــاره :اطيتيترهــاي اســتنب در اي از مواقــع، خــود را  ايــن رضــامندي در پ
در . سـازد  گـر مـي    جلـوه )Inferential Headline( “تيترهـاي اسـتنباطي  ”
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شـود،     به تيتر تبديل مي    )Gist( “جان خبر ” و   “عصاره”تيترهاي استنباطي   
. نگـار را نيـز بـا خـود دارد           اي كه تاحدي رايحة استنباط روزنامـه        عصاره
زند، بايد مرزهاي منطقي استنباط را در       ه تيتراستنباطي مي  نگاري ك   روزنامه

 “كننـده   تيتـر حكـم   ”جـاي تيتـر اسـتنباطي بـه          نظر بگيـرد تـا تيتـر او بـه         
)Editorializing(آميز تبديل نشود  يا تحكم.  

قـول نيـز مثـل        تيترهاي مبتنـي بـر نقـل       :)Quotation( تيترهاي نقل قولي  
در اين نوع   . آيند  حساب مي  ي رايج به  ليدهاي مبتني بر نقل قول، از تيترها      

ايـن منبـع    . شود تا به تيتـر سـنديت بدهـد          تيترها منبع خبر هم آورده مي     
و يـا در بـالاي تيتـر        ) يعني در ابتداي تيتـر    (تواند يا در آغاز نقل قول         مي

  : جا بگيرد)Kicker( “روتيتر”تحت عنوان 
  »سياست آمريكا در مصر شكست خورد«: لوموند

 ابتـداي    است، در  لوموندتر نقل قولي، منبع خبر كه روزنامة        در اين تي  
  .تيتر آمده است

  : اعلام كردلوموند
  »سياست آمريكا در مصر شكست خورد«

 اسـت ايـن بـار در    لومونـد در مورد دوم منبع خبر كه همان روزنامـه   
  فونت روتيترهـا و    ولاًممع.  عرضه شده است   “روتيتر”بالاي تيتر به شكل     

  .ريزتر از فونت تيتر است )Decker(زيرتيترها 
هاي مربوط به  هم از جمله تجربه“ دوتيتري” تيترهاي :“دوتيتري”تيترهاي 

عناصر تيتر از نقاط مختلف  ها در دوتيتري. آيند حساب مي تنظيم تيتر به
ـ اما در ـگونه از تيترها، كه دو تيتر جداگانه  اين در. شوند خبر گرفته مي

زمان به  طور هم شود، دو يا چند موضوع به زده مي ـپيوند با يكديگر ـ
  :رسد اطلاع خواننده مي

  الجزاير در آستانة جنگ داخلي
  نظاميان قدرت را به دست گرفتند
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در ايـن نـوع   .  تيتر كور نيز از تيترهاي رايج است:)Blind head( تيتر كور
از تيترها كه براي تحريك خواننـده و ايجـاد سـؤال در ذهـن او تـدوين                  

ايـن نـوع تيترهـا بـراي خبرهـاي          . شـود   شود، به اصل خبر اشاره نمي       مي
  :اي مناسب هستند، همچون موارد زير حادثه

  راز قتل پشت فنجان قهوه بود
  اعتراف مرد هزارچهره در پرواز لندن ـ پاريس

  ور، تنها روزنة نجات بيست مرد دريچة شعله
  99خراش شماره  جيغ ممتد در طبقة پنجم آسمان

ظـرف زمـاني گذشـته،        دانيم هر رويداد در يكي از سه        خره اينكه مي  لأو با 
نگاران در تيترها باتوجـه بـه         دهد، اما ترجيح روزنامه     حال و آينده رخ مي    

  .بر دو پاية حال و آينده استوار است“ تازگي”خبري  ارزش
بـا خبـر برقـرار    سرعت  بهنگاران براي آنكه ارتباط خواننده را     روزنامه

. گيرنـد   يترهـاي معطـوف بـه منطقـة جغرافيـايي هـم بهـره مـي               كنند از ت  
كنند با اعلام منطقة رويداد در تيتر، تكليف خواننده           ها سعي مي    تيترنويس

  .سرعت روشن كنند را به
نگاران با كاربرد ماهرانـة    روزنامه :رها و محورهاي همنشيني و جانشيني     ـتيت

نظـر و   ير مـورد طرزي نامحـسوس، خواننـده را بـه مـس         صفت در تيتر به   
  . دهند دلخواه خود سوق مي

  

  :به اين دو تيتر دقت كنيد
  شرقي وارد آلمان غربي شدند آلمانصدها تن از مردم . 1
  ها وارد آلمان غربي شدند سرخ. 2

) 1989 نـوامبر    9(فرض كنيد اين تيترها پس از سقوط ديـوار بـرلين            
ا دومـين تيتـر     تيتر شماره يك موضع خاصـي نـدارد؛ ام ـ        . زده شده باشند  

نوعي  تيتر شماره دو در واقع به     . كند  اي را به خواننده القا مي       مضمون ويژه 
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 حالا فرض كنيد ايـن تيترهـا هـم   .  مبادرت ورزيده است  “القاگري پنهان ”
  : خاورميانه زده شده باشند2011هاي سال  در هنگامه ناآرامي

   كشور خاورميانه5آرامي در نا. 1
   كشور خاورميانه5گرايي در  هاي اسلام صداي گام. 2
   كشور خاورميانه5اعتراض در . 3
   كشور خاورميانه 5ابرهاي بنيادگرايي بر فراز . 4
   كشور خاورميانه5وداع با روزهاي آمريكايي در . 5

 و    ويـژه  بينيد هر يك از پنج تيتر فوق مضامين كاملاً          گونه كه مي    همان
  . كنند وتي را به خواننده القا ميامتف

توان گفت كه براي تيترزدن دومحور وجود         ها مي    توجه به اين مثال    با
  .افقي و عمودي: دارد

 “محــور همنــشيني” همــان “محــور افقــي”شناســي،  از ديــدگاه زبــان
)Syntagmatic(     گيرنـد و     ها در كنـار هـم قـرار مـي            است كه در آن واژه
ترهاي در تي .  را دارد  )Pardigmatic( “محورجانشيني” حكم   “محور عمودي ”

  :شوند متجلي ميرو  روبهفوق، محورهاي همنشيني و جانشيني به شكل 
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  دـدنـي شـغرب انـوارد آلم  شرقي صدها تن از مردم آلمان                  
  محور همنشيني

  دـدنـي شـغرب انـوارد آلم               ها سرخ                                
  شينيمحور همن

   كشور خاورميانه5ر د                            نا آرامي                    
   كشور خاورميانه5در         گرايي هاي اسلام صداي گام                 

   كشور خاورميانه5در                                                 اعتراض
  خاورميانه  كشور5  بر فراز                  ابرهاي بنيادگرايي                  

   كشور خاورميانه  5با روزهاي آمريكايي در                                                      وداع
  

       محور جانشيني                                         
  

ها در محور جانشيني، جانـشين عبـارت           سرخ بينيد كلمه   طور كه مي    و همان 
هـاي    هاي بعدي هـم واژه      شده است و در مثال    “ شرقي  صدها تن از مردم آلمان    ”

 كـشور   5(بينيد در حـالي كـه محـور همنـشيني             شونده را مي   متفاوت جايگزين 
 زيـر دوبـاره ببينيـد كـه          در مثـال  . تا حدود زيادي ثابت مانده است     ) خاورميانه

اي را از نظر معنـايي        ه  تواند بار ويژ    جايي در محور جانشيني مي     چگونه هر جابه  
  .القا كند

گيرند كه خواننده متوجـه       اين القائات در تيترها به شكلي صورت مي       
نگـار چنـدين      داند كـه روزنامـه      در واقع خواننده اصلاً نمي    . شود  آنها نمي 

ا عرضه   داشته و فقط يكي از آنها ر       “محورجانشيني”گزينة گوناگون براي    
  : است كرده
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  تصرف كردند          شهر نيكاراگوئه را يك           طلبان جدايي                   
  محور همنشيني

  .آزاد كردند          شهر نيكاراگوئه را  يك        طلبان استقلال                  
  .كنترل گرفتند تحت           شهر نيكاراگوئه را  يك    رزمندگان آزادي                  
  .به تسخير خود درآوردند          شهر نيكاراگوئه را  يك     نيروهاي مردمي                  

  ..................................           شهر نيكاراگوئه را      يك     ها  تروريست                  
      .............................  شهر نيكاراگوئه را       يك         ها                         چريك

  
  محور جانشيني                        محور جانشيني                        

  
هـاي   در مـورد تيتـر حـرف    .)Emotive language( كننده تيتـر  زبان تهييج

 در ايـن نـوع      .كننـده   ي بسيار وجود دارد همچون بحث زبـان تهيـيج         گفتن
نگار پيش از آنكه انتقـال و ارائـة اطلاعـات و خبـر           تيترها، هدف روزنامه  

پيش از  ،  كننده  و به ديگر زبان در تيترهاي تهييج      . باشد، تلقين و القا است    
امي  هنگاين تيترها.  مطرح است“گر ارتباط” مطرح باشد، خود    “پيام”آنكه  

كند   كه روزنامه احساس مي    ــويژه براي تيتر اول       ـ به ـ شوند  كار گرفته مي    به
ايـن  . آنچه را كه مايل به حفظ آن است، در معرض تهديد قرار گرفته اسـت   

تيترها كه از جملة تيترهاي رايج به ويژه در مطبوعات غـرب هـستند، بـراي         
  .اند هاي مخالف كاربرد يافته منزوي كردن و دور راندن نگرش

هـاي     بـه فرهنـگ    كننـده كـه عمـلاً       هاي تيترهاي تهيـيج     يكي از نمونه  
مندان به مباحث ارتباطات بـا        يافته است تا علاقه     هاي ارتباطي راه    پژوهش

 انگلـيس در زمـان      )SUN( ساننمونة آن آشنا شوند، تيتر معروف نشرية        
تيتر اين روزنامه كه براي     . است) 1982 آرژانتين،   ـ  انگليس(جنگ فالكلند   

  Gotcha: تهييج مردم انگليس زده شد، فقط يك كلمه بود
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  : اي اين عبارت است كلمه شكل محاورهاين 
We have got, what we wanted  

خواستيم بـه دسـت    آنچه را كه مي  « يا   »يافتيمچيز دست     به همه «يعني  
  ».آورديم

هـاي ثابـت در        يكي از ميثـاق    :)personalization(گرايي در تيتر      شخصيت
.  اسـت  “گرايـي   يتفـن شخـص   ”ها اسـتفاده از       تدوين تيتر در روزنامه   امر  

گونه كـه بـه هنگـام گـزينش رويـداد متوجـه ارزش        نگاران همان   روزنامه
هـا توجـه دارنـد، و          هستند، در تيترزدن نيز به شخصيت      “شهرت”خبري  

تاچريسم : شود  اگر شخصيت معروف باشد، به پاي ثابت تيترها تبديل مي         
  وزير جديد بريتانيا در دستوركار نخست

بيان نيز يكي از فنـون تيتـرزدن           استفاده از فن   :)Rhetoric(بيان    تيتر و فن  
 ديگـران   “اقنـاع ”اين شكل از كار كه در واقع استفاده از زبان براي            . است

  خواننـده  بـراي )Image making( “سـازي  انگـاره ”است، چهـرة عريـان   
نگاران حكـم آچـار فرانـسه را بـراي            بيان براي روزنامه  . آيد  حساب مي  به

تيترهاي اول بسياري از مطبوعات جهان كه با اسـتفاده          . كارهاي فني دارد  
روزنامـه  گيرند، عملاً آميختـه بـه نگـاه حـاكم بـر               از همين فن شكل مي    

 تبديل  )Rhetoric( “بيان” به   )Actuality( “واقعيت”در اين شيوه،    . هستند
 “سـياه ”،  “آشوب”،  “نظم”،  “تندرو”،  “رو  ميانه”هايي همچون     واژه. شود  مي
هاي تبديل كردن مـسائل پيچيـده بـه وجـوه             ه در واقع كليشه    ك “سفيد”و  

هـستند كـه     )Madiation( “اي شـدن رويـدادها      رسانه”اند، محصول     ساده
اي جز دست دوم شدن دانش و اطلاعـات مـا از جهـان واقعـي در                   نتيجه

اي پـيش تعريـف       گونـه  هـا بـه      واقعيت در اين شيوه  . ها ندارد   جهان رسانه 
شـوند؛ وارد     اي مـي    رسـانه ناليزه شده وارد فـضاي      يافته و كا     ساخت ،شده

آينـده فرانـسه در دسـتان    «: فضايي كه الزامـا آينـه جهـان واقعـي نيـست        
  ».ها سوسياليست
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 رو  پرسش اين است كه آيا همة كساني كه از آنان با صفت مثلاً ميانـه              
و  تنـدروها ،  شود، مثل هم هستند؟ همين سؤال در مـورد سـياهان            ياد مي 

شدن دانش و اطلاعات ما از        البته در اين دست دوم    . ح است ديگران مطر 
 پيوندد، عوامل گوناگوني    وقوع مي   به “ها      جهان رسانه ”جهان واقعي كه در     

اي، نحـوة پـردازش       هاي شخصي و رسـانه      ها و برداشت    همچون دريافت 
گيرنـد و يـا       خبر، و تأكيدهايي كه برروي عناصر مختلف خبر انجـام مـي           

ها و جبرهاي ناشـي        دادن آن عناصر و همچنين ضرورت      اهميت نشان   بي
خره هــاي رقبــا و بــالأ از تبــديل شــدن رويــداد بــه واژه و تــصوير، پيــام

  .هاي زماني و مكاني نقش اساسي دارند محدوديت
 الزامـاً و صـرفاً     “دهي به رويدادها    ساخت”پس به اين ترتيب، اگر چه       

 “دهـي       ساخت”ل تأثير اين    ها نيست، اما به هر حا       در انحصار مطلق رسانه   
 غيرقابل  در رويدادها، بر ذهن خواننده، امري مشهود و      “پذيري  ساخت”و  

روهـا،    ميانـه (سـازي در تيترهـا        سازي و كليـشه     اين نوع ساده  . انكار است 
بودن  كه متأسفانه ضرورت كوتاه   ...) گران و   ها، آشوب   تندروها، تروريست 

 دامنـة واژگـاني تيترهـا را محـدود          كند، هم   ها را تشديد مي    تيترها هم آن  
اي معنـايي را دشـوارتر        سازد و هم امكان تغيير اين قلمروهاي كليـشه          مي
اي بـه     هـاي تيتـري يـا تيترهـاي كليـشه           افـزون بـر ايـن، كليـشه       . كند  مي

گونه كه گفته شـد در عـين حـال            زنند و همان    ها هم دامن مي     داوري  پيش
هـا درگيـر ضـرورت شناسـاندن          هها، به دليل آنكه رسـان       سازي  اين كليشه 

نظـر   هـاي اصـلي خبرهـا هـستند، گريزناپـذير بـه             سريع و معرفي سـرنخ    
  .سازي نقش دارد يعني عامل سرعت نيز در كليشه. رسند مي

دليل جذب و     افزون بر آنچه در مورد تيتر گفته شد، دو وجه را كه به            
 دو وجـه    اين. ترغيب خواننده به خواندن خبر مؤثرند نبايد فراموش كرد        

د و چندان در گرو تيترها نيـستند،        نكه هماره هواداران خاص خود را دار      
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شــوند،  هــا مــي هــاي خبــري آن بلكــه در حقيقــت تيترهــا وابــستة ارزش
  :ند ازا عبارت

وط هواپيمـا،   مثـل سـيل، تـرور، سـق    )Spot news( خبرهاي غيرمنتظره. 1
  ...لرزه، قتل و زمين

ثـل انتخابـات، سـمينارها، ديـدارهاي      م)Future news( خبرهاي آينده .2
  ....ها و رسمي، كنفرانس

  شكل و ظاهر تيتر
 ها داده شد، انتخاب شكل ها و كاركردهاي تيتر كه شرح آن علاوه بر نقش 

كنند و همچنين شكل قلمي كـه در آنهـا       هايي كه اشغال مي     تيترها، تعداد ستون  
  . كنند خواننده ايفا ميهاي خاص خود را در جلب نگاه  رود نيز نقش كار مي به

تيترها از لحاظ كمك به زيباسازي صـفحات و تـسهيلِ كـار تفكيـك               
  :شوند هاي زير ارائه مي مطالب به شكل
گونه كه از نام آن   اين تيتر همان:) (Single- line headlineتيتر يك سطري

  :شود آيد، در يك سطر نوشته مي برمي
********  

ـ ـرها ـوع تيتـ اين ن:)Multi - line headline( ريـندسطر دو يا چـتيت
ـ در دو يا ـهاي تيتر زياد است  وص در هنگامي كه تعداد واژهـخص به

  :شوند ارائه مي) و ترجيحاً در دو سطر(چند سطر 
********  
********  

يا بـه راسـت و    اين تيتر شبيه پله است و :)Stepped headline( تيتر پلكاني
  :طرف چپ تمايل دارد يا به

                           *******  
********  



    خبر116

 شكل اين تيتر شبيه هـرم  :)Inverted pyamid headline( تيتر هرم وارونه
  :يابند وارونه است و كلمات آن به تدريج از بالا به پايين، تا رأس هرم كاهش مي

**************  
*********  

******  
***  

* 
  )تيتر هرم وارونه(

اين تيتر برخلاف تيتـر هـرم وارونـه از     :)Triangle headline(تيتر مثلثي 
  :پذيرد شود و به شكل مثلث پايان مي يك كلمه در سطر اول شروع مي

*  
***  

******  
*********  

**************  
 جايي كه در اختيار دارنـد و        آرايان برحسب   هاي ساير تيترها كه صفحه      شكل
  :كنند، به شرح زير هستند ها استفاده مي دهند از آن اي كه به خرج مي سليقه

  )Flush - left(نيم هرمي متمايل به چپ 
  )Flush - right(نيم هرمي متمايل به راست 

  نامساوي متمايل به چپ
  نامساوي متمايل به راست

  )قرينه(نامساوي و متمركز 
  )Hanging Indention(حاشية متحرك 

  )Combination(تركيبي 
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  در آن يــك كلمــه از تيتــر بــا حــروفكــه )Hammer headline(چكــشي 
  :آيد تر در بالاي تيتر مي درشت

  

  بــــرف
 پوش كرد تهران را سفيد

  
آرايان به تيترهـا شـكل        در هر صورت، اگر چه توانمندي و سليقة صفحه        

ايـد بـه قيمـت اخـتلال معنـايي در           دهي نب   دهد، اما اين شكل     نهايي را مي  
آرايـان بـه هنگـام        هر چند نبايد نگران كـار صـفحه       . تيترها صورت گيرد  
اينان كار خود را بلدند و نگراني چنداني ندارند، ولي          . استفاده از تيتر بود   

پاي او بـه هنگـام     نگار پابه   اي روزنامه   يك نگراني در سراسر زندگي حرفه     
 ـآن خطـر وجـود كلمـات زا   تيترزدن وجود خواهد داشت و      د و اضـافه  ئ

بـار كلمـاتي      د در تيتر پرهيز كرد، اضافه     ئبايد از كلمات اضافه و زا     . است
  .زدن به قدرت و جذابيت تيتر است ترين عامل ضربه در تيتر، مهم

  ناصر تكميل كنندة تيترع
كنند كه در بسياري از موارد بـراي تيترهـايي كـه              نگاران سعي مي    روزنامه

اند محمل، يا به اصطلاح پوشش مناسب ايجاد كنند تا مخاطب             تهيه كرده 
محض ديدن تيتر به اطلاعات ضروري مورد نظر خود و در واقع             بتواند به 

 دست پيدا كند )Straplines(هاي اطلاعات موجود در تيتر    كنندة  به تكميل 
ايجاد اين  . و به اين ترتيب براي خواندن خبر مربوط به تيتر ترغيب شود           

استفاده از اجزاي مكمل زيـر       آيد، با   دست مي   ب كه از تكميل تيتر به     ترغي
  :شود پذير مي امكان
 كلمه يا عباراتي است كـه در بـالاي تيتـر اصـلي قـرار                :)Kicker( روتيتر
توانـد كـاملاً مـستقل باشـد و يـا در خـدمت تيتـر اصـلي،          گيرد و مي   مي
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 حـروف تيتـر     حـرف روتيتـر بايـد از      . اطلاعات بيشتر به خواننده بدهـد     
  :مثال. اصلي، ريزتر باشد

  
  عصر امروز در بروكسل                            روتيتر

   اجلاس ناتو آغاز به كار كرد                      تيتر اصلي 
  

 درست كاركردي مشابه كاركرد روتيتـر دارد، بـا   :)Bank / Deck( زير تيتر
. گيـرد   يداست در زيرتيتر قرار مـي     طور كه از نام آن پ       اين تفاوت كه همان   

بـد  . شوند  تر از حروف تيتر اصلي انتخاب مي        حروف زيرتيتر هم كوچك   
 Multi-deck(نگـاري غربـي از چنـد زيـر تيتـر       نيست بدانيد در روزنامه

headlines( شود هم استفاده مي.  
 ميان تيتر يا تيتر فرعي كوچـك وقتـي   :)Subhead – Intertitre( ميان تيتر

  :گيرد كه استفاده قرار ميمورد 
  هاي مختلف يك مطلب بلند توضيح دهيم؛ بخواهيم در مورد بخش •
  نوازتر كنيم؛ بخواهيم مطلب طولاني و به اصطلاح يكپارچه را چشم •
  .بخواهيم به خواننده بفهمانيم كه بحث در حال تغيير است •

ر بايد  المقدو  ر است كه ميان تيتر نبايد طولاني باشد و حتي         ـذك لازم به 
 درباره سـطور بعـدي   ستوني و مركب از دو يا سه كلمه باشد و صرفاً       يك

  .توضيح بدهد
صـورت يـك يـا      بخـشي اسـت كـه بـه    :)Subtitle / Sous-titre( سوتيتر

شود و با حروفي متفاوت از متن، يا در زيـر             دوجمله از متن استخراج مي    
سـوتيترها  . دشـو   اصلي و يا در نقاط مختلف متن، چيده و ظاهر مـي            تيتر

شـوند و بـه زيبـايي         غالباً براي تبيين روح تيتر يـا مطلـب اسـتخراج مـي            
سوتيترها نيز بايد مثـل تيترهـا و ليـدها كوتـاه و             . افزايند  صفحات نيز مي  
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مختصر باشند و مخاطبان را به خواندن مطلـب ترغيـب كننـد و در عـين      
  .حال از نظر معنايي، گويا و كامل باشند

  للي تيترالم اصطلاحات بين
در پايان اين بحث بايد افزود كـه اگـر كـسي مايـل باشـد كـه بـه متـون                      
انگليسي دربارة تيترنويسي و قواعد آن رجوع كند، اطلاع از اصـطلاحات            

  .كنند ذيل براي درك آن متون به او كمك مي
  .گويند  ميHeadbustهرگاه اشتباهي در چيدن تيترها رخ دهد به آن  •
 ـحة ديگري بيايد و تيتر خبر     هرگاه بقية خبر در صف     •  ــ  در آن صفحه   ـ 

 .شود  ناميده ميJump headچه كامل و چه ناتمام آورده شود، 

 :براي تيتر اول پنج معادل وجود دارد •
 Top head, Ribbon    Steamer ,Banner, Line. 

ها   ها و همچنين فضايي كه بين واژه        ميزان واحدهاي تيتر؛ اعم از واژه      به •
 .شود  گفته ميHeadline Countرد وجود دا

 .گويند  ميBinderـ ــ نه صفحة اول ـبه تيتر اصلي در صفحات داخلي  •

هـاي   ويژه تيترهـاي سـتون      ـ به ـها كاربرد دارد      به تيتري كه خيلي وقت     •
شود، و هميشه حاضر و       چيني چيده نمي     ولي دوباره در حروف    ــثابت  

  .گويند  ميStanding headآماده است 
انـد تـا ضـمن        به تيترهايي كه از يك متن يا جاي ديگر وام گرفته شده            •

: گويند   مي Crossheads  او را به موضوع برسانند     تحريك خواننده فوراً  
  .“بينوايان”، “پدرسالار”يز پاي
گويند كـه     مي Straplines هاي اطلاعات موجود در تيتر      كنندة  به تكميل  •

هايي    مثل شعار  ها دقيقاً    مكمل اين.  بين سه تا شش كلمه هستند      معمولاً
چيـز   شـبيه هـيچ   : سـوني : آيند  هستند كه هميشه با يك برند تيلغاتي مي       

  .بساز و باور كن: ؛ سوني)اسلوگان اوليه سوني(ديگر 

و
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 خلاصـه    مطلبي را  ــ  در هر جاي متن كه بيايد      ــهرگاه يك جمله بتواند      •
نگـاري   ر روزنامـه اين تكنيك بيشتر د. گويند ميStandfirsts كند به آن 

صـورت   گيرد و جمله مربوطـه را هـم بـه           آنلاين مورد استفاده قرار مي    
  .كنند  كار مي)Bold(برجسته 
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7  
  ويـرايـش

  زنگ ظلمت به صيقل خورشيد
  دـه پـاك بـزداينـهــمچو آيـن

  مسعود سعدسلمان

  :شود گرفتن و نوشتن معمولاً از سه مرحله تشكيل مي دست قلم به
دنبـال    در اين مرحله نويسنده بـه .)Prewiting(مرحلة پيش از نوشتن  . 1

. اغذ بياوردروي ك عنوان مضمون بر گردد تا آن را به موضوع و فكري مي
 كـه   استدنبال زبان خاصي     توجه به مضمون به    او طبعاً در اين مرحله با     

در در خبر، برخلاف ادبيـات كـه        . برازندة آن موضوع در زمينة كار باشد      
سـازي    هـاي انگـاره      استعاره و ايهـام و ابهـام دسـتمايه         ،آن رمز و راز   

  .هستند، صراحت و ايجاز از اهميت خاص برخوردار است
شـود كـه بـه        هـايي مـي      شامل همة فعاليت   .)Writing( حلة نوشتن مر. 2

از جنبـة   (مضمون، شكل اوليه را در قـالبي كـه كـاملاً پختـه نيـست                
  .دهد مي) نوشتاري

 شامل همه .)Postwriting editing() ويرايش(مرحلة پس از نوشتن . 3
نگار مرحلة نوشتن     ها نويسنده و روزنامه     شود كه طي آن     هايي مي     كنش
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. كننـد  دهند و تغييرات لازم را در متن ايجاد مي         را مورد بازنگري قرار مي    
پيوندند، اما بايسته است      وقوع نمي   طرزي پياپي به    البته اين مراحل الزاماً به    

آنچـه در مرحلـة     . ها در هنگام آموزش اين فن رعايت شود         كه توالي آن  
 نگارشـي   سوم، چه از نظر تغييرات ساختاري و چه از لحاظ اصـلاحات           

“ ادِيـت ”ادل  ـشـود كـه تقريبـاً مع ـ         ناميـده مـي    “ويـرايش ”دهد،    رخ مي 
ـ چه نويـسنده و     ـدهد    كار را انجام مي      ي كه اين  ـي است، و كس   ـانگليس

شـود، عمـلاً       مـي  متني كه ويرايش  .  نام دارد  “ويراستار” ـچه فرد ثالث  ـ  
ر البتـه ويـرايش الزامـاً د      . كنـد   قدرت تأثيرگذاري بيـشتري پيـدا مـي       

آن شـود و مفهـوم عـام          چارچوب ويـرايش نوشـتاري خلاصـه نمـي        
ــر” ــصحيح”، )Change( “تغيي  “تعــديل” و “اصــلاح” و )Correct( “ت
)Modify(   متن )  در مورد مـتن بايـد گفـت كـه          . است) برنامه و فيلم

 امـا ايـن   ؛و آپلـود   يعني ويرايش نهايي متن براي چاپ“اديت”عمل 
  .خود گرفته است ني بهپردازش متن عملاً مفاهيم گوناگو

نگاران است     يكي از مفاهيم جاري در ميان روزنامه       ؛الخطي  ويرايش رسم 
سـايت بـراي خـود از يـك          و مراد از آن، اين است كه هر نشريه يـا وب           

 “هيـأت ” را   “هيئـت ” سـليقه    از روي مـثلاً   . كنـد   الخـط پيـروي مـي       رسم
مت مضارع را    علا “مي”. “همسأل”:  را به اين صورت    “مسئله”نويسد، و     مي

در ايـن نـوع   ... كنند و  تبديل مي“شود” را به  “گردد”چسباند،    به فعل نمي  
 يـا   هالخـط آن نـشري      نظر را مطـابق رسـم      از ويرايش، ويراستار متن مورد    

  .كند سايت مفروض، ويراستاري مي وب
در .  يكي ديگر از اشكال ويرايش اسـت       ؛ويرايش در جهت ايجاد ايجاز    

 ويراستار با خواندن خبر يا مقاله و گزارش سعي اين شكل از ويراستاري،  
بـه ايـن نـوع      . كند تا با حذف نكات زايد حجم مطلب را كاهش دهد            مي

  .شود  گفته ميto edit down ،زمين نگاري مغرب ويرايش در روزنامه
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 اين نـوع از ويراسـتاري از وجـه بـازبيني و وارسـي               ؛ويرايش تخصصي 
در . گيـرد    تخصصي صورت مي   مضامين تخصصي و اصطلاحات و واژگان     

دقـت مـورد بـازبيني قـرار         هـا بـه     ها و زيرنويس    قول  اين نوع ويرايش، نقل   
  .داري و فني به متن وارد نباشد گيرند تا هيچ نوع ايرادي از لحاظ امانت مي

هايي كه به ابزارهاي الكترونيك ويژه اين         روزه ويرايش در تحريريه   ـام
بــا اســتفاده از  يش كــامپيوترامــور مجهــز هــستند بــر روي صــفحة نمــا

شـود و ويراسـتاري الكترونيـك      اِعمال مي )word(افزارهايي مثل ورد      نرم
هـا بـسيار      المللـي عمـدتاً در خبرگـزاري        هاي بزرگ بين    علاوه بر روزنامه  

ترمينال ” يا   “تي دي وي”ه كار ويرايش بر روي      ـگر چ . ق گرفته است  ـرون
 تـر از نـوع    بسيار سريع)Video Display Terminal( “پردازش تصويري

توان انتظار داشت كه كسي كه        گيرد، اما هرگز نمي     كاغذي آن صورت مي   
تـي ويراسـتاري     دي ، ويراستاري ضعيف اسـت بـرروي وي       روي كاغذ  بر

 دو   نيوزويـك   و تـايم همين دليـل اسـت كـه امـروزه            شايد به . قوي باشد 
المللي آمريكا از هر دو شيوه ويرايش مكتـوب و كـامپيوتري    نامه بين  هفته

رايش فقط در ـرورت دارد كه ويـادآوري اين نكته ضـي .دـكنن استفاده مي
هاي تلويزيوني هـم قبـل از آنكـه      برنامه. گيرد  وجه نوشتاري صورت نمي   

ي نيـز   هـاي سـينماي     شـوند، در فـيلم      مي) تدوين(به نمايش درآيند اديت     
نمادهـاي  ”ها نيـز اصـطلاح        در مورد ميكروفيلم  . گيرد  همين كار انجام مي   

 شود كه به بـرش و  طلاق مي به نمادهايي ا)editing symbols( “ويرايش
افزارهـايي مثـل    امـروزه بـا كمـك نـرم    . كننـد    كمك مي  “ها  فريم”جادادن  

 بـه ايـن معنـي كـه         ؛شـوند   ها هم اديت مي      عكس )photoshop(فتوشاپ  
 فردي را از ميان جمـع حـذف كـرد، يـا بـراي يكـي سـبيل                   توان مثلاً   مي

 راحتـي بـر   ها بههمة اين.. .گذاشت و يا كت نفر ديگر را از تنش درآورد و  
پـس بنـابراين در همـة سـطوح بـه           . ها قابـل اعمـال هـستند        روي عكس 

عبارت بهتر هر مجـراي خبـري بـه ويراسـتاراني            ويراستار نياز داريم و به    
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اي عرضه كننـد كـه بيننـده، خواننـده و             گونه ياز دارد تا كار را به     توانمند ن 
شوند تـا     ويراستاران سبب مي  . شنونده و كاربر سردرگم و رنجيده نشوند      

البته در مطبوعات ما امـر      . تر حركت كند    تر و روان    جريان اطلاعات روان  
 هـا نقـش     ويراستاري هنوز كاملاً جا نيفتاده است و غالباً دبيران سـرويس          

كننـد، كـه عمـلاً مـصحح هـم هـستند و در حـين                  ويراستاران را ايفا مي   
كـار تـصحيح      سازي و پرداخت تخصصي به      الخطي، خلاصه   ويرايش رسم 

كـه گفتـيم،      سـايت چنـان    ضمن اينكه هر روزنامه يـا وب      . پردازند  هم مي 
  .كند نگارش خاص خود را اعمال مي الخط و آيين رسم
ها   وب اين است كه روزنامه    ـشت كه مطل  ر دا ـخاط د اين نكته را به    ـباي

طرزي    به تي انجام تغييرات و اصلاحات     دي در وي . تي بروند  دي سوي وي  به
سـياه و   (تغييرات حروفـي    . ترين زمان ممكن، شدني است      مكرر در كوتاه  

با يـك   . گيرد  راحتي صورت مي    به) هاي مختلف   ها يا پايه    فونت نازك و با  
ها و متون را از يـك خبـر بـه             ها، پاراگراف   هها، جمل   توان كلمه   دستور مي 

ر ديگر و يا از يك گزارش به گزارشي ديگـر انتقـال داد، و يـا كلمـة                   بخ
تـر    خاصي را در كل متن به كلمة دلخواه جديد تبديل كرد، و از همه مهم              

ها به حدس و گمان بپردازند تا دريابنـد         بند  اينكه ديگر لازم نيست كه صفحه     
ـ كه پس از ويرايش بـسيار هـم شـلوغ و درهـم و               ـ نويس  كه مطالب دست  

در ويرايش الكترونيك، ويراسـتار     .  چقدر جا خواهند گرفت    ـبرهم هستند  ـ 
ـ مطلع  ـها    عرض ستون  ول و ـ ط ـق مطلب  ـ ـد از حجم دقي   ـبا زدن يك كلي   

بگـذريم از اينكـه تـا    . دهـد  آرا قرار مـي     شود و آن را در اختيار صفحه        مي
هاي الكترونيك، كار دشوار و         هاي كنوني به تحريريه     شدن تحريريه  تبديل
كردن متون كدر، كماكان بر       اقفرساي ويراستاري، و به ديگر زبان، بر       توان

اي از مواقـع، حتـي        اينان در پـاره   . گردن ويراستاران سنگيني خواهد كرد    
همين دليـل هـم هـست كـه       پردازند و به    ناچار، به بازنويسي مطالب مي      به

ها و يـا مراكـز        خود در مجله  ها، متمايزتر از همكاران       ن روزنامه ويراستارا
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 نويسندة )Martin L.Gibson( “گيبسن ال مارتين”دكتر . نشر كتاب هستند
 )Editing in Electronic Era(اديت در عصر الكترونيـك  كتاب معروف 

  :شمارد هايي را برمي براي ويراستار ويژگي
  ؛)هاي نوشته را تشخيص دهد  نارساييتا(آشنايي ديرينه با نوشتار . 1
  ؛)كاه در درياي ترديد نباشد تا پر(نفس سرشار  اعتمادبه. 2
  ؛)تا در اصطلاح و حك مطلب دچار هوس و غرور نشود(بلوغ فكري . 3
  ؛)انگاري تن به حرف نويسنده ندهد تا از سر سهل(وسواس منطقي . 4
  ؛)تا مطالب بودار را تأييد نكند(ذهن بدگمان . 5
  ؛)تا در برابر هيچ مطلبي لنگ نزند(وسعت دانش . 6
  ؛)تا در برابر فشار كار پس نزند(عزم استوار . 7
كشند، كـار خـوب را بـه          كمتر براي ويراستار هورا مي    (قناعت روحي   . 8

  ).دهند نگار نسبت مي  خود روزنامه
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8  
  خبر غيرقابل چاپ

  ها اين حلهّ نيست بافته از جنس حلهّ
  ها مدان اين را تو از قياس دگر حـلّه

  فرخي سيستاني
 ايـن جملـه، شـعار روزنامـة معـروف         » .همة خبرهايي كه قابل چـاپ هـستند       «

قابـل  ” در حقيقـت بـا عبـارت         تايمز نيويورك. مريكاستآ تايمز نيويورك
آنچـه  : كند   مخاطبان خود گوشزد مي     در شعار خود يك نكته را به       “چاپ

 . چاپ نشده است، غيرقابل چاپ است
راستي معيار حاكم در ژورناليسم بـراي داوري در قبـال اينكـه چـه                به

 چطـور    است، چيست؟ و   “غيرقابل چاپ ”خبري قابل چاپ و چه خبري       
زير لوگوي روزنامه خـود بـه چـاپ          اين شعار را هميشه      يويورك تايمز ن

  قاطعيت از كجا ناشي شده است؟رساند، اين  مي

  سانسور
آيـد،   ميـان مـي   هرگاه كه بحث خبر غيرقابل چاپ يـا غيرقابـل آپلـود بـه          

 “رانهيپيـشگ ”د، خواه نوع    شو  در ذهن تداعي مي    “سانسور”اختيار كلمة     بي
شود،    مطرح مي  و هر وقت كه بحث سانسور     .  آن را  “تنبيهي”و خواه نوع    
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 رسانه ـ درونـشوند كه در موضع قدرت  عامل اجراي آن افرادي قلمداد مي
اما در اكثر مواقع خودسانسوري نيـز وجـود         . ـ قرار دارند  ـو برون رسانه    

شـوند و بـه رشـتة تحريـر در            ها و مطالبي سانسور مـي       دارد، يعني حرف  
. هاي فـشار شـوند      آيند، تا مبادا دچار سانسور بيروني، قانوني و گروه          نمي

، مـثلاً در انگلـيس  . شـود   نيز قانوناً اعمال مـي    اي    سانسور در موارد عديده   
 تـا  1911هـاي    كه طي سال)Offical Secret Act( “قانون اسرار رسمي”

سازد كه از درج اسناد و  نگاران را ملزم مي  وضع شده است روزنامه 1939
شود   زدن به منافع و امنيت دولت مي        ها باعث لطمه    اطلاعاتي كه انتشار آن   

 مـثلاً در همـين كـشور، درج سـاعت صـرف ناهـار               يا. خودداري ورزند 
 يـك جـرم     “داونينـگ ” خيابـان    10وزير انگليس در خانة شـمارة         نخست

مريكا خبرهـايي كـه فهرستـشان ذيـلاً نقـل           آدر  . شود  مطبوعاتي تلقي مي  
درج   نگاراني كـه بـه      اند و روزنامه    شود رسماً غيرقابل چاپ اعلام شده       مي

  . قانوني قرار خواهند گرفتآنها مبادرت ورزند، تحت پيگرد
  مـصوب  )FOIA( “قـانون آزادي اطلاعـات    ”اين پيگرد با توسـل بـه        

 Freedom of() با امـضاي لينـدون جانـسون    (1966چهارم جولاي سال 

Information Act()    2007 و 2002، 1996هـاي   مـتمم گرفتـه در سـال (
  :گيرد صورت مي

 از جنبـه دفـاع ملـي و         اخبار مخل به استقلال، تماميت ارضي و امنيت       . 1
  سياست خارجي؛

  ؛...)نفت، گاز و(مريكا آاخبار مربوط به وضعيت منابع زيرزميني . 2
  هاي علمي، فني و اختراعات؛ اخبار پيشرفت. 3
  ها و افراد؛ مبالغ پرداختي شركت. 4
  مبالغ حساب شخصي افراد؛. 5
  هاي پزشكي؛ پرونده. 6
  .هاي افراد اخبار خصوصي و عكس. 7
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ز وجه سياسي، به مثابه يكي از عوامل اصلي تبديل اخبار به خبرهـاي              اگر ا 
نظر كنيم و حتي بپذيريم كه سانسور از اين زاويـه صـرفاً               غيرقابل چاپ صرف  

  كه ـــ چه واقعي و چه خيالي       ـيك سلاح براي رويارويي با خطري است        
مام  خبرهاي غيرقابل چاپ ت    كند، بازهم مسئلة    هاي حاكم را تهديد مي      قدرت
هاي حاكم بر كشورهاي جهان به        فرض كنيم كه متوليان قدرت    . شود  نمي

ي ـي ـاور ديگر كار  ـسانس  كردن اطلاعات يا همان     اين نتيجه برسند كه پنهان    
نحوي كه مخاطـب در زيـر        ـ به ـاي آن بمباران اطلاعاتي را      ـج ندارد و به  

 تحليـل  فشار آن خرد شود و اصلاً نتواند با اين حجم وسيع اطلاعات بـه          
يعنـي در حقيقـت چيـزي را در         .  در دستور كار قرار دهنـد      ــدست يابد   

اكنون كم و بـيش از سـوي بـسياري از             كار خود قرار دهند كه هم      دستور
آفرينان ارتباطات در كشورهاي مختلف جهان عملاً به كار گرفتـه      سياست

شد؟ آيا مـسئلة خبرهـاي غيرقابـل        دراين صورت چه خواهد     . شده است 
  شود؟ حل ميچاپ 

  احترام به معتقدات
سـازي   با توجه به رشد درك بشر امروز و باتوجه به اينكـه مـسئلة پنهـان       

دليل تغيير ماهيت اطلاعات و تنوع و گسترش منـابع           ـ عملاً به  ـاطلاعات  
 جاي خود را به بمباران و اشباع اطلاعات داده است، مركز         ـرسان  ـ  اطلاع

عرصـه   ز عرصة سياسـي و امنيتـي بـه        ثقل مسئلة خبرهاي غيرقابل چاپ ا     
 بدون آنكه جنبة سياسي و امنيتي اهميت خود         ؛اجتماعي منتقل شده است   

در عرصـة اجتمـاعي محورهـاي مـشتركي بـراي           . را از دست داده باشـد     
، “تهمـت ”،  “افتـرا ”،  “سـتيزي   ديـن ”مسائلي همچـون    . نگراني وجود دارد  

 از ها انندهاي اين و م“ها مخدوش كردن شخصيت انسان”، “ستيزي ارزش”
جملة اموري هستند كه در فهرست طولاني خبرهاي غيرقابل چاپ جاي           

ترين مصاديق خبرهاي غيرقابل چاپ يعنـي خبرهـايي           از اصلي . گيرند  مي
كه به مقدسات و معتقدات ديني، اخلاقي، عفت عمومي و حيثيـت افـراد              
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هـاي    يـه توان بـه ايـن بحـث از زاو          سازند كه بگذريم، مي      وارد مي   خدشه
  . ديگري نگريست

گونه كه بشر در هر چيزي، هماره درجاتي از خوبي يـا بـدي را                 همان
نگاري نيز با عنـاوين خبرهـاي قابـل     كند، اين درجات در روزنامه پيدا مي 

وقتي كه خبري كـه قابـل چـاپ     .شوند چاپ و غيرقابل چاپ متبلور مي
رسان و  ، فايدهجاي ضرررساني رسد در ميان مخاطبان به است به چاپ مي 

دهـد و اقـشار       چنين خبري، افراد را ارتقا مي     . شود  مفيد و خوب واقع مي    
البته تعداد فراواني خبـر قابـل چـاپ هـم           . كند  سالم جامعه را تقويت مي    

كنند تا مانع درج آنها شوند، مثل         وجود دارند كه افراد مشخصي سعي مي      
طـور كلـي افـشاي     مدار به جرم نقض قانون و يا به       بازداشت يك سياست  

  .يك حق كه ناحق شده است

  از غفلت تا رشوه
 ،توان گفت كه خبرهاي غيرقابل چاپ و يا غير قابل آپلود            طور كلي مي   به

هـا    يـات عملكردهـاي غيراخلاقـي انـسان       يخبرهايي هـستند كـه بـه جز       
اني را تحريـك    مطالعة چنين خبرهايي جنبة منفي ماهيت انـس        .پردازند  مي
هايي كه از اصول اخلاقـي و         سايت  ها و وب    عنوان مثال روزنامه    به. كند  مي

كننـد هرگـز در پوشـش خبـري مقـولاتي             معيارهاي اعتبارآور پيروي مي   
رجاذبـه  اي پ   هـم بـا شـيوه        يـات، آن  يهمچون طلاق و جنايت به ذكر جز      

 جنـسي را    آميز و   طور كلي پرداختن به خبرهاي خشونت       پردازند و به    نمي
  . دهند در دستور كار خود قرار نمي

 مربـوط  “جـرايم جوانـان  ”نوعي ديگر از خبرهاي غيرقابل چـاپ بـه         
كننـد و     هايي كه متأسفانه در برخـي از آنـان بـروز مـي              شود، به غفلت    مي

شـود، در صـورت    براي جواني كه مرتكب جرم مي. شود آفرين مي   مشكل
مان شـدن او، ايـن احتمـال فـراهم      تنبيه قانوني و ايجاد زمينه بـراي پـشي        
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آيد تا در آينده به جبران مافات بپردازد و به فردي مسئول و مفيـد بـه                   مي
 لذا در هنگام تهية خبر اين نوع از جـرايم نبايـد             ؛حال جامعه تبديل شود   

در . خبر را با ذكر نام و ديگر مشخـصات مـرتكبين آن بـه چـاپ رسـاند         
اكتفـا كـرد و در صـورت چـاپ     چنين مواردي بايد به ذكر نـام كوچـك        

تا قبح مسئله براي او از ميـان بـرود و   . عكس متهم، چشمان او را پوشاند   
هرچند كه در مورد اين     . امكان بازگشت به زندگي سالم براي وي باقي باشد        

عنـوان   توانـد بـه     اي براين باورند كه درج كامل مشخصات فرد مي          قضيه عده 
هايي  ز لغزيدن ديگران به چنين ورطهيك سرمشق و عامل بازدارنده عمل و ا      

اما بايـد در نظـر داشـت كـه تكـرار درج اخبـار جـرايم بـه            . ندكجلوگيري  
  .برد هاي مهيج عملاً قبح ارتكاب به جرايم را از ميان مي شيوه

عملكـرد  ”نوع ديگري از خبرهاي غيرقابل چاپ خبرهايي هستند كـه بـه             
يـان بـراي كـسب شـهرت يـا          برخـي از آدم   . شوند  مربوط مي  “افراد غيرعادي 

. زنند  ارزش دست مي    دست آوردن پول به كارهايي عجيب و غريب، ولي بي          به
نظـر      هاي متعهد در مواجهه بـا چنـين رويـدادهايي بـه صـرف جلـب                 روزنامه

  .ورزند خواننده و براي افزايش تيراژ به درج چنين خبرهايي مبادرت نمي
 و “خرافـات ” بـه   نوع ديگر خبرهاي غيرقابل چاپ خبرهـاي مربـوط        

 خبرنگـار متعهـد در نخـستين وهلـه و دبيـر           .  اسـت  “دار  هاي شاخ   دروغ”
سرويس و سردبير در مراحل بعد موظف هستند كه چنين رويدادهايي را            

نگاري   البته متأسفانه درج چنين خبرهايي در روزنامه      . به خبر تبديل نكنند   
عليه چنـين   هاي اخلاقي     غربي رايج است ولي خوشبختانه امروزه نهضت      

هـاي    هـا، گـرايش     در ايـن حركـت    . اند  خبرهايي پا به عرصة وجود نهاده     
اران، والـدين، عالمـان دينـي و     ذگ ـ  آميز اصلي به معلمـان، قـانون        اعتراض

اي تعلق دارند كه معتقدند كـه درج خبرهـاي            هاي حرفه   برخي از اتحاديه  
مربوط به خشونت، ساديسم، تكوين ذهنيت خطرنـاك در قبـال مـرگ و              

گونه خبرهاي غيرقابل چاپ،      درج اين . انجامد  فساد، تباهي و گمراهي مي    
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 خبرهـا    است، يعني كـساني كـه      “گرفتن خوانندگان   ناديده”معناي   عملاً به 
گيرد كـه     شود، و اين خطا در حالي صورت مي         اساساً براي آنان چاپ مي    

  .ها و مروجان اخلاقيات باشند   ها عملاً بايد كارآفرين رسانه
ي ديگـر از خبرهـاي غيرقابـل چـاپ، خبرهـايي هـستند كـه در                 نوع

 گونه خبرهـا عمـلاً   كنندگان اين ارسال. آيند  به حساب مي   “رشوه”حقيقت  
بدهنـد و راه    “ رشـوه ”هـا     خواهند با چاپ بعضي از خبرها بـه رسـانه           مي

اي مرتكب لغزش     اگر رسانه . اعمال نفود خود را بگشايند و هموار سازند       
ي را بپذيرد و به چاپ بسپارد، به اعتماد مردم، خيانـت            شود و چنين خبر   

بايد اين نكتـه را هـم افـزود    . كرده و از مرزهاي اخلاق خارج شده است     
نگار برخلاف قـانون تعريـف شـده و           كه اگر چه اخلاقيات براي روزنامه     

نگـاران    بندي شده نيست، اما اين امر مـسئوليت را از دوش روزنامـه              طبقه
اي  واحد اخـلاق حرفـه  ” شخصاً براين باورم كه گنجاندن  من،. دارد  برنمي

 ، يك ضرورت غيرقابل انكار است، زيـرا كـه         “نگاري      در آموزش روزنامه  
رسد، دست كم به بخشي از جامعه         هر خبر غيرقابل چاپي كه به چاپ مي       

اخـلاق  ”ضـرورت تـدوين و تـدريس        . زند  ويژه به جوانان لطمه مي      و به 
 پيوسته   براي هر زمان و در هر جا يك ضرورت         “ينگار  ايِ روزنامه   حرفه

ويژه زندگي    زيرا كه تأسي به حق و حقيقت لازمة زندگي و به           و پاياست، 
  .رسانان است سازان و پيام پيام

نگـاري        اي در روزنامـه     المللي اخلاق حرفه     اصول بين  همين مناسبت  به
هـاي    وسـيلة تعـدادي از سـازمان       بـه ) 1983تا1978(كه طي چند نشست     

 ، كتـاب   در پيوست همين   ،المللي تصويب شد    اي و بين    نگاري منطقه   روزنامه
  .ترجمه و در اختيار قرار داده شده است
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9  
  فرايند خبر

  خـرد رهــنماي و خـرد دلگشـا
  خرد دست گيرد به هر دو سراي
  فردوسي

المللـي بـه امـر        اي و بـين     كه خبرنگاران در سطح داخلي، منطقـه       در حالي 
ــده     ــد، ع ــتغال دارن ــدادها اش ــزينش روي ــردآوري و گ ــر در   گ اي ديگ

يـويي  هاي راد هاي آنلاين، ايستگاه هاي مكتوب، رسانه هاي رسانه   تحريريه
كنند تا حاصل كار گـروه        اي فعاليت مي    هاي تلويزيوني و ماهواره     و شبكه 

  . اول به پخش و انتشار اخبار منجر شود
تعداد افراد گروه دوم وابسته به ميزان اهميتي اسـت كـه هـر دسـتگاه                

ي است كه رويدادها “فرايند”شود و در چنين    ل مي ئاي براي خبر قا     رسانه
يابنـد و     و در قالب صدا، تصوير و خط هويت مي        شوند    به خبر تبديل مي   

يـق  رتواننـد عـاري از كـسب و جـذب و تز             يابي نمي   طبعاً در اين هويت   
هايي كه اغلب منشأ فرهنگي، سياسي، اقتـصادي و           ها باشند، ارزش    ارزش

  .اجتماعي دارند
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  اي گفتمان رسانه
ط شـراي ” و   “معـاني ”،  “علايـم ”اكنون باور همگاني اين است كـه رابطـة          

 )Discourse( “اي گفتمان     ساختار نشانه ” حاكم بر    “اجتماعي” و   “تاريخي
، كـه آن نيـز نـوعي        “خبر”طور    از لحاظ محتوا قابل تحليل است و همين       

 در حقيقــت “گفتمــان”دانــيم كــه   و مــي؛شــود  محــسوب مــي“گفتمــان”
كـنش  ”هاي كاربرد زماني كه در نتيجـة يـك            اصطلاحي است كه به گونه    

شود به ديگر سخن، در حالي كـه          صل شده است، مربوط مي     حا “ارتباطي
كنـد تـا       قوانين كاربردهاي زباني را بررسي مـي       “دستور زبان ” يا   “گرامر”

 “گفتمان”واحدهاي دستوري نظير جمله، عبارت و گزاره را ايجاد نمايد،           
 هـا را    ها، مكالمات و مصاحبه     تر زباني همچون پاراگراف     واحدهاي بزرگ 

  .گيرد در برمي
 Critical( “تحليــل گفتمــان انتقــادي”آنچــه اكنــون تحــت عنــوان 

Discourse Analysis( تحليل محتوا” در برابر“ )Content Analysis( در 
هاي ارتباطي مطرح شده است، عملاً به مطالعة اين امر اختصاص          پژوهش

تر معنايي نظير     دارد كه چطور جملات در زبان مكتوب، واحدهاي بزرگ        
دهنـد و چگونـه تكـوين ايـن           كالمه و مصاحبه را شـكل مـي       پاراگرف، م 

دانيم    و طبعاً مي   ؛گذارد   تأثير مي  “گفتمان”واحدهاي معنايي برساخت كل     
محتـواي آشـكار    ”تي بـر    طور سـنّ     به “تحليل محتوا ”كه شيوة    كه در حالي  

 ورزد، در   ها تأكيـد مـي       و بررسي كمي آن    “هاي وسايل ارتباط جمعي     پيام
هاي كيفـي     هاي وسايل ارتباط جمعي از جنبه       انتقادي، پيام تحليل گفتمان   

هاي فراگيرتر سياسي يـا       ها با ساخت    شوند و رابطه آن     و كمي بررسي مي   
در تحليل گفتمان انتقادي،    . شود  فرهنگي و يا مناسبات قدرت سنجيده مي      

ــام ــاط جمعــي در قالــب   پي  “هــاي ســاختمند كليــت”هــاي وســايل ارتب
)Suructured Wholes(شوند  ديده مي. 
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 يك فيلم سينمايي را در    . كند  ذكر يك مثال به درك موضوع كمك مي       
خـواهيم   حالا فرض كنيد كه مـي  . اين فيلم يك گفتمان است    . نظر بگيريد 

پس از عملياتي كردن متغيـر      . عنصر خشونت را در اين فيلم بررسي كنيم       
  مأخـذ   موارد خـشونت را    “فراواني”خشونت، در شيوة تحليل محتوا بايد       

 باز فرض كنيد كه قهرمان فيلم در اين فيلم مفروض، پنجـاه بـار               .بگيريم
عنوان مثـال در      و به  ــ بار  زند، و در مقابل فقط يك       دست به خشونت مي   

نحوي كه همة آن     زند به   ـ دست به يك اقدام كاملاً مثبت مي       ـانتهاي فيلم   
 عمل مثبت نـوعي ـ مثلاً آن ـالشعاع قرار دهد  پنجاه مورد خشونت را تحت 

 “هـا   فراواني”  حالا صرف  ــباشد   پشيماني و بازگشت از پيشينة شخصيتي او      
 مـورد   50توانيم با تكيه بـراين        اندازد و نمي    ما را به اشتباه مي    ) مورد 50(

) گفتمـان عنـوان     بـه (آميز به ارزيابي صـحيح از پيـام فـيلم             اقدام خشونت 
 “خـشونت ”ود عنـصر     در بررسي اين فـيلم فقـط بـه خ ـ          اگرپس  . برسيم

 آميخته بوده است، ولي وقتي بـه فـيلم      “تحليل محتوا ”بپردازيم نگاه ما به     
در نظر بگيريم،     را “هاي ساختمند   كليت” بنگريم و    “گفتمان”عنوان يك     به

 و پيـام آن را      ايـم    نگريـسته  “خـشونت ” دربـارة    “ارتباط”عنوان   به فيلم به  
هـاي     اينجـا وارد بحـث     خـواهم در    نمـي . ايـم   طرزي صحيح درك كرده    به

منـدان زبـان خبـر توصـيه          شناسي شوم، ولي به همـة علاقـه         پيچيدة زبان 
 . كار گيرند هايش را به شناسي آشنا شوند و يافته كنم كه با زبان مي

 )Transformational–Generative( “زايشي ـ نظرية گشتاري ”من نظر  به
شـناس آمريكـايي    زبـان  )Noam Chomsky(چامـسكي  ] نعـام [          كه نـوآم  

اري موجـود در  ـژه از وجـه امكانـات ساخت ـ     ـوي  ه است، به  ـرح ساخت ـمط
 “هاليــدي يكــ اي ام”اي جهــاني؛ و همچنــين آراي  عنــوان پديــده زبــان بــه

)Michael Alexander Kirkwood Halliday(شـناس انگليـسي در     زبان
 و اي زباني  كه در آن ساختاره    “ـ كاركردي  سيستماتيك”شناسي    زمينة زبان 

خـصوص در زمينـة خبـر در          كشاند، بـه    هاي ارتباطي را به بحث مي       كنش



   خبر136

 “تحليل زبان خبـر   ”اي در     ندهتوانند به ابزارهاي بر     وشتاري مي هاي ن   رسانه
ويـژه اگـر ايـن موضـوع را از يـاد نبـريم كـه خبـر يـك                  به. تبديل شوند 

آن اي و اجتمـاعي       است و بايد آن را برحـسب شـرايط نـشانه          “ ساخت”
  جايگـاه  “پـذيري   سـاخت ”تحليل كرد و لذا اهميت زبان در ايـن فراينـد            

  .يابد اي مي ويژه

  گزينش و استحاله
ايـست  ”شناسي در دانـشگاه   ، استاد زبان)Roger Fowler( “راجر فولر”

همـة معـاني در تئـوري    : گويـد  ، در اين بـاره مـي  )East Anglia( “انجليا
  يـك  “گفتمـان ”شوند و     اخته مي طرزي اجتماعي س   شناسي به   عمومي زبان 

شناسـانه بهتـر       زبـان   انتقادي محصول و روية اجتماعي است كه با تحليل       
افتـد، و   پس اين درست است كه رويداد واقعي اتفـاق مـي  . شود درك مي 

دهـد،    كند، يك وزيـر اسـتعفا مـي         مثلاً مربي فوتبال در اتوبان تصادف مي      
كنـد     يك شهر را ويران مي     لرزه  كند، زمين   هواپيماي مسافربري سقوط مي   

شوند، اما اين رويدادها همـاره        و همة اين رويدادها به خبر تبديل مي       ... و
الزامـاً حـاوي ارزش     :  قـرار دارنـد    “تي گزينش فرايندهاي سنّ ”در معرض   

هــا را وارد   بايــد آنزيــراشــوند،   تبــديل مـي “خبــر”خبـري نيــستند، بــه  
و تبـديل آن بـه خبـر        فراينـد گـزينش رويـداد       . هاي خبري كـرد     گزارش

  . گزينش و استحاله: آيد فرايندي دوعنصري به شماره مي
 بـه يـك     “رويـداد ”شـدن يـك       توان گفت كه در فرايند تبديل       پس مي 

و يا به ديگـر     . ناپذير شود   تواند امري اجتناب     مي “جانبداري” بروز   “خبر”
ه اي شد   تواند جهان واقعي نباشد، جهان رسانه       اي مي   جهان رسانه «سخن،  

  ».جهاني است كه با قضاوت همراه شده است
توان چنين گفت كه تا وقتي پاي خـود رويـداد             پس به اين ترتيب مي    

تواننـد بـه امـر        هاي خبري موجـود در رويـداد مـي          در ميان است، ارزش   
گزينش رويداد براي تبديل شدن به خبـر تـا حـدودي كمـك كننـد، امـا                  
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 عناصـر تأثيرگـذار در زمينـة        توان بـه دو دسـته       ها مي   افزون بر اين ارزش   
  :كننده اشاره كرد عوامل استحاله

ريت خبر،  ـار و پنهان مدي   ـر آشك ـ مثل اِعمال نظ   :اي  عوامل درون رسانه  . 1
هــاي جامعــة خــارج از  تأثيرپــذيري كادرهــاي درون رســانه از ارزش

گران درون رسانه و همچنـين       رسانه، اِعمال نظر خبرنگاران و گزينش     
  .ي و كيفي براي ارائه خبرنه از لحظ كمامكانات هر رسا

هاي فـشار،     روهـري، گ ـر منابع خب  ـال نظ ـ اِعم :اي  انهـرون رس ـعوامل ب . 2
هاي قانوني و اِعمال نفوذ اشخاص حقيقي         دهندگان، محدوديت   آگهي

  .و حقوقي
 ها به يـك برداشـت        در اخبار رسانه   “معني”توان گفت كه      و سپس مي  

طيفـي اسـت كـه از        ناشـي از رخـدادهاي بـين      ماند و ايـن امـر         ذهني مي 
 هـا و    به اين ترتيب تأثيرهاي رسانه    . يابند   امتداد مي  “استحاله” تا   “گزينش”

كنند، الزاماً    در حقيقت احساسي كه در مورد هر خبر به خواننده منتقل مي           
  .از جنس رويدادي كه مخابره شده، نيست

  دلالت و القا
بخشد،   تر از خود رويداد به آن معنا مي       اين نكته كه زبان خبر بيش      تكيه بر 

مزيــت .  نيــست“اســتحاله”الزامــاً بــه مفهــوم نگــرش منفــي نــسبت بــه 
 “پس از گـزينش رويـداد     ”بودن نسبت به زبان خبر كه در مرحلة           حساس

كنـيم تـا      زده پرهيـز مـي      آيد، اين است كه از قـضاوت شـتاب          به ميان مي  
 شده؟ و چـه تأثيرهـايي بـر       دقت ببينيم كه چه گفته شده؟، چطور بيان          به

كنـد تـا طيـف        مخاطب داشته است؟ چنين حساسيتي بـه مـا كمـك مـي            
طرزي عيني بررسي كنيم و      هاي گوناگون از خبر را به       ها و تأويل    برداشت
هاي ارتباطي را خواه مكتـوب و خـواه           ـ همة اشكال و كنش    ـها را     نشانه

 تعقيـب   )Semiology( “شناسي  نشانه” در چارچوب    ـديداري يا شنيداري  ـ  



   خبر138

 از هـم تميـز داده       )Connotation( “القـا ” و   )Denotation( “دلالت”كنيم تا   
  .شوند
، “القـا ”پـردازد و   هاي يك متن مـي      به توصيف و تبيين مؤلفه     “دلالت”

آيـد    ها به ميان مـي    “ دلالت”مرحلة دوم تحليل است، آنجا كه پاي تحليل         
دربــارة  كـه فرضـاً  پـرچم يـك كـشور را بـه مثابـه دلالـت و حـسي را        (

يـزدادن  يلذا تم ). فرض كنيم  عنوان القا  شود به   پرستي از آن متبادر مي      ميهن
اين مقوله در فرايند خبر، هم براي مخاطبان و هـم بـراي مدرسـان زبـان                 

  . مطبوعات حائز اهميت است
 “مــدلول” از )Signifier(همــين ترتيــب اســت تفكيــك دالّ     بــه

)Signifind( فردينـان دوسوسـور  ” كه“ )Ferdinand de Saussure(  پـدر 
يـك واژة مكتـوب، يـا يـك         (دالّ  : شناسي نوين مطرح سـاخته اسـت        زبان

مفهـومي كـه دال بـر آن دلالـت           (“مدلول”و  ) الگوي صوتي و يا تصويري    
، “فراينـد خبـر  ”در . نيز در اين فرايند از ارزش تحليلي برخوردارند ) كند  مي

از نقـش    ( “هـا   نـشانه ” و   “رمزهـا ”،  “هـا   آگهـي تحليـل   ”مقولاتي همچـون    
هـاي    هاي راهنمايي و رانندگي گرفته تا فرضاً اسـلحه و كـلاه چهـره               چراغ
 از لحاظ زاويـة     ـخواندن خبر در تلويزيون  ـ   ) نوع(هاي وسترن و ژانر       فيلم

، )هـاي بلنـد تلويزيـوني       ها و سريال    ـ تا ملودرام  ـديد و نحوة خواندن خبر      
 بـه گـزينش     تا به شـكلي آموزشـي      (“خبر” با   “طة خواننده نحوة تنظيم راب  ”

هـاي    قالـب ”،  “شناساندن عوامل مؤثر بر گزينش رويدادها     ”،  )خبر بپردازد 
يــا ) مــثلاً ســينماي هــاليوود( از لحــاظ ســبك “مــسلط ارائــة رويــدادها

 در مطبوعـات  )News Analysis( “تحليـل خبـري  ”هايي همچـون   سبك
 هـا قابـل طـرح و     و مانند ايـن “ع جايگزينمناب” و  “معرفي متون ”آمريكا،  

 در  )Representation(ويژه به نحـوة ارائـه         و به . بررسي و ارزيابي هستند   
مشتمل بر  ـفرايند خبر بايد توجه خاص مبذول داشت و همة اجزاي آن را ـ

هاي آشناي سازندة   را برحسب ميثاق“معاني”ها و تصويرها،    اي كه واژه      نحوه
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چطـور  «ـ در نظر گرفت و متوجـه بـود كـه    ـسازند   ميخبر و مخاطب خبر  
كننـد    سازي خود سلسله مراتبي را ايجاد مي          ها در نظام يا دستگاه معني       رسانه

گيرنـد، و ديگـر       كه در آن بعضي از معاني جنبة غالب و حاكم به خـود مـي              
دهنـد، و     اينكه چه نيروهايي اين معاني را در اين سلسله مراتب، سازمان مي           

عنوان مخاطب در برداشت و استنباط از اين معاني و تـسريّ آنهـا               ا به سهم م 
   »به ديگران چيست و چه اندازه است؟

  :شوند ها در ارتباط با نحوة ارائه مطرح مي طور كلي اين پرسش به
كننـد؟ چـه      هاي گوناگون ارائه، چه تصويري از جهان ارائـه مـي            نحوه. 1

  ونه؟نند؟ و چگك چيزهايي را به ما عرضه مي
كنند، چه    هاي اجتماعي را با آنها عرضه و ارائه مي          هايي كه گروه    نمونه. 2

  هايي هستند؟ نوع نمونه
  زند؟ مخاطب كيست؟ چه كسي حرف مي. 3
دارد؟ و بـراي      كنند، چه چيـزي عرضـه مـي           موردي كه به من ارائه مي     . 4

  ديگران متضمن چه معنايي است؟

  اي شده اطلاعات رسانه
خواننده و من به عنـوان نويـسنده در دريـايي از اطلاعـات              عنوان   شما به 
وجـوي حقـايق و       ما در مقام موجوداتي اجتماعي در جـست       . وريم  غوطه

آوريـم و برمبنـاي آنهـا قـضاوت           اطلاعات هستيم، آنها را به دسـت مـي        
گيـريم، حتـي اگـر تـصميمي هـم نگيـريم حيطـة                كنيم و تصميم مـي      مي

سب هـر جـز از اطلاعـات تـازه تغييـر            جغرافيايي اطلاعات ذهني ما با ك     
گر هستيم و هميـشه مقـادير       شود گفت كه هر دو گزارش       پس مي . كند  مي

رغـم اينكـه هـر دو        بـه كنـيم، امـا       زيادي از اطلاعات را با خود حمل مي       
كنـيم، درعـين      گر هستيم و اطلاعات خود را به ديگران منتقل مي          گزارش

يـك از آنهـا را        را كه تقريباً هيچ   گيريم، خبرهايي     ها خبر مي    حال از رسانه  
طور كه گفته شـد، دسـت         ايم، خبرهايي را كه، همان      شخصاً تجربه نكرده  
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انـد،    شـده “ اي  رسانه” يعني   ؛اند  دوم هستند و با واسطه به دست ما رسيده        
هـاي از پـيش       هـا و سـبك      آميخته با داوري و محكوم به ارائـه در ظـرف          

 نيـستند،   “غرض  گناه و بي    راويان بي خبرها  ”عبارت بهتر     و به  .ساخته شده 
اند، و حتي تصادفي       هم گزينش نشده   “هاي خبري   ارزش”حتي بر حسب    

شـود در خبـري كـه از سـوي روابـط              مثلاً مگر مي  . اند  هم انتخاب نشده  
عمومي يك سازمان مخابره شده است، رييس و مديريت آن سـازمان در             

بـر چگونـه تهيـه      راسـتي خ    آن خبر، عمده و برجـسته نـشده باشـند؟ بـه           
هـاي    افتد؟ و چرا اين فرايند هنـوز جنبـه          شود؟ و چطور به جريان مي       مي

، در اين فراينـد چيـست؟ و        “ها  مالكيت رسانه ”تاريك فراوان دارد؟ نقش     
كند؟ اين قاعده از كجا پديد آمده است كه مردم عادي در         چطور عمل مي  

، در فراينـد    “ييگرا  نه ذات ” و   “عصرگرايي”خبر نقش نداشته باشند؟ اين      
خره همـان   اي را بـه كـف آورده اسـت؟ و بـالأ             طهخبر از كجا چنين سـل     

  »شود؟ واقعيت چگونه توليد مي«: پرسش اصلي
 توطئــه “ســازي واقعيــت”بــراي اينكــه نــشان دهــيم كــه همــة ايــن  

نگاران نيست و برخي از وجوه آن از جبرهـاي ارائـه خبـر منـتج                  روزنامه
عوامـل  ”نم زيرا كه حالا ديگـر هـم بـا    ك شوند، چند پرسش مطرح مي    مي

  :ايم  آشنا شده“اي عوامل برون رسانه” و هم با “اي  درون رسانه
  وقت يك رويداد بايد خبر تلقي شود؟ چه. 1
طور منتزع وجود دارد؟ يا اينكه بايد آن را نقـل كـرد و         اصلاً رويداد به  . 2

فـي  طر  ديد؟ و به هر شكل كه روايـت كنـيم و نـشان دهـيم، آيـا بـي                  
  رعايت شده است؟

  گيرد؟ اي قرار دارد و از شرايط تأثير نمي آيا رويداد در خارج از هرگستره. 3
  چه رويدادهايي را بايد ناديده گرفت؟. 4
  گيرد؟ خره كدام دريافت و استنباط، بدون گزينش صورت ميو بالأ. 5

زنـيم، بلكـه آن را         در هر چارچوبي دست بـه گـزينش مـي          فقطما نه   
  ).استحاله(كنيم   ميپردازش هم
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خواننـدة  ”جـايي كـه      اصلاً بياييم و به انتهاي فرايند خبر نگاه كنيم بـه          
آيا او كه خواهان روزنامه است در مهر و برچسبي  .  نشسته است  “روزنامه

روح و روان يك روزنامه از لحاظ سياست خبري نشـسته و نقـش               كه بر 
؟ آيـا   )ابـت روزنامـه   ويژه خوانندة ث    به(بسته است، شريك و سهيم نيست       

عبـارت ديگـر     اش و بـه     علاقة او به شخصيت و خصلت خاص روزنامـه        
 در روزنامة دلخـواهش، در   )Presentation( “نحوة ارائة خبر  ”علاقة او به    

گيري و تقويت و رسوب سياسـت خبـري روزنامـة مـورد نظـرش                 شكل
تـرين    سياست خبري اصلي  «دخيل نيست؟ حتماً شما منكر اين نيستيد كه         

  ».گيري خواننده براي خريد روزنامه است عامل تصميم
 تبـديل   “جهـان خبـري   ” بـه    “جهان واقعـي  ”در فرايند خبر كه در طي آن        

دهند تا تشخيص رويـداد       شود، عوامل متعددي دست به دست يكديگر مي         مي
اي كه براي خود رسالت قايـل اسـت،          براي روزنامه . از خبر و نظر دشوار شود     

ين است كه به خوانندگان خود دروغ تحويل ندهـد و ايـن             ترين مسئله ا    اصلي
تـرين شـكل       صادقانه  كه ظاهراً  ـكار حتي در تهية يك عكس از يك رويداد  ـ        

عكـس،  «: پرسش اين اسـت كـه     . كند  ـ صدق مي  ـروايت يك رويداد است     
  »بازتوليد واقعيت است يا شكار لحظة دلخواه؟

  مگر آنچـه   »شود؟  ها شرح نوشته مي     چرا براي عكس  « ،و پرسش دوم  
  عيان است، حاجت به بيان دارد؟

عكـس  «: گويد  منتقد فرانسوي مي)Roland Barthes( “رولان بارت”
كند و بدون تحليل و با يـك ضـربه، معنـي را     تر از نوشتار عمل مي   آمرانه

فراينـد خبـر، هـر      «تـوان گفـت كـه در          پس با اين نگاه مي    . »كند  تحميل مي 
نهايي  تواند بر محصول    اي مي   و در هر مرحله   ) هانهآگاهانه و ناآگا  (تصميمي  

توان دريافت كه با مثلاً چاپ عكس چقـدر           حالا مي . »تأثيرگذار باشد ) خبر(
هـا،     فراينـدهاي رسـانه    ـ با توجه به اينكه در همة      ـاين ضريب تأثيرگذاري    

يابد و تا     ـ افزايش مي  ـكند    مسئلة انتخاب و گزينش نقشي كليدي ايفا مي       
و . زنـد   هاي گوناگون رقـم مـي       ترين شكل    را در ژرف   “استحاله”چه حد   
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دنبال  ه در اين هزارتوي فرايند خبر، به    هنوز هستند جمع زيادي از مردم ك      
 و  “صـحت ”و   )Fairness( “انـصاف ” و   “طرفـي   بي”،  )Balance( “توازن”
  .گردند  مي)Accuracy( “درستي”

ك خبـر از نظـر و       زمان با تلاش خوانندگان براي تفكي      در هر حال هم   
نحـوة  «گران پهنة ارتباطات معتقدند كه در فراينـد خبـر،     القائات، پژوهش 

زدن بـه     سـازي مقـولات و دامـن        گزينش رويدادها براي خبرسازي، ساده    
احساسات به مثابه مكمل ارزش خبري، عناصري هستند كـه در اسـتحالة             

  .»رويدادها نقش دارند
درسـت  . ا با تعمـق مـرور كنـيم       بار ديگر اين فصل ر      اكنون بياييم يك  

اند و خود     است كه برخي از مباحثي كه در اينجا مطرح شد تازه و پيچيده            
بــه مطالعــات جداگانــه نيــاز دارنــد، امــا از آنجــا كــه گفتــيم در فراينــد  

 هـر ) مراحـل گـزينش و اسـتحاله       (“رويداد به خبـر   ”اي تبديل     دومرحله
 بر محصول نهايي يعني خبر      تواند  تصميمي اعم از آگاهانه و ناآگاهانه مي      

تأثير بگذارد، توجه خواننده را به مرحلة دوم اين فرايند يعني به اسـتحالة              
باشـد كـه پـيش از       . كنم    رويداد، با تمركز خاص بر عوامل زير، جلب مي        

. عبور از اين فصل، اين مفاهيم به طرزي روشن در ذهن نقش بسته باشند   
دوبـاره  ) فـصل چهـاردهم    (هرچند كه در بررسي آراي مكتـب گلاسـگو        

  :كم به گزينش و استحاله خواهيم پرداخت دست
   گفتمان چيست؟•
  ها هستند؟ كنندة رويدادها كدام  عوامل استحاله•
   دلالت و القا، دال و مدلول چيستند؟•
 يعني چه؟“ نحوة ارائه” ها و  سازي در رسانه  نظام معني•
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10  
  باني خبر دروازه

  بلي گـياه و زمـردّ بـه رنگ يكـديگرند
  قدر جنس گياست  وليك جنس زمردّ نه

  هروري ازرقي
هاي متعدد و از مسيري طولاني  يابد از دروازه خبري كه به روزنامه راه مي  

گيـرد، شـما را       خبري كه در مقابل ديدگان شـما قـرار مـي          . گذشته است 
دهيد كه بر دروازة نگاه شما جاي         ا اجازه مي  آي. داند  گر مي  آخرين گزينش 

هاي  شود از دروازه هر رويدادي كه به خبر تبديل مي   : كنم  گيرد؟ تكرار مي  
باز و تعـدادي نيـز            ها باز، برخي نيمه     گذرد، برخي از اين دروازه      متعدد مي 

  .كاملاً بسته هستند
گـار  ن  مترجم و روزنامـه ،نويس  رمان)Stuart Hood( “استوارت هود”

هــاي  كننــده ســرويس كنتــرل)  در ادزل در اســكاتلند1915زاده دســامبر (
 1963 تـا  1961هاي   و دو در سال)BBC One(سي يك  بي تلويزيوني بي

سـي موسـوم بـه     بـي  اندازي دومين كانال تلويزيوني بي  و تدارك كننده راه   
 كه بعدها مـدرس فـيلم وسـينما شـد در فـصل      )BBC Two( 2سي بي بي
ويراستة  ،جمعي شناسي وسايل ارتباط    جامعه از كتاب    “ويزيونسياست تل ”
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 تلويزيـوني  يك برنامـة : نويسد  مي)Denis McQuail( “يلاكو دنيس مك”
ــي از دروازه     ــط طيف ــه توس ــت ك ــاب اس ــدين انتخ ــل چن ــان  حاص بان

بانـان    ايـن دروازه  .  صورت گرفتـه اسـت     )gate-keepers() گران گزينش(
ري كـه موضـوع مـورد پوشـش را تعيـين            دبي ـ: شـوند   شامل اين افراد مي   

گران را براي تهية موضوع      اي كه عكاسان و گزارش      دهنده  كند، سازمان   مي
 سـازندة  ،زنـد  كنندة فيلم كه دست بـه انتخـاب مـي          كند، تدوين   توجيه مي 

كند، معاون فردي كـه مـسئول    نهايي كه مقولات را از نوارها استخراج مي 
  .كند  يي كار را تأييد ميسوژه است و مسئول طرح كه شكل نها

  معيار عبور خبر
بانــان بــه  تــوان از طريــق تعــداد زيــاد دروازه پــس بــه ايــن ترتيــب مــي

عبور يا عدم عبـور     . ها برآمد   وجوي معيارهاي عبور خبر از دروازه       جست
پيـشينة  «: هـا نتيجـة عوامـل گونـاگون اسـت           يك مقولة خبري از دروازه    

جتماعي، روزآمدي، سـطح تحـصيلات و       بانان از نظر طبقه و لاية ا        دروازه
هـا، هنجارهـا و برداشـت سـازماني كـه             طرز تلقي آنان از جهـان، ارزش      

  .»كنند بانان براي آن كار مي دروازه
ــر دروازه “اســتوارت هــود” ــه اكث ــان رســانه  معتقــد اســت ك ــا،  بان ه

كنند و در حقيقـت اجمـاع و    هاي دلخواه طبقات ميانه را اجرا مي      سياست
كننـد، معطـوف بـه طبقـه ميانـه اسـت و گـزينش و                  جاد مـي  وفاقي كه اي  

  .گيرد باني آنان از همين منظر صورت مي دروازه
 هـاي اصـلي در عرصـه         كـه از نظريـه     “باني خبري   دروازه”البته مسئلة   

اي   هاي اجتماعي است از ديرباز مطرح بوده است و موضوع تازه            پژوهش
بـاني خبـري در       وازهدر. آيـد   نگـاري بـه حـساب نمـي         در ادبيات روزنامه  

پـاي خبـر از همـان هنگـام كـه خبـر توسـط فـرد، نهـاد يـا                      حقيقت پابه 
اي از عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظـامي و اجتمـاعي در              مجموعه

اما فردي كه ايـن     . هاي خبري جاري شده، مطرح بوده است        مجاري و كانال  
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 منبع خبر
  

 مخاطب

 )Kurt lewin( “كـورت لـوين  ”مقوله را تدوين كرد و وجه علمي به آن داد 
 )Gate Areas( “مناطق دروازه”. شناسي اجتماعي بود پدر روان) 1890 ـ1947(

مجـاري زنـدگي    ”اي تحت عنوان      او در مقاله  . ابتدا توسط او شناسايي شدند    
هـاي    خـانم هـاي   به بررسي تـصميم (Channels of Group Life) “گروهي
جريـان خبـر در     دار در مورد خريد موادغذايي پرداخـت و آن را بـا               خانه

 و )Human relation,No 1, 1974(وسايل ارتباط جمعـي مقايـسه كـرد    
اين نكته را مطرح ساخت كه در مناطق دروازه اسـت كـه تـصميم بـراي                 

  .شود عبور اطلاعات گرفته مي
) 1917 ـ ـ David Manning White() 1993( “ديويد منينگ وايـت ”

زي علمـي مطـرح     طـر  بـاني را بـه      دومين محققي است كـه بحـث دروازه       
يـك مطالعـة مـوردي در       : بان  دروازه” اي تحت عنوان    او در مقاله  . ساخت

مرجع در منابع خارجي ارائه     ( به بررسي اين قضيه پرداخت       “انتخاب خبر 
  :اي كه وايت ارائه كرد، به قرار ذيل بود نمونه). شده است

  دروازه                                          
                                                            1        

                            2                                     2         
                3                               3     

                                                           4          
                                         4  1  

  )1950باني وايت،  مدل دروازه(
  

شود، در اين نمونه، از منبع خبر، چهار خبـر      طور كه ملاحظه مي     همان
فرستاده شده است، ولي در برخـورد بـا دروازه، خبرهـاي يـك و چهـار                 

هـا شـده اسـت و فقـط دو          بان مانع عبور آن     اند و دروازه    بخت عبور نيافته  
  .اند مقولة خبري دو و سه به مخاطب رسيده

•

•
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نگـاري    بايد گفت كه نمونه يا مدل وايت بـراي دانـشجويان روزنامـه            
عنـوان   بـه . تواند يك شروع خوب باشد ولي اصلاً كامـل نيـست            فقط مي 

جمعـي كـه     نمونه، وايت در اين مدل به عناصر سـازماني فراينـد ارتبـاط            
ضـمن اينكـه در ايـن      . پردازد  كنند، نمي   باني را محدود و كنترل مي         دروازه

بان مطرح شده است، حال آنكه خبر         فاً يك دروازه و يك دروازه     مدل صر 
هاي رسمي و غيررسمي، مستقيم و غيرمستقيم و آشكار و پنهان             از دروازه 
  .كند عبور مي

  سال پـس از وايـت، يعنـي در   J.T. McNelly( 9( “نلي مك.تي.جي”
. كردباني خبري اوليه ارائه       تري از مدل دروازه     يافته   مدل تكامل  1959سال  
 آنكه بر روي دبيران و رفتارهاي آنـان تمركـز كنـد؛ رفتارهـاي                جاي او به 

باني خبرنگاران را هدف گرفت؛ يعني جايي را كه بـين             معطوف به دروازه  
  .رويداد واقعي و محصول نهايي تحت عنوان خبر قرار داشت

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )1959باني مك نلي،  همدل درواز(
  

S  

S1  S4 

S2  S3

SR
SR 

SR

C1 

C2 

E 

E EE 

R  

R3 

C3  
C4 C5 

R2  R1  
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ها مـد نظـر قـرار     بان نلي تعداد بيشتري از دروازه در مدل دروازه باني مك   
  :ند ازا دهندة اين مدل عبارت عناصر تشكيل. اند گرفته
 E              رويدادي است كه به خاطر ارزش خبري انتخاب شده است؛  

C1                 خبرنگار يك خبرگزاري خارجي است؛  
C2               اي همان خبرگزاري خارجي است؛ سردبير دفتر منطقه  
C3            اي خبرگزاري است؛ مسئول بالاتر همين دفتر منطقه  
C4               سردبير منطقة مزبور در كشور اصلي خبرگزاري است؛  
C5               مسئول مخابرة خبر مزبور درخبرگزاري است؛  

  
S   
S1 
S2                    
S3  
S4  

  
R                     

R1 
R2                  
R3  

  
  

SR             تغيير شكل خبر در افواه عمومي است؛   
  .فرست خبر است پس          چين خطوط نقطه

شـود در ايـن نمونـه نحـوة عبـور خبـر از                طـور كـه ديـده مـي         همان
امـا گالتونـگ و روگ      . هاي مختلف تا حدودي تشريح شده است        دروازه

) 1965(هاي خبري با آنان آشنا شديم، شش سال بعد            كه در بحث ارزش   
  :باني خبري شدند و نمونة خود را ارائه كردند وارد عرصة دروازه

  
  
  

 شود؛تر مي دهد و كوتاه است كه مدام تغيير شكل مي  Eخبر

 گيرنده است؛

 ها اعضاي خانواده، دوستان و اقوام هستند؛Rو ساير
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  عناصر خبري مؤثر بر گزينش

  
  
  
  

  
  

  
  )1965باني گالتونگ و روگ،  مدل دروازه(

  
اندركاران رسانه در قبال رويداد، اولين        در اين نمونه، نحوة دريافت دست     

 خبـر ارزش    كند و آن تعيين اين نكته است كـه آيـا ايـن              دروازه را ايجاد مي   
در دروازة بعد، گـزينش براسـاس معيارهـاي         چاپ را دارد و يا نه؟ و سپس         

  .گيرد ـ صورت ميـ چه به تنهايي و چه در حالت تركيبي ـنه ـ تا يك

  !آقاي دروازه
سوم به  ودست آمده، نهايتاً در شخصيت فردي م        ها به   آنچه از اين پژوهش   

 خلاصـه ) كار گرفت    ي كه وايت به   اصطلاح ()Mr.Gates( “آقاي دروازه ”
هـاي    خبر را انتخاب كـرد كـه بـا اخبـار خبرگـزاري            وايت يك دبير    . شد

 سـر و    )INS(المللـي     يونايتدپرس، آسوشيتدپرس و خبرگزاري اخبار بين     
وايت از آقاي دروازه خواست كـه بـه مـدت هفـت روز هـر             . كار داشت 

نتيجه از  . كند با ذكر علت توضيح دهد       خبري را كه براي چاپ تأييد نمي      
اي آقـاي دروازه تمـام و كمـال براسـاس       ه  سوم انتخاب   يك: اين قرار بود  

خاطر كمبود جا و تكـراري       ذهنيت صورت گرفته بود، دوسوم بقيه هم به       
  .بودن موضوع رد شده بود

1
2

3
45

6
7

8
9

  رويدادهاي
  نجها

 تصوير يا
 اي ة رسانهانگار

  دريافت
 ها رسانه
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بار ديگر هم پس از تحقيق وايت مورد آزمايش قرار            آقاي دروازه يك  
  سـال بيـشتر    16 “آقـاي دروازه  ” بـود، يعنـي      1966 اين بار سـال      ؛گرفت

پاول اسنايدر : ود، اما محقق اين مرتبه فرد ديگري بودتجربه كسب كرده ب   
)P.Sinder.(  

بعدها هم محققان ديگر    . دست آمد   در اين تحقيق نيز نتايج مشابهي به      
، )Westly & Maclean( “لـين  مـك ” و “وسـتلي ”، )Gieber( “گيبر”نظير 

 “هـالوران ”،  )بـاني   اي دروازه   جريان دومرحلـه   ()A.Z.Bass( “باس.زد  اي”
)Halloran( ،”ــوت ــردوك”، )Elliot( “اليـ ــال”، )Murdock( “مـ  “چينبـ
)Chinbal(        كـه شـرح   .  در اين زمينه آرا و نظرات خود را مطرح سـاختند

 “بـاني خبـري     دروازه”ها عملاً به كتابي در زمينة بازكاوي مقولة         يكايك آن 
  .نياز دارد

 در پي 1977اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه نقش آقاي دروازه در سال 
 )Hirsh( “هيـرش ” و )Shaw( “شاو”، )Mccomb( “كامب مك”هاي   پژوهش

چيز زير سـر آقـاي دروازه نيـست و            كه همه «اينان ثابت كردند    . كمرنگ شد 
  ».كنند باني خبري ايفا مي تري در فرايند دروازه ها نقش مهم خبرگزاري

خـتم  هـا     چيز هم بـه خبرگـزاري       و حالا بايد اين را هم افزود كه همه        
اگر بپذيريم كه تحريرية هر روزنامه درست مثل يك كارگاه يـا            . شود  نمي  

كند و سلسله مراتب و متخصصان خاص خـود           كارخانة صنعتي عمل مي   
هـايي بـه      درون هر تحريريـه بخـش     . شود  تر مي   را دارد، اين بحث روشن    

هاي سرويس خارجي، سرويس ورزشي، سرويس فرهنگي، سـرويس           نام
هـا، دبيـران      ها وجود دارند و در درون همين تحريريـه        اينحوادث و مانند    

. كننـد   ها و سردبير يا سردبيران هم بـر روال كارهـا نظـارت مـي                سرويس
ها با گزينش برخي از خبرهـا و بـا كنارگـذاردن بخـشي              اعضاي سرويس 

باني كرده و برخـي از        ها هم دروازه   كه آن  ـها  ـ  ديگر، عملاً در پي خبرگزاري    
ها   دبيران سرويس . زنند  باني مي   ـ دست به دروازه   ـاند    ابره نكرده خبرها را مخ  

دهند و دروازه را بر روي        و سردبيران نيز به برخي از خبرها اجازة عبور نمي         
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حتي خواننـدگان هـم برخـي از خبرهـا را بـراي خوانـدن               . گشايند  ها نمي آن
 ر نمونـة   چگونگي كاركرد آن را د     “لين  مك” و   “وستلي”كنند كه     انتخاب نمي 

  )لين شده مدل وستلي و مك شكل خلاصه. (اند خود تشريح كرده
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1957لين،  مدل دروازه باني وستلي و مك(

 دو  Cگـر     هـا رويـدادها هـستند و گـزينش        Xشود    طور كه ديده مي     همان
 بــه حــق بــه دليــل X2رويــداد .  را درج نكــرده اســتX4 و X2رويــداد 

 چنين نبوده و لـذا خواننـده،        X4مانده است اما وضع     ارزش بودن كنار      بي
كه چيزهايي دربارة آن از طريق ارتباطات بـين فـردي شـنيده اسـت، بـه                 

اش چيـزي بخوانـد و چـون آن را در روزنامـه               رود تا درباره    سراغ آن مي  
  .كند يابد به ساير منابع مراجعه مي نمي

 به كساني اطـلاق     بان  واژة دروازه «: توان گفت كه    با اين توضيحات مي   
هـا  شود كه عملاً در مورد درج و پخش خبرها و يـا كنـار گذاشـتن آن                  مي

) 1969(بـاس   .زد. اي بنـدي   توان بـه طبقـه      در اينجا مي  . »گيرند  تصميم مي 
آميـزه    طبق نظر او، كه در واقع . بندي محدود اشاره كرد     عنوان يك طبقه    به

بـاني خبـري اسـت،        نلي در مـورد دروازه      بندي آراي وايت و مك      و جمع 
  :بان وجود دارد دوگروه دروازه

 
  

  مخاطب
B 

 
  
  گر گزينش
C 

 رويدادها

X1  
  

X2  
 

X3  
 

X4  
 

X5  .  .  . . 
Xn 
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  )News gathers(گردآورندگان خبر . 1
  )News Processors(گران خبر  پردازش. 2

 دهنـد كـه بـه       گراني تشكيل مـي    نگاران و گزارش     را روزنامه  گروه اول 
آنان در اين مسير برخي     . كنند  روند و آن را تهيه مي       وجوي خبر مي    جست

  .كنند بل ارائه و برخي از خبرها را غيرقابل ارائه ارزيابي مياز خبرها را قا
 يعني “فيلتر” آنان “قضاوت” مشتمل بر همة كساني است كه      گروه دوم 

نـوآم  ”گفتنـي اسـت كـه       . شـود   صافي يا غربال عبور يا توقف خبـر مـي         
 گـران  پـژوهش  )Edward s.Herman( “هـرمن .ادوارد اس” و “چامـسكي 

هـاي آمريكـا شناسـايي      را در رسـانه  “فيلتر”، پنج   ارتباطي راديكال امريكا  
مريكا را حفـظ    آاند و معتقدند كه اين پنج فيلتر منافع طبقة حاكم بر              كرده
هـاي    ها، تبليغـات، منبـع، شـركت        مالكيت رسانه «: ند از ا  كنند و عبارت    مي

  .»بزرگ و جناح راست و ايدئولوژي ضدكمونيسم
 بــاني  پــالايش مفهــوم دروازهاي بــا عنــوان  در مقالــه“بــاس”بــه هرحــال 

)Refinnig the gate keeper Concept(ژورناليــسم  ة كــه در فــصلنام
گران و   گزارش: به چاپ رسيد، نوشت   ) 1969، سال   46شمارة   (كوارترلي

 تـر هـستند    نزديـك )Raw news( “مـواد خـام خبـري   ”دبيران محلي بـه  
ان در فاصـلة    ها و مترجم ـ    خوان  ، حال آنكه سردبيران، نسخه    )مرحلة اول (

 “هـاي قـدرت     كـانون ”، اما در عرض به      )مرحلة دوم (دورتري قرار دارند    
  )1969باني باس،  اي دروازه مدل دومرحله(ترند  نزديك

 اندركاران مرحلـة دوم، عـلاوه بـر نزديكـي بـه              دست “باس”در مدل   
اندركاران مرحلة اول بـا هنجارهـا،         هاي قدرت، در مقايسه با دست       كانون
  . كنند، آشناتر هستند هاي سازماني كه براي آن كار مي ميثاقها و  ارزش
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  مرحلة اول                        مرحلة دوم                      
  
  
  
                 نويسندگان           سردبيران                    

  گران  گزارش         مثلاً      ها خوان نسخه   مثلاً                      
                دبيران محلي            مترجمان                        

  

  )1969باني باس،  اي دروازه مدل دومرحله(

هـاي      دروازه” بـه    ال بزرگ مدل باس اين است كه صـرفاً        ضعف و اشك  
 دو ولي به هر حال براي هـر    . پردازد   مي “سازي  ساده”هم با      آن “درون رسانه 

هـاي شخـصي،      قـضاوت : باني از اين قرارند     گروه، عوامل دخيل در دروازه    
بانـان در اسـتخدام آن        هـاي سـازماني كـه دروازه        هنجارها، قوانين و ميثـاق    

هستند، فشار زمان از لحاظ محدوديت زمـاني، ضـرورت ملحـوظ داشـتن              
  .)هاي غربي  رسانهويژه در به(خره ضرورت كسب سود  بالأقوانين و

باني اكنون از نگـاه       يادآوري اين نكته ضروري است كه مفهوم دروازه       
شـود    سـازي شـده قلمـداد مـي         ها يك مفهـوم سـاده       شناسان رسانه   جامعه

  وجـوه گونـاگون آن را بـا مثـال برنامـة            “استوارت هـود  ”گونه كه     همان(
شناسـي    عهشناساني كه در زمينه جام      جامعه). تلويزيوني روشن كرده است   

كننـد كـه      بانان، جهاني را ارائه مي      دروازه«: گويند  كنند مي   ها كار مي    رسانه
  .»خطر است براي قلمروهاي منافع عمده، بي

 سازي ديگري كـه در ايـن زمينـه وجـود دارد مـرتبط بـا نقـش                   ساده
رود تـا     نگار بيـرون مـي      انگار روزنامه : “چينبال”نگاران است به قول       روزنامه

نگار  ولي روزنامه. اند، جمع كند هايي كه از درخت ريخته  ثل سيب خبرها را م  
شود، بلكه فقط شاهد برخي از رويدادهاست و اكثر           كه وارد مزرعة خبر نمي    

ويان هـا، سـخنگ     هـا، مـاهواره     ـ خبرگزاري ـرها هم از سوي منابع ثانويه       ـخب

 محصول
 نهايي

  گران پردازش
 خبر

 خبر
 

  گردآورندگان
 خبر

  خبر
 خام
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شـود    مي “بندي  بسته” دوباره    صادر و سپس   ــ... ها و   رسمي، روابط عمومي  
 بـه دسـت خواننـده       “محـصول ”عنـوان     بـه  “اي  رسانه خبر”و به صورت    

نگاران از فـشارهايي       روزنامه اما با تكيه و تمركز صرف بر نقش       . رسد  مي
و لـذا   . ايـم   كـرده   شود غفلت   كه در هنگام گزينش رويداد بر آنان وارد مي        

ايـن اسـت كـه بـه دليـل چـه            تواند مطرح شـود       پرسشي كه در اينجا مي    
 يك امر عادي بـه      “ها  حمايت از دولت  ”هاي جهان     ي در اكثر رسانه   عوامل

كند كه اين دولت، انقلابي است يا ضدانقلابي،          آيد؟ فرقي نمي    حساب مي 
  كار است يا راديكال؟ محافظه

نقطة  «، كه پيش از اين افراد نام برده شد به خبر به مثابه            “هارتلي  جان”
نگرد و معتقد  مي»  و تصميم بحثقي مردم و سياست در خانه و جهانتلا

نگـاري   هاي مورد بحـث در رمزهـاي روزنامـه         است كه بسياري از ارزش    
تـرين وظيفـة       هـستند امـا پيوسـته      “طرفي  بي” و   “وضوح”مقولاتي همچون   

اي در خبرها بـالاتر از سـاير          گفتمان خبر اين رجحان است كه مفاهيم ويژه       
گويد خبر    او مي . بانان است   همفاهيم قرار گيرند و اين امر، حاصل كار درواز        

مثل يك فوتباليست است كه وقتي از سوي مربي بـه زمـين فرسـتاده شـد،           
نـد بـه تـيم مقابـل        توا  شده بازي كند، و مـثلاً نمـي         بايد طبق قوانين پذيرفته   

باني اسـت،   خره پرسشي كه پاسخ آن كليد حل مسئلة دروازه   و بالأ . بپيوندند
) بانـان  و نـه دروازه (سازان  كه دروازه  ممكن است به اين ترتيب مطرح شود      

، فرهنگـي و فنـي آنـان        چه كساني هـستند؟ و ماهيـت سياسـي، اقتـصادي          
سازان، صـدور جـواز عبـور         بانان اين دروازه    خره كار دروازه  چيست؟ و بالأ  

  »؟“توليد رضايت” و “اختراع واقعيت”رويدادها و خبرهاست يا 
  بررسـي ز ايـن مـسئله   وجوهي ا “شناسي توليد خبر    جامعه”در مبحث   

  .خواهد شد
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  داني كه آنجا از كجاست؟ آن همه برگ و نوا
  د طوقش اشك اطفال من استـدر و مرواري

  انوري

 در 1929 ژوئــن  18زاده (، )Jurgen Habermas( “يــورگن هابرمــاس ”
مكتـب  ابـسته بـه      و ي اجتمـاع  پـرداز   هي ـ و نظر  لسوفيف) دوسلدورف آلمان 

معتقد اسـت كـه تجـدد و        ) ي كنش ارتباط  هينظرمطرح كننده    (فرانكفورت
هـا  آورد آن   آورنـد، ره    توسعه با خود خردگرايـي و رهـايي بـه ارمغـان نمـي             

داري از رهگذر تجدد و توسعه با استفاده از            ژرف است و سرمايه    خردي  بي
پـردازد و از طـرف        كاري افكار عمـومي مـي       جمعي به دست   وسايل ارتباط 

را  ي كـنش انتقـاد    و انديـشه  تكوين و رشـد    هاي   راه ،ها شمول رسانه ديگر  
  .تحميل نيازهاي اجتماعي: كند و اين يعني مسدود مي

شناس   جامعه)Herbert I.schiller() 2000- 1919( “شيلر. هربرت اي”
اي كه استاد دانشگاه كاليفرنيا بود اساسـاً بـه ايـن موضـوع                و منتقد رسانه  

كاري در مغزهـا و       دستمعتقد است كه كار وسايل ارتباط جمعي آمريكا         
  .ها است قلب
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شناس فرانـسوي كـه در سـال     ، جامعه)Jean D’Arcy( “ دارسي ژان”
 مسئول بخش خدمات راديو و تلويزيوني سازمان ملل بود و اولين            1969
 در )right to communicate( “حق برقراري ارتباط”گذار مفهوم مهم  پايه

 “مـشخص ” و “هـاي محـدود   نونكا”وسيلة  هاي خبري كه به    اشاره به جريان  
طرفه مثل بـاران از بـالا         شوند و يك    براي سراسر جهان ساخته و پرداخته مي      

افزايش تعداد ... اين ارتباط نيست: گويد بارند، مي به پايين بر سر مخاطبان مي
 ــكند    ـ كه غرب آن را توصيه مي      ـبه توسعه    ويژه در جهان رو     ها به   انهـرس

 و “ماهيــت عمــودي جريــان اخبــار” همــين كنــد، مــشكلي را حــل نمــي
به عقيـدة   . دهد   است كه محور اصلي اختلافات را تشكيل مي        “اطلاعات”

سـوي    قـدرت بـه    او حق ارتباط افقي است نـه عمـودي كـه از صـاحبان             
  .اعضاي عادي جاري باشد

سوية اخبار و ذات  نظريات انتقادي فراوان ديگري نيز عليه جريان يك    
 دارد، يعني جرياني كه با تبعيض آشكار، خبرهاي         پنهان تجاري آن وجود   

مفيد را در مسلخ خبرهاي قابل فروش و هماهنگ با فضاي تحت سـلطة              
طـرح ايـن نظريـات انتقـادي        . كنـد   المللي قرباني مـي     هاي بين   خبرگزاري

  . انجاميده است“حركت خبر” يا “سه مدل جريان”تاكنون به كشف 

  مدل مركز ـ پيرامون
يوهـان  ”وسـيلة     بـه  “سـاختاري امپرياليـسم   ”در نظريـة    در اين مـدل كـه       

 مطـرح ) نروژ اسلو در 1930 اكتبر 24زاده ( )Johan Galtung( “گالتونگ
  . شود جهان به دو بخش مركز و پيرامون تقسيم ميشده است 

  .گيرند در مركز جوامع حاكم و در پيرامون جوامع وابسته به مركز قرار مي
المللي ارتباطي به مثابه      هاي بين   ه از شبكه  يوهان گالتونگ در اين نظري    

 مدل گالتونگ چهار ويژگـي را در مـورد      . كند   ياد مي  “هاي فئودالي     شبكه”
  :سازد المللي مطرح مي جريان خبرهاي بين
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در مقايـسه بـا     ) جوامـع حـاكم   (رويدادهاي خبري مربـوط بـه مركـز         . 1
 جهـان  رويدادهاي مربوط به پيرامون، از ثقـل بيـشتري در مطبوعـات        

  برخوردارند؛ 
حجم تبادل خبر ميان مركز و پيرامون با حجم تبادل خبـر ميـان خـود                . 2

  گير دارد؛   ملل مركز تفاوت چشم
اي از رويــدادهاي خــارجي را در  خبرهــاي ملــل مركــز ســهم عمــده. 3

دهند در حالي كـه خبرهـاي         هاي پيرامون به خود اختصاص مي       رسانه
   كمتري دارند؛هاي مركز سهم پيرامون در رسانه

  .جريان خبر در ميان ملل پيرامون ناچيز است و يا اصلاً وجود ندارد. 4
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  نمودار مركز ـ پيراموني گالتونگ

هـا    در مدل گالتونگ اثبات اين نكته مورد نظر است كه بسياري از رسـانه             
دهاي جهاني  از جهت نحوة پوشش رويدا    ) جنوب(در كشورهاي پيرامون    

 پيرامون

 پيرامون

 پيرامون پيرامون

 پيرامون

 پيرامون

 
 مركز

 مركز

 مركز مركز

 مركز
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تـأثير    شبيه بـه يكـديگر هـستند و همـه كمـابيش بـه يـك ميـزان تحـت                   
  .قرار دارند) شمال(كشورهاي مركز هاي خبري  جريان

گالتونگ معتقد است كه كشورهاي رو بـه توسـعه از ايـن لحـاظ بـه                 
دانـيم كـه ايـن        اند در حـالي كـه همـه مـي           هاي فراملي وابسته    خبرگزاري
 به هنگام مخـابره     ـها و جرايم  ـ    ها، كشمكش   انها عملاً بر بحر     خبرگزاري

كنند و در مقابـل، هنگـامي كـه ملـل            ـ تأكيد مي  ـخبر از پيرامون به مركز      
خاطر وابستگي خبري، به انعكاس خبرهـاي مركـز در نـشريات             پيرامون به 

جمعي غـرب را     پردازند، خواسته و ناخواسته ذهنيت وسايل ارتباط        خود مي 
امپرياليـسم  ”آورند و اين امر به ايجاد يك          ارمغان مي براي مخاطبان خود به     

تدريج  شود كه به    انجامد زيرا كه ادامة اين روند عملاً سبب مي           مي “فرهنگي
كنندگان خبر در جنوب نظير همتايان خود در مركز           توليدكنندگان و مصرف  

  .بينديشند و اين يعني از چشم غرب به جهان نگريستن
د اسـت كـه امپرياليـسم ارتبـاطي بـه          در هر صـورت گالتونـگ معتق ـ      

 “نظرية ساختاري امپرياليـسم   ”گالتونگ در   . انجامد  امپرياليسم فرهنگي مي  
المللـي را چنـين       ترين وجـوه سـاختار بنيـادين جامعـه بـين            مهم) 1971(

امپرياليــسم فرهنگــي و ارتبــاطي، امپرياليــسم اقتــصادي، «: شــمارد برمــي
  .»امپرياليسم سياسي و نظامي

آراي گالتونگ هنوز در كانون بحـث مناسـبات جهـاني قـدرت قـرار               
 و  بخشي از امپرياليسم فرهنگـي    “المللي  نظام اخبار بين  ”به عقيدة او    . دارد

ارتبـاطي، فرهنگـي،   ( او اهميـت انـواع امپرياليـسم        .ارتباطي جهاني است  
هـا   دانـد و بـراي آن      را بـه يـك ميـزان مـي        ) سياسي، اقتصادي، و نظـامي    

 و چنـين  )Isomorphic Structures(شود  ل ميئاي مشابهي را قاساختاره
سـاختار  ” بخـشي از    “المللـي اخبـار     نظام بـين  ”از آنجا كه    : گيرد  نتيجه مي 
رابطـة تعـاملي   ” وجـود يـك   “نظـام خبـر   ” است، پس مشخـصة      “جهاني
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  ميـان مركـز و محـيط و يـك    )Vertical interaction relation( “عمومي
  .لي استساختار تعاملي فئودا

توان چنين     پيراموني گالتونگ مي   ـاين ترتيب با توجه به مدل مركز         به
بـه اخبـار مركـز بـه ايجـاد           هاي پيرامون   نتيجه گرفت كه وابستگي رسانه    

عنوان  انجامد و به    هاي خبري مي    ساختارهاي تازة امپرياليستي براي جريان    
، )آمريكا(رس  المللي يونايتدپرس و آسوشيتدپ     نمونه چهار خبرگزاري بين   

هـا،    ييمريكـا آتواننـد بـراي       مـي ) انگلـيس (و رويتـر    ) فرانسه(پرس    فرانس
كنند و    ها قلمروهاي انحصاري نفوذ اطلاعاتي ايجاد         ها و انگليسي    فرانسوي

المللي نمونة بارز ساختار نوين اسـتعماري مناسـبات           اين نوع ارتباطات بين   
گالتونگ مشخصة مناسـبات    همين دليل است كه        به. شود  جهاني قلمداد مي  

  .كند شمال و جنوب را داراي ساخت فئودالي تصور مي
تـرين دلايلـي كـه بـراي اعتبـار و             بايد يادآوري كرد كه يكي از عمده      

شود ايـن اسـت كـه     هاي ساختارگرايي و وابستگي اقامه مي   صحت نظريه 
 اي از اقـدام سياسـي و   هاي تازه اين نظريات قادر به ايجاد و ارتقاي شكل     

  .اند هاي اجتماعي ـ اقتصادي شده سازمان

   جنوبـمدل شمال 
 اخبار  در اين مدل جريان خبر يك جريان عمودي است و سير و گردش            

جاري ) كشورهاي رو به توسعه   (به جنوب   ) كشورهاي صنعتي ( از شمال 
ان خبر بـين     جري  پيرامون، ــ جنوب هم مثل مدل مركز      در مدل شمال  . است

ضـمن آنكـه جريـان    . بر بين جنوب ضعيف است  شمال قوي و جريان خ    
سوي جنوب جاري اسـت ولـي از         طرزي عمودي و قوي به     خبر شمال به  

  .جنوب به شمال اين گردش بسيار ضعيف و نامحسوس است
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  نمودار مدل شمال ـ جنوب
  

طبق اين مدل اگر خبري به شمال برود، حركت آن درست مثـل انتقـال       
طور كـه مـواد خـام جنـوب در             از جنوب به شمال است و همان       خام مواد

هـا فروختـه      صورت كـالا دوبـاره بـه جنـوبي          شوند و به    شمال پردازش مي  
شـوند    ها به شمال برده مي      شوند، رويدادهاي جنوب نيز از سوي شمالي        مي

  .شوند ها عودت داده مي و پس از پردازش به نام خبر براي جنوبي
ـ جنوب و رونـد نامتعـادل و نـامعقول            مدل شمال  بنابراين با توجه به   

ميـان جنـوب و     (هـاي خبـري افقـي         ها بايد به ايجـاد جريـان        آن، جنوبي 
اي بپردازند و اين      هاي مشترك منطقه    از طريق تشكيل خبرگزاري   ) جنوب

سوية حركت خبر از شمال به جنوب را تغيير دهند و             روند معيوب و يك   
  .اصلاح كنند

  

  

  

 شمال

 جنوب جنوب

 شمال
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  مدل مثلثي
شـود    اين مدل، در حقيقت شمال به دو بخش شرق و غرب تقسيم مي  در

  .گيرد و در عين حال جنوب در يك چارچوب قرار مي
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  جـورج ”هاي    گر به نام   هاي دو پژوهش    مدل مثلثي كه حاصل پژوهش    
زاده بوداپست مجارستان كه از ) George Gerbner() 2005 -1919( “گربنر
) كننده نظريه كشت يـا حاصـلخيزي       مطرح(كا مهاجرت كرد     به آمري  1939سال  

)cultivation theory( جــورج مروانــي” و“ )George Marvanyi( اســت 
مبتني بر اين است كه شرق و غرب عمدتاً به خبرهاي مناطق ژئوپولتيـك             

كنند، در حالي كه سهم عمدة خبرهاي خارجي  مورد علاقة خود توجه مي
افزون بر اين .  به خبرهاي شرق و غرب است      هاي جنوب متعلق    در رسانه 

  .اروپاي غربي نيز پاي ثابت پوشش خبري در گوشه و كنار جهان است
هايي كه در قلمرو جريان خبـري تحـت           در هر صورت، اكثر پژوهش    

اند حاكي از آن هستند كه سلطة خبـري شـمال             سلطه شمال به عمل آمده    
هاي فرهنگي، اجتمـاعي،      نشدن خبرهاي مربوط به پيشرفت         باعث مخابره 

زمان تصويري كـه جريـان       طور هم   شود و به    جهان سوم مي  ... اقتصادي و 
دادن خـشونت      كند، حاكي از ابدي نشان      خبري شمال از جنوب ارائه مي     

 شرق

 جنوب

 غرب
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شود كه    مي  در جريان خبري شمال سعي      . نظمي در جهان سوم است      و بي 
افزون .  شود جهان سوم ناقض حقوق بشر، غيرمنطقي و بدوي نشان داده         

اين همين سلطة خبري موجب تحميل فرهنگ مصرفي و تلقين الگوهاي            بر
شـود و در ايـن سـلطه و تهـاجم             ذهني و رفتارهاي غربي به جهان سوم مي       

ــ فرهنگـي و از     كردن هويت مذهبي   ترين هدف شمال نابود     خبري، مطلوب 
  .بردن اقتدار ملي در جهان سوم است  بين
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12  
  شناسي توليد خبر جامعه

  ق راـپـرده بـردار تا خلاي
  اموزمـبي“ والضحُي”معني 

  الدين اصفهاني جمال

  .كنيم ـ ما خبرها را جعل نمي
  !سازيد كنيد، ولي خبرها را مي ـ بله، جعل نمي

گويند ولي نظـر دوم متعلـق بـه           نگاران مي   حقيقت نخست را روزنامه   
گروه دوم از ساختن . اجتماعي هستنداندركار علوم  كساني است كه دست

سـاخت اجتمـاعي   ” و “خبرسازي” يا )Constructing the news(خبرها 
  .گويند  سخن مي)Social construction of reality( “واقعيت

بيند   جهاني را كه مي نگار مسئول   ه  گويند كه يك روزنام    نگاران مي   روزنامه
هر چنـد كـه ممكـن       . يت است نويسد واقع   كند و آنچه را كه مي       گزارش مي 

  . دچار احساسات و احياناً جانبداري شود“نگاري واقع”است كه در اين 
خودي خـود بـه خبـر         گويند رويدادها به    اجتماعي مي   دانشمندان علوم 

حتي . سازند  نگاران هستند كه خبرها را مي       شوند و اين روزنامه     تبديل نمي 
برابـر   هـايي تـصادفي در     نگاران بگوينـد كـه خبرهـا واكـنش          اگر روزنامه 
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رويدادهايي تصادفي هستند، كارشناسان علوم اجتماعي دوبـاره خواهنـد          
  !سازيد گفت كه شما تصادفاً از اين رويدادهاي تصادفي خبر مي

: ز دانشمندان علوم اجتماعي بپرسند    توانند ا   نگاران هم مي    البته روزنامه 
  سازيد؟ كنيد يا مي خود شما علم را كشف مي

داشت، ادبيات مربوط بـه       همچنان ادامه دارد؟ و اگر ادامه نمي      اين بحث   
مندان به بحث خبر      البته براي علاقه  . آمد   پديد نمي  “شناسي توليد خبر    جامعه”

در ايـن   . رسـد    با اين فصل به پايان نمـي       “شناسي توليد خبر    جامعه”موضوع  
  .شوند فصل صرفاً نماي كلي مباحث مطرح شده در اين زمينه ارائه مي

شناس   جامعه)1864 ـMax Weber( )1920( “وبر ماكس”محققاني همچون 
 1921هـاي     در فاصلة سال  )  آلمان نگي تور التيادر  ارفورت  زاده  (آلماني  

نگـار    شناسـي توليـد خبـر از جايگـاه روزنامـه             در بحث جامعـه    1946تا  
  .اند سياسي نام برده عنوان يك فرد به

عـه شـناس آمريكـايي و از     جام)Robert E. Park( “رابـرت پـارك  ”
 در پنـسيلوانياي   زاده هارويويلـه  (شناسي شيكاگو    هاي مكتب جامعه    چهره

 از خبـر و     1923نگار بـوده اسـت در سـال           كه خود يك روزنامه   ) مريكاآ
 امـا ريـشة بحـث       .عنوان شكلي از دانـش يـاد كـرده اسـت            توليد خبر به  

هـاي   حـث  و ب1950شناسي توليد خبـر بـه همـان مطالعـات دهـة            جامعه
باني خبر كه در فصل دهم   در مورد دروازه  “باس”،  “وايت”،  “لوين  كورت”

  .رسد تشريح شد، مي
آيد كـه     اي به حساب مي      همچنان محور دروازه   “باني  دروازه”اصطلاح  
و اتفاقـاً موضـوع   . هاي خبري و محصولات خبري قرار دارد      ميان سازمان 

چـرا  « اسـت كـه      پرسش ايـن  . اصلي بحث بر همين محور متمركز است      
باني فقط بر انتخاب و عدم انتخـاب خبـر متمركـز اسـت و                 بحث دروازه 

  »شود ندارد؟ توجهي به اينكه خبر چطور ساخته مي
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 نه  وـدهي خبرها ـ اسان سه نگرش كليدي در ساخت ـشن  اه جامعه ـاز نگ 
هـا   شناسي توليد خبـر بـه آن    نقش دارند و بايد در جامعه  ـها  ـ  انتخاب آن 
  :تتوجه داش

 رايند خبر و ساخت اقتـصادي سـازمان   كه نتيجة ف سياسينگرش اقتصاد . 1
سودجويي اين صنعت خصوصي از     (كند    ربط را بررسي مي     خبري ذي 

هاي خبـري     خره جريان  و كنترل دولتي از طرف ديگر و بالأ        طرف  يك
  ).معطوف به حفظ دولت

ي هـاي شـغلي و سـازمان     كـه رويـه  نگرش سازمان اجتماعي كـار خبـري    . 2
  .كند نگاران را بررسي مي هاي روزنامه محدودكنندة تلاش

هاي شـغلي و      كه به جاي رويه   ) شناسانه انسان(شناسانه    نگرش فرهنگ . 3
هاي نمادين فرهنگي   به نيروي محدودكنندة سيستم    هسازماني محدودكنند 

مطالـب زيـر را     تـوان     در تشريح بيشتر اين سه نگرش مـي       . پردازد  مي
  .عنوان كرد

  نگرش اقتصاد سياسي
شوند به اين  هايي كه مطرح مي ترين بحث ر نگرش اقتصاد سياسي اصلي   د

  :شرح هستند
اي خبرنگاران، دبيران و      رسانه   مشي خطها،    داري حاكم بر رسانه     سرمايه •

  كند؛ سردبيران را تعيين مي
 برخوردارند؛) دولت(خبرها از ماهيت حافظ دستگاه  •

 مركز باشند، فردمدار هستند؛نهادها و ساختارها مت جاي آنكه بر خبرها به •

 د؟ن متكي هست“منابع رسمي”چرا خبرها به اين شكل گسترده به  •

ليـد و  ويـژه بـا عنايـت بـه نقـش       بـه (چرا خبرهاي سبك هرم وارونـه    •
 جاي سبك تاريخي را گرفته است؟) سازي در آن برجسته

 دادن فرايند سياسي از طريق خبرها چيست؟   پيامدهاي منطقي نشان •
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ترين تعريف و توصيف نگرش اقتصاد سياسي را بتوان در            جامعشايد  
 “هـرمن . ادوارد اس ” و   “نـوآم چامـسكي   ” آفرينـي   رضايت كتاب معروف 

)Edward s. Herman(مـدل  ”اين دو محقـق در ايـن اثـر بحـث     .  يافت
كنند،  جمعي را مطرح مي  وسايل ارتباط)Propaganda Model( “تبليغاتي

اي   ها در جهـت منـافع ويـژه         كردن حمايت    بسيج ها  كه طبق آن، كار رسانه    
در اين مـدل    . سازند  هاي دولتي و خصوصي را حاكم مي        است كه فعاليت  

  .خبرها در خدمت قدرت حاكم هستند
عقيدة چامسكي و هرمن كه ارزيابي خود را از منظر اقتصاد سياسي             به

هـاي آمريكـا محـصولات چنـد سـازمان            اند، خبرها در رسـانه      انجام داده 
صنعتي وابسته به تبليغات براي سود، وابـسته بـه دولـت            : سودجو هستند 

 ضـمن آنكـه وظيفـة       ؛هـاي دسـت راسـتي       خاطر منابع، مرعوب گـروه     به
مريكـا نيـز   آتحريك افكار عمـومي را عليـه مخالفـان سياسـت خـارجي           

، تبليغـات، منبـع،       يعني همـان پـنج فيلتـر مالكيـت رسـانه          . برعهده دارند 
هـا    ناح راست، و مشي ضدكمونيسم كه قبلاً به آن        هاي بزرگ و ج     شركت

بايد خاطر نشان ساخت كه نگرش اقتصاد سياسي بيشتر متعلق        . اشاره شد 
ايـن منتقـدان،    . جمعي است  گران تندرو وسايل ارتباط    به منتقدان و تحليل   

هـاي خبـري      بين نيستند، نوع خبرهـا و جريـان         كه نسبت به غرب خوش    
هـاي اقتـدارگرا و       هاي خبري نظام    ا و جريان  جوامع غربي را از نوع خبره     

هايي مثل آلمان هيتلري، اسـپانياي فرانكـو، ايتاليـاي            نظام(دانند    مستبد مي 
  ).موسوليني و پرتغال سالازار

  نگرش سازمان اجتماعي كار خبري
نگرش سازمان اجتماعي كار خبري، كه در آن چند نـوع خبـر شناسـايي               

  :شده است
 ايـن نـوع خبـر از نگـاه معتقـدان بـه نظريـة        :)Routine news( عادي •

شود كه از قبل براي      سازمان اجتماعي كار خبري به رويدادي اطلاق مي       
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اندركاران رويـداد نيـز در    ريزي شده است و خود دست  وقوع آن برنامه  
  . دست و نقش دارند،تبديل رويداد موردنظر به خبر

ريزي   شود كه از قبل برنامه      رويدادي اطلاق مي  به   :)Scandal( رسوايي •
كنندگان اين رويـداد بـه خبـر كـسان ديگـري بـه جـز          شده ولي تبديل  

  .ريزان رويداد هستند برنامه
ريـزي نـشده و        رويدادي است كه بـراي آن برنامـه        :)accident( اتفاق •

  .آن رويداد است) بيچارة(عامل تبديل آن به خبر كسي به غير از عامل 
هاي خبـري، عمـلاً      گونه بندي  شود اين طبقه     كه ملاحظه مي   طور  همان

رسـند،    اين اساس كه رويدادها چگونه به اطـلاع سـازمان خبـري مـي              بر
گيري رويـداد در جهـان        ها شكل   يك از آن    صورت گرفته است و در هيچ     

وجو در عرصة جهـاني بـه كـشف آن      هاي خبري رأساً با جست      كه رسانه 
  .خودي صورت نگرفته است  خودبهطور شوند، به ل مينائ

جهـان  ”هـا     از ديدگاه نگرش سازمان اجتماعي كـار خبـري، روزنامـه          
هاي  يابد رويه ها انعكاس مي كنند؛ آنچه در روزنامه  را منعكس نمي  “ خارج

  .كساني است كه قدرت تعيين تجارب ديگران را دارند
يـك  طـرزي بوروكرات    نگـاران بـه     جهان براي روزنامه  «طبق اين نگرش    

 و  “هاي خبري   سازمان حوزه ”توان نام      و به آن مي    »سازماندهي شده است  
نگار در چنين سـازماني بـه كـشف خبـر         روزنامه.  را داد  “منابع رسمي ”يا  
گـران و    پردازد و داستان ژورناليسم روزانـه اسـت كـه ميـان گـزارش               مي

  .شود طرزي تعاملي تكرار مي مقامات رسمي به
يك از ايـن       اظهارنظر كرد و گفت كه كدام      توان به صراحت    طبعاً نمي 

سازمان ”اما آنچه تقريباً از نگاه      . دوطرف در اين تعامل دست بالا را دارند       
مركز توليد خبر را رابطه     « اين است كه     ، محرز است  “اجتماعي كار خبري  

دهـد و ايـن يعنـي تعامـل      گران و منـابع رسـمي شـكل مـي       ميان گزارش 
  ».و بوروكراسي دولتينمايندگان بوروكراسي خبري 
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اين امر از آنجا درخور اهميت است كه منبع خبـري و نحـوة كـاربرد                
دهنـد و حتـي رابطـة         نگـاران را تـشكيل مـي        ترين ابزار روزنامـه     آن، مهم 
گر با دبير يـا      تر از رابطة گزارش     اي نزديك   گر و منبع خبري رابطه     گزارش

  .سردبير است
شناسـي خبـر       در زمينة جامعه   پس اگر يكي از منابع تئوريك يا نظري       

هـاي سـاختارگرايانة اجتمـاعي در قبـال جامعـه         تعامل نمادين يا ديـدگاه    
به . است، يكي ديگر از اين منابع نيز نظرية سازماني يا بوروكراتيك است           

 ديگر   است از  “توليد اجتماعي واقعيت  ”عبارت ديگر اگر خلق خبر همان       
زماني هم باشد، مـصنوعي     تواند مصنوع اجتماعي يك محصول سا       سو مي 

در چنـين   . كه مثل ساير كالاهاي مصنوع قابـل مطالعـه و بررسـي اسـت             
هاي شخصي خود را با شروط سـازماني   اي، اعضاي سازمان ارزش   گستره

طبقه اين نگرش بايد سازمان، و نه فـرد، را          . كنند  در توليد خبر عجين مي    
ه در اينجا خبر است،     مطالعه كرد تا در زمينة راندمان يا حاصل كار آن، ك          

گـران، كـه    در اين نگـرش نقـش خبرنگـاران و گـزارش    . به داوري رسيد  
ها و     بيانيه ودهند، با منابع خبري مصاحبه        هاي خبري را پوشش مي      حوزه

كننـد و غيـره       هـا را تنظـيم مـي         تلكس وهاي خبري را بازنويسي       اطلاعيه
ت كـه خبرنگـاران و   در اين نگرش، مهم نيس. شود تقريباً ناديده گرفته مي 

اند؟ بلكه آنچه مهـم اسـت ايـن           گران كه هستند و يا از كجا آمده        گزارش
هـاي سـازمان ژورناليـسم     هـا و رويـه     زودي در ارزش    است كـه آنـان بـه      

هـاي مطبوعـاتي خـود        شوند و به دلالي قدرت براي سازمان        اجتماعي مي 
ن رگـة   هاي سـازماني همچـو      به عبارت ديگر آنچه در نگرش     . پردازند  مي

هـاي سـازماني       محـدوديت  نخستكند اين است كه       اصلي خودنمايي مي  
 سـاخت   دومشـوند، و      رغم نيات فردي كارگزاران ارتباطي اعمـال مـي           به

  .اجتماعي واقعيت در هر نظام اجتماعي گريزناپذير است
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  شناسانه نگرش فرهنگ
برخلاف ايـن نظريـه كـه خبرهـا     ) شناسانه انسان( شناسانه نگرش فرهنگ

 ؛ورزد  شوند، برساخت انساني خبر تأكيـد مـي         طرز اجتماعي ساخته مي     هب
 صرفاً يك اتفـاق در جهـان        “رويداد”گويند كه     معتقدان به اين نگرش مي    

اي است ميان يك رخداد خـاص و يـك دسـتگاه يـا نظـام                  نيست، رابطه 
  .نمادين مفروض

  مورد قبول  “مكتب فكري ”صورت يك     البته اين نگرش عملاً هنوز به     
 برگرفتـه از همـان نگـرش    نشده است و صرفاً يـك نگـاه فرهنگـي       واقع  

كه نگـرش سـازماني بـه عوامـل حـاكم             در حالي . شود  سازماني تلقي مي  
پردازد، نگرش فرهنگي توجه خود را به عوامـل           مردم مي تعاملي در ميان    

 نگـرش،   در ايـن  . دارد  معطوف مـي   نمادين خبر در ميان حقايق و نمادها      
هـا      هـاي جـاري در رسـانه        هـا و كليـشه      نسبت به تعميم انگاره   ها    ارزيابي

پوستان يا نحوة برخـورد بـا         مثلاً نحوة برخورد با سياه    (گيرند    صورت مي 
ها ملزم  طبق اين نگرش رسانه). اي مفروض  ها در يك نظام رسانه      خارجي

فرهنگـي فعاليـت    هستند كه در چارچوب فرهنگ و با كـاربرد نمادهـاي            
. دهنـد  ترجيح مـي  “ساختار” را بر “فرهنگ”نگاران عنصر     مهكنند، و روزنا  

سازي گالتونگ و روگ را كه در فصل دوم مطرح شد به              نظرية شخصيت 
جـاي سـاختارها بـه افـراد      هـا بـه    ياد بياوريم و اين نكته را كه چرا رسانه   

جـاي نيروهـاي اجتمـاعي، افـراد برجـسته           پردازند و در واقع چرا بـه        مي
اليسم فرهنگي است كه از اين باور غربي كه فرد          ئمان ايد شوند؟ اين ه    مي

  . ارباب مقدرات خويش است ريشه گرفته است
 هـاي   اي نفوذهـايي بـر سـازمان        اما در گسترة اجتماعي توليـد رسـانه       

  : نشان دادرو روبهها را در نمودار  تون آن شود كه مي اي اعمال مي رسانه
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  اي هاي حاكم بر سازمان رسانهنمودار نفوذ
  

شناسـي        خاطر داشت كـه در جامعـه       و به هر حال، بايد اين نكته را به        
  .كننده آن است  محصول سازمان توليد“متن”اي  رسانه

 سازمان
 اي رسانه

  
 نظام دولتي و حقوقي

  ايدئوتوژيك واقعي و محيطجهان

 اي تكنولوژي رسانه مخاطب

 )نفوذ تجاري( و كنترل مالكيت
  تخصص سازماني، كاري

 رقيب هايسازمان اي  و حرفه
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13  
  خبرهاي رويدادمدار و فرايندمدار

  ردم دل و جان تا به تو آردـبر باد سپ
  دـزاين هردو ندانم كه كدامت نرساني

  خاقاني

 چـه نـوع خبرهـايي    )Event - centered news( “خبرهاي رويدادمـدار ”
ــگ       ــا در فرهن ــن خبره ــدة اي ــه ش ــج و پذيرفت ــف راي ــستند؟ تعري ه

  :نگاري چنين است روزنامه
وط به رويدادهاي مشخص و معين يـا موضـوعاتي چـون            خبرهاي مرب «

  ». هستند“خبرهاي فرايندمدار”ها كه نقطة مقابل  سوزي ها و آتش نشست
آورد،   و به اين ترتيب، پرسش دوم، كه از درون پاسخ اول سـربر مـي              

  :گيرد شكل مي
 خبرهايي  چه نوع)Process– centered news( “خبرهاي فرايندمدار”

اره نيز تعريفي وجـود دارد كـه برسـر آن نـوعي توافـق               هستند؟ در اين ب   
  :خورد همگاني به چشم مي
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اي هستند كه از يك گزارش يا مسئله مجرد و منفك             خبرهاي پيچيده «
مند و جـامع را منتقـل سـازند، نظيـر             روند تا دركي منظم، قاعده      فراتر مي 
  ».هاي يك دولت هاي مربوط به پيامدهاي عملكرد گزارش

گـر جـوهره و ماهيـت     رسد كه اين دو تعريف بيـان     نظر مي   هاما بعيد ب  
  . باشند“خبرهاي فرايندمدار” و “خبرهاي رويدادمدار”بحث مربوط به 

پرداز آمريكايي   نظريه)Zebygniew Brezinski( “زبيگنيو برژينسكي”
هـا پـيش در ضـمن يـك سـخنراني در باشـگاه                الملل، سـال    در امور بين  

من مطمئن هستم كه شـما بـراي     : گاران گفت مطبوعات واشنگتن به خبرن   
 )خبـر  سـخت  (“ضـمح رـخب”د  ـري اين جلسه صرفاً بر چن     ـپوشش خب 

)Hard news(      تكيه خواهيد كرد و نه آن موضوع اصـلي كـه مـن بـر آن
تكيه و تأكيد كردم و اين نحوة پوشـش خبـر از فلـسفة پخـش خبـر در                   

أكيد بر حقايق نامتشابه    برداشت آمريكايي از خبر، ت    . گيرد  آمريكا ريشه مي  
 ارتبـاط متقابـل    لذا در آن بر؛ها   يعني تازه  Newsاست زيرا كه خود كلمة      

  .شود اشيا و پويايي و نيروهاي تاريخي تأكيد چنداني نمي
برژينسكي با طرح اين مسئله عملاً به يك ضعف بزرگ در شيوة پوشش 

ند كه  ك ا مطرح مي  نكته ر  او در حقيقت اين   . كند  خبرها در آمريكا اعتراف مي    
  . را هم در برگيرد“فرايندها”، بلكه بايد “رويدادها”خبر نه تنها 

تـوان يـك نتيجـة مهـم اسـتخراج كـرد و آن اينكـه                  از اين بحث مـي    
و ) فراينـد (كننـد     هاي آمريكا مردم را از آنچه بايد بدانند آگاه نمي           رسانه«

  .»گيرند كار مي به) رويداد(كند  صرفاً آنچه را كه نظر مردم را جلب مي
تواند نـشان دهـد       شدن بحث طرح چند پرسش مي       اكنون براي روشن  

  در خبرهـا چـه هـستند؟ و        “فراينـدگرايي ” و   “رويدادگرايي”كه مصاديق   
ها ما را به ضرورت يـك بـازنگري در نحـوة             افزون بر اين، همين پرسش    

  .شود پرداختن به رويدادها رهنمون مي
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هـاي    شـود، امـا فعاليـت       خبـر مـي   ) رويداد(شدن يك سد       چرا شكسته •
  شوند؟ تبديل به خبر نمي) فرايند(ها  مربوط به سدسازي

هـاي مربـوط بـه     شـود، امـا فعاليـت    خبر مـي ) رويداد( چرا وقوع سيل   •
  شود؟ خبر نمي) فرايند(پيشگيري و مهار سيل 

شـود، امـا    بـه خبـر تبـديل مـي    ) رويداد( چرا تلفات ناشي از گرسنگي   •
اظ خطر وقوع و چه به لحـاظ اقـداماتي كـه بـراي             ـ چه به لح   ـقحطي  

  شود؟ ـ به خبر تبديل نميـ) فرايند(گيرد  مقابله با آن صورت مي
 است اينچنين   “فرايندمدار ” كه عميقاً    “نگاري توسعه   روزنامه”خره چرا   و بالأ  •

گيـرد و بـا       مورد حمله قرار مـي    ) رويدادمدار(نگاري غرب     از سوي روزنامه  
  شود؟  از ميدان رانده مي“نگاري سخنگوي دولت روزنامه”برچسب 

اين ترتيـب      تر شده باشند و به      هاي بحث روشن    ظاهراً حالا بايد سازه   
توان گفت كه طرفداران خبرهاي فرايندمدار بـراين بـاور هـستند كـه                مي

تر سـاختن مـردم باشـد و وقتـي قـرار اسـت كـه                  هدف خبرها بايد آگاه   
اي فراينـدي     گونـه   افته شـود، بايـد بـه      اي متكي به خود و توسعه ي        جامعه

هـاي اجتمـاعي در       انتشار خبرها اقدام ورزد تا بتوانـد در مـورد پديـده             به
  .چارچوب رفع نيازهاي انساني به مخاطبان آگاهي دهد

سـازي    گويند كـه بايـد از برجـسته         معتقدان به خبرهاي فرايندمدار مي    
تـازگي درج   لباً بـه بهانـة       كه غا  ـاهميت  ـ  ويژه رويدادهاي بي    ـ به ـرويدادها  

 كه گالتونـگ    “تواتر”شوم كه بحث      اينجا يادآور مي  در  . شوند، پرهيز كرد    مي
گفت كه خبرهاي با تواتر كوتاه بخت بيشتري از خبرهاي با         مطرح كرد و مي   

كند، زيرا كه با بحـث فعلـي          تواتر بلند براي انتشار دارند، حالا معني پيدا مي        
كوتاه يعنـي رويـداد و خبـر بـا           رسيم كه خبر با تواتر    توانيم به اين نكته ب      مي

  . دربردارد را“فرايند”تواتر بلند نيز همين مفهوم 
ــا تكيــه بــر رويدادمــداري بــه    همــان گونــه كــه گفتــه شــد غــرب ب
كنــد و آن را  نگــاري توســعه كــه فرايندمــدار اســت حملــه مــي روزنامــه
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بيش نيست زيرا   اي    خواند، و اين سفسطه     نگاري سخنگوي دولت مي     روزنامه
ها نيست و حتي  نگاري توسعه هرگز به معني تبليغات براي دولت كه روزنامه

مـثلاً  . هاي رسمي عمل كنـد      عنوان وجه جانشين يا مقابل ديدگاه       تواند به   مي
هاي اعلام شده براي  هاي عمراني يك دولت با برنامه فقدان ارتباط ميان طرح

هاي توسعه با آنچه عمـلاً          ه در برنامه  بيني شد   هاي پيش   توسعه، تفاوت برنامه  
هـا دربـارة    هـاي دولـت   وقوع پيوسته است و همچنين تحقق نيافتن وعـده   به

تواننـد در     هـاي توسـعه بـر زنـدگي مـردم، مـي             ميزان تـأثير اجـراي برنامـه      
  .نگاري توسعه مورد ارزيابي و نقادي قرار گيرند روزنامه

علـت    نگـاري توسـعه ايـن اسـت كـه در آن بـه               از محاسن روزنامـه   
شود، يعني در حقيقت       كمرنگ مي  “گرايي  شخصيت”شدن فرايندها     مطرح

 جانـشين    و نهادگرايي  ــ سر و كار داريم      “شهرت”كمتر با ارزش خبري     
 ـ ، ضمنـسازي است    البته منظور از شهرت، نوع منفي ستاره       ؛شود  آن مي 

شـود،     است، خبرتلقي نمي   “تازه ”نگاري توسعه صرفاً آنچه       آنكه در روزنامه  
گيرد از ارزش خبري  آيد و در خدمت آن قرار مي كار توسعه مي بلكه آنچه به
 و ايـن ارزش     ،شـود    مطرح مي  “فراگيري”عبارت بهتر،    شود؛ به   برخوردار مي 

ر گيرد كه هر كوششي كـه د          ويژه از اين ديدگاه مورد توجه قرار مي         خبري به 
خدمت ارتقاي كيفيت زنـدگي، محـيط زيـست، آمـوزش و اقتـصاد باشـد                

  .عنوان خبر در كانون توجه قرار گيرد تواند به  مي
تـرين    نگاري توسعه كه اصـلي      بايد خاطرنشان كرد كه ادبيات روزنامه     

هاي تجربي خود     دهد، هنوز نه گواهه     تشكيل مي  عنصر آن را فرايندگرايي   
هـاي خـود را در قـالبي           توانسته است مؤلفـه    دست آورده است و نه      را به 

مند و همگرا ارائه كند، آنچـه در ايـن زمينـه در حـد يـك                   منظم و قاعده  
هـاي     از ارزش  نخـست اي پاگرفته اين اسـت كـه          قلمرو مفهومي و نظريه   

اي همچـون نگـرة       ـ بـا عنايـت بـه نگـره        ـ ـخبري بازارگرا فاصله بگيرد     
 تـلاش كنـد تـا بـا         دوم و   ــي  هاي خبر   گالتونگ و روگ در قبال ارزش     
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پيوندنـد،    وقـوع مـي     عنوان اتفاقاتي كه بدون پيشينه و ناگهان بـه          خبرها به 
 يا )Background news( “خبرهاي مربوط به پيشينه”برخورد نكند، و به 

 “تحليـل ” و   “تفـسير ”نگاري توسعه به      در روزنامه . سابقة خبرها بها بدهد   
عين حال اگر با برنامـة ارتبـاط ملـي و           شود، اما در       مي بهاي بيشتري داده  

بايـد خـاطر نـشان      . شود  اهداف برنامة توسعه گره نخورد، مؤثر واقع نمي       
نگـاري بـسيار مهـم        باني نيز در اين نوع روزنامـه        ساخت كه نقش دروازه   

د به رهبران فكـري، نهادهـاي     يابنگاري توسعه     بانان روزنامه   است، دروازه 
هـاي    هاي مربوط به گـروه      ها و ارزش    رشمرجع، منابع معتبر خبري و نگ     

  .اجتماعي اهميت بدهند و به آنها اتكا كنند
شناسـي و مؤلـف كتـاب      استاد زبـان )David Barrat( “ديويد بارات”

يـا   هر بوروكراسـي : گويد  مي)Media sociology( “ها شناسي رسانه جامعه”
 غيرقابـل  ـ كهـ سالاري، فنون خاص خود را براي تبديل جهان واقعي  نظام ديوان 

ها، آمـوزش     مثلاً مدارس و دانشگاه   . ـ به روندهاي عادي دارد    ـبيني است     پيش
 كننـد، يـا    تبـديل مـي  ريـزي درسـي   را به مواد درسي، جداول زماني و برنامه      

 ؛سازند  درمان مبدل مي  هاي تشخيص و      ها را به رويه     ها، بيماري   بيمارستان
نظير مواجه است و آن ايـن          با يك مشكل بي    “بوروكراسي خبري ”هذا   مع

هاي   ارزش.  هستند “بيني  غيرقابل پيش ”نفسه    است كه مواد خام خبرها في     
 به بحـرانِ رويـدادهاي جهـان        دهي  خبري هم براي سازماندهي و ساخت     

گيرند تا رهنمودهايي اساسـي       عيني، در خدمت كارگزاران خبري قرار مي      
پـس  . اهم آيـد براي گزينش، سـاخت و ارائـة جهـان در قالـب خبـر فـر              

 “انطباق رويـداد  ”به معناي   ها    ان رسانه كبنابراين، ارزش خبري از نگاه مال     
چهـار    و  ها بيـست     چون رسانه   است و  “اي   شدة رسانه  ههاي نهادين   رويه”با  

اندركار توليد هستند، رويدادهايي كـه بـه مـرور زمـان طـي                ساعته دست 
حقيقت بـارات هـم بـه       و در   (گيرند    ها شكل مي    ها، و يا سال     ها، ماه   هفته

خيلـي كمتـر از رويـدادهايي كـه داراي تغييـرات          ) كند  فرايندها اشاره مي  
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: گويـد   بـارات مـي   . گيرنـد   مـي روزانه هستند تحت پوشش خبـري قـرار         
 در  “خبـر ”صـورت     پوستان به پليس آمريكا يـا انگلـيس بـه           اعتراض سياه 

آنكـه بـه    آيـد بـدون       رويداد مـي  ( شود  ي آن معلوم نمي   “چرا”آيد، اما     مي
  ). شودگيري اعتراض توجهي فرايند شكل

 زننـد؟ مگـر دنيـا       چرا كارگران دست به اعتصاب مي     : پرسد  بارات مي 
گيرد؟  مكاني عجيب و غيرمنطقي است و هركاري بدون علت صورت مي        

دهنـد؟ آيـا      چرا سردبيران، خبرنگاران را به طرف منابع رسمي سوق مـي          
اين همه به آنها علاقه دارنـد، فقـط         ها    اخبار تظاهرات گوناگون كه رسانه    

بايد به لحاظ خشونتي كه ممكن است در آنها باشد پوشش داده شـوند و           
مثابـه    ، و منطق تظـاهرات بـه      “رويداد”تظاهرات به مثابه    (منطق تظاهرات   

  د؟نشودست دوم تلقي ) “فرايند”
نگاري متكي بر فرايندمداري      روزنامه«شود كه     به اين ترتيب ملاحظه مي    

 “كننـدة منفعـل رويـدادها    مـصرف ”مثابه يك  گرايي به مخاطب به    موضوعو  
ماشـين  ” كـه بـا      “نگـاري رويـدادگرا       روزنامـه ”كوشد تا از      نگرد، و مي    نمي

  ».سازد، فاصله بگيرد گناه مي ، يك قرباني بي“تبليغات از مخاطب
 خره موضوع بحـث اينكـه خبرهـا بايـد رويدادمـدار باشـند يـا               و بالأ 

نظـر   آگاهي دادن به مخاطبـان يـا جلـب   : در حقيقت اين است   فرايندمدار  
  هاي خبرها يا به پيامدهاي آنها؟ صرف آنها؟ پراختن به ريشه
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  نمايي؟ گفتا تو از كجايي كاشفته مي
  اييـگـفتم مـنِ غريبي از شـهر آشن

  خواجوي كرماني

 GUMG( University Media Group Glasgow( اي دانشگاه گلاسگو گروه رسانه
در انگليس، مركب از گروهي از اساتيد دانـشگاه گلاسـگو اسـت كـه بـا               

سـازي    انكـار در زمينـه نقـش برجـسته           غيرقابـل    هـاي   ها و يافته    پژوهش
)Agenda Setting(نگـاري خبـري از طريـق تحليـل محتـوا،        در روزنامه

توجه همگان را در زمينة مباحث مربوط به خبـر بـه خـود جلـب كـرده                  
هاي پژوهشي بـا مـوج مخالفـت مالكـان            بديهي است كه اين يافته    . است
ر داشتند، نيز مواجه شـد، چـرا        هايي كه تحت مطالعة اين گروه قرا        رسانه

هـاي   كـه اخبـار شـبكه    داد هاي اين گروه از ايـن امـر خبـر مـي     كه يافته
هـاي ضـعيف      منـدان جامعـه و عليـه گـروه         تلويزيوني در خدمت قدرت   

  .اجتماعي است
 “شوراي پژوهشي علوم اجتماعي انگليس    ”اين گروه پژوهشي، كه با اعتبار       

ه اثر ارزشمند در زمينـة تحقيـق خـود           س 1982 پاگرفت تا سال     1974در سال   
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 در سـال  )Bad news( خبرهاي بـد منتشر ساخت كه اولين اثر تحت عنوان 
  . منتشر شد1976

اما مكتب گلاسگو چه برداشت و روايتي از خبر دارد و چگونه به آن              
 دست يافته است؟
 خـود در    2011 در نسخه    ها و ارتباطات آكسفورد     رسانهفرهنگ لغت   
 كـه بيـشترين علـت    اي دانشگاه گلاسگو آورده اسـت   انهمدخل گروه رس  

نگارانه ايـدئولوژي را      شهرت اين گروه اين است كه نقش ضمني روزنامه        
در مسير حفظ وضع موجود آشكار ساختند و نشان دادند كه رويدادهاي            

  .شوند خبري آنچنان كه بايد در فرامتن قرار داده نمي
تي نـسبت  دند كه تلقي سـنّ  اعلام كرخبرهاي بدهشت نويسندة كتاب   

هـاي نوشـتاري بـه پخـش          تر از رسـانه     هاي ديداري، عيني    به اينكه رسانه  
آنان نوشتند كه   . پردازند، يك برداشت نادرست و غلط است        رويدادها مي 

دهد پنداشت رايج در مورد خبرهـاي تلويزيـون كـه             ا نشان مي  ه پژوهش
كـه رخ   نمايش محض وقوع رويـداد اسـت و بـه همـان شـكلي اسـت                 «

  .پايه است  يك برداشت بي»دهد مي
 ، كـه گـروه گلاسـگو بـراي        خبرهـاي بـد   هاي    ترين يافته   يكي از مهم  

از (مـاه    همة خبرهـاي تلويزيـون انگلـيس را در ظـرف شـش          ،تدوين آن 
ضبط و بررسـي كـرده بـود، ايـن بـود كـه اخبـار                ) 1975ژانويه تا ژوئن    

هـاي كـارگري و       حاديـه دارانـه و عليـه ات       تلويزيون انگليس كاملاً جانـب    
شود و علاوه بـر ايـن بـه جـاي بررسـي       كارهاي سازمان يافته تدوين مي 

.  متمركـز اسـت    “پيامـدهاي رويـدادها   ” عميقـاً بـر      “هاي رويدادها   ريشه”
). “فرايندمـداري ” و   “رويدادمـداري ”همان بحث فصل پيشين در مـورد        (

 مـورد   “طرفـي خبـري     بـي ”ها را در مـورد        اي  ، باورهاي حرفه  خبرهاي بد 
  . ترديد قرار داد
  : به اين ترتيب منتشر شدند“گروه گلاسگو”آثار بعدي 
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وسيلة ناشر   به1980 كه در سال )More bad news( بازهم خبرهاي بد •
  .اثر اول منتشر شد

 دو سـال بعـد يعنـي در سـال     )Really bad news( خبرهاي واقعاً بـدتر  •
گليس به بازار كتـاب راه   انWriters & Readrsوسيله انتشارات   به1982
 .يافت

هاي خـود ادامـه داد و سـه           اي گلاسگو بازهم به پژوهش      گروه رسانه 
 خبرهـاي جنـگ و صـلح      با اثري ديگـر تحـت عنـوان         ) 1985(سال بعد   

)War and peace News(  در .  توجه همگان را به خود معطـوف سـاخت
زار كتـاب  بـه بـا   Open University Pressوسـيلة انتـشارات    اين اثر كه به

عرضه شد، مقولاتي همچـون خبرهـاي جنـگ فالكنـد، اعتـصاب معـدنچيان               
انگليس و نحوة پخش و درج خبرهاي مربوط به ايرلند شمالي مـورد بررسـي               

  .قرار گرفتند
نحوة توليد  ”اعضاي گروه گلاسگو همچنان به بررسي و كالبدشكافي         

 خبرهـا، حقيقـت و  گرفتن پيام،    ادامه دادند و اثر ديگري را به نام          “خبرها
تـدوين   )Getting the Message ,News, Truth and Power( قـدرت 

 بـه   1993 انگلـيس در سـال       Routledgeوسـيلة انتـشارات       كردند كه بـه   
  .نگاري افزوده شد ادبيات مربوط به روزنامه

اي دانـشگاه گلاسـگو آشـنا شـديم لازم       اكنون كه با آثار گروه رسـانه      
اي كه در كتـاب       ي آراي اين مكتب به نكته     است كه پيش از طرح و بررس      

خبـر   آمده است اشاره كنيم تا جـوهرة نگـاه آنهـا بـه مقولـه                 خبرهاي بد 
  .تر شود ملموس

خبر يك پديدة طبيعي نيست، خبر محصول       «: به عقيدة گروه گلاسگو   
  ».مصنوع ايدئولوژي است

هـا بـا      نحـوة برخـورد رسـانه     ”اي گلاسگو در مورد       آراي گروه رسانه  
 تا حدودي شبيه به آراي محقق سرشناس كانـادايي در عرصـه             “طبانمخا
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 )Marshall McLuhan( “لوهــان مارشــال مــك ”هــا  نظريــه رســانه 
  . در مورد مخاطبان است) زاده ادمنتون در آلبرتاي كانادا) (1911ـ1980(

هـا بـه ماسـاژ مخاطبـان          هـا بـا داده      لوهان معتقد است كه رسـانه       مك
آنكه آستانة حسي مخاطبان را تحريـك         اي بي    رسانه هاي  پردازند و پيام    مي

اي  گونـه  لوهـان ايـن رونـد را بـه     مـك . شـوند  هـا مـي   كنند، وارد ذهن آن   
ها، شبيه گوشت آبداري است       هاي رسانه   پيام«: كند  تر چنين بيان مي     صريح

 او  ».گيرنـد   هاي نگهبان به كار مـي       كردن حواس سگ    كه دزدها براي پرت   
ــداد  ــان را امت ــاطي”مخاطب ــوژي ارتب  در درون  و حتــي عناصــري“تكنول

  .كند تكنولوژي توصيف مي
تـوان گفـت كـه نگـاه گـروه گلاسـگو بـه صـنايع               به اين ترتيب مـي    

اعـضاي ايـن گـروه      . بينانـه اسـت     اي، نگاهي نقادانـه و غيرخـوش        رسانه
هـاي    نگـاران و توليدكننـدگان برنامـه        برخلاف اين باور برخي از روزنامه     

هاي شخصي و نهادي در راه دسـتيابي بـه            پرهيز از ديدگاه  تلويزيوني، كه   
دانند، معتقدند   مي پذير  طرفانه را امري محتمل و امكان       توليدات خبري بي  

  ».ها نيستند ال است و خبرها آينة واقعيتئري فقط يك ايدبطرفي خ بي«
اعضاي گروه گلاسگو با بررسي نحوة پوشـش خبـري در تلويزيـون             

 رسيدند كه شيوة انتخاب، ارائه و تدوين رويدادهاي         انگليس به اين نتيجه   
. باشداي است كه در نهايت، در خدمت صاحبان قدرت  گونه تلويزيوني به

 خبرهاي مربوط به منازعـات صـنعتي در انگلـيس،            عنوان مثال در پوشش     به
 برخـورد   “رويدادمدارانـه ”تلويزيون اين كشور هماره با كارگران به صورت         

ـ هرگاه خبـري از ايـشان       ـحوي كه آنان را به طرزي پيوسته        ن  كرده است، به  
  : در اين حالات نمايش داده استـپخش كرده است ـ

   در حال تظاهرات؛•
  ها؛ در حال جلوگيري از ورود كارگران به كارخانه •
  . و در حال تشكيل گردهمايي•
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هـاي منطقـي تظـاهرات و         و اين يعني پرهيز آگاهانـه از طـرح ريـشه          
  .غاز كار و علت نياز به گردهماييممانعت از آ

و اما از ديگر سو، تلويزيون انگليس هرگاه قصد پخش خبر در مـورد            
كارفرمايان اين كارگران را داشته، نحوة پوشش خبري آن به اين صـورت          

  .كنند  را اعلام مي“حقايق”بوده است كه انگار كارفرمايان 
 خبـري   گروه گلاسگو با طـرح ايـن دو نكتـه، يعنـي نحـوة پوشـش               

اين درست است كه هر دو طرف ماجرا        «: گويد  كارگران و كارفرمايان مي   
طرفـي خبـري و پرهيـز از          انـد و ظـاهر امـر نيـز از بـي             پوشش داده شده  

عنوان منبـع نـاآرامي    كند، اما در حقيقت كارگران به     جانبداري حكايت مي  
  ».اند در اذهان مخاطبان ترسيم شده

هايي   دند واكنش ـرح ش ـط ي گلاسگو اـوي اعض ـطبعاً نكاتي كه از س    
هـا از يـك تـلاش آگاهانـه بـراي القـاي           دنبال داشتند زيرا كه اين يافته      به

هـا    در ايـن واكـنش    . داشـتند   شده پـرده برمـي     هاي از پيش طراحي     ديدگاه
اي در كـار نيـست و مـسئله سـرعت             ترين حرف اين بود كه توطئه       اصلي

تـرين نقـش را در اسـتحالة          يهاي كار، محور    تنظيم خبر و همچنين رويه    
امـا در عـين حـال       . نسبي رويدادها در هنگام تبديل شدن به خبـر دارنـد          

هـا   شدن آراي گروه گلاسگو هـواداراني را نيـز بـراي ايـن ديـدگاه        مطرح
 يعنـي   خبرهاي بد طوري كه يك سال پس از انتشار كتاب           فراهم آورد، به  

 و )Paul Walton( “پـاول والتـون  ”هـاي    دو محقق به نـام 1977در سال 
  بـراي خبرهـاي بـد   با انتـشار كتـاب   )Howard Davis( “هوارد ديويس”

طـرزي    كارگران را به  : گرايان تجاري به نتايج مشابهي دست يافتند        اتحاديه
هاي ناآرام و شلوغ و در حال جلوگيري از ورود ساير             اي در محيط    كليشه

هـا در     دهند، امـا دوربـين     ها نشان مي    ها و يا درخيابان     كارگران به كارخانه  
گيرنـد   روي آنان قرار مي   روبه ـها  ـ   و نه در خيابان    ـهاي كارفرمايان  ـ   اتاق

تا در محيطي آرام و از موضعي برتر به ارزيابي بپردازند، و ايـن امـور در                 
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 ـيابند  ـ  دهند كه كارگران امكان حضور در استوديو را نمي          حالي روي مي  
  .يت داده شودتا نكند به آنان شخصيت و رسم

  دورهـام انگلـيس  ةزاد) Fred Inglis() 1937( “فرد اينگليس”نظرات 
 هـا   اي بر تئوري رسانه     مقدمهنويسنده و استاد مطالعات فرهنگي در كتاب        

)Media Theory, An Introduction(او با دفاع .  نيز بر همين منوال است
ت سياسـي   نظـر از اينكـه نظـرا        صـرف : گويـد   از آراي اعضاي گلاسگو مـي     

 )BBC(سي   بي گر چه باشند، آنچه در تلويزيون بي        شونده و مصاحبه    مصاحبه
آيد، دقيقاً مطابق بـا       هاي تجاري تلويزيوني انگليس به نمايش در مي         و شبكه 

 نظرات دواير حاكم است و با همان اهميت نسبي كه اين دواير براي خبرهـا              
 ــرزي سلسله مراتب  ـط  د، به ـل هستن ئقا  هاي دولت    با اولويت   همخوان ـي 

هاي گلاسگو در مورد      اينگليس هم به يافته    فرد. شوند  ـ ارائه مي  ـانگليس  
كنــد و  نحـوة پوشــش خبـري اعتــصاب معـدنچيان انگلــيس اسـتناد مــي    

برداري   ايستد و فيلم    ها مي   چرا دوربين تلويزيون در صف پليس     : پرسد  مي
طـرزي    بـان بـه   گيـرد تـا مخاط      كند؟ اين كار به اين دليل صـورت مـي           مي

هـاي پرتـاب شـدة        ناخودآگاه طرف حملة معدنچيان قرار گيرند و سـنگ        
ها را بر بدن كارگران تماشا نكنند؟ به   آنان را ببينند اما فرود ضربات باتون      

 مندرج در منـشور     “طرفي  بي”آشكار  عقيدة فرد اينگليس اين كارها نقض       
  .هاي خبري است كاري اين سازمان

ها   اي گلاسگو ثابت كرد كه رسانه       ات گروه رسانه  طبق آراي ديويد بار   
 جلـسة  دسـتور  )Agenda setting( “سـازي  برجـسته ”با استفاده از فنـون  

) ها مايل هـستند     اي كه رسانه    به شيوه (بحث و فحص را براي خوانندگان       
خصوص در انگليس به عنـوان تهديـدي         هها ب   آورند و اعتصاب    فراهم مي 

عمـلاً  آيند و اين شـيوة پوشـش خبرهـا            ر مي عليه منافع ملي به نمايش د     
جورج ”عبارتي از    بارات به . هاي حاكم بر جوامع است      بازتاب منافع گروه  

كند، كـه   استناد مي) زاده بوداپست در مجارستان   ) (1919 ـ 2005 (“گربنر
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وسـايل  «: مورد استناد اعـضاي گـروه گلاسـگو هـم قـرار گرفتـه اسـت               
دليـل   همـين   و بـه   ».نعتي هـستند  جمعي بازوي فرهنگـي نظـم ص ـ       ارتباط

 و ثانياً با تكيـه   “منافع كارفرمايان ” كه اولاً از زاويه ديد       “خبرهاي صنعتي ”
 و  “جانبـداري ”شـوند، سرشـار از         تهيـه مـي    “كشمكش”بر ارزش خبري    

  . هستند“طرفي فقدان بي”
به هر حال، طبق تحقيقات گروه گلاسگو و پيروان آن و همچنـين تـا               

هاي فرهنگي معاصر دانـشگاه       مركز پژوهش ”طالعات  حدودي در نتيجة م   
 اي  هاي ويژه    تعريف خبر از اين ديدگاه صاحب گزاره       )CCCS( “بيرمنگام

تـرين    امـا اصـلي   . ها اشاره شـد   شد كه در فصل تعاريف خبر اجمالاً به آن        
هاي انديشة گروه گلاسگو در زمينـة خبـر، كـه بايـد مـورد توجـه                   گزاره

بيني آنان نسبت به ادعاي       م قرار گيرد و از خوش     نگاران جهان سو    روزنامه
  :ند ازا طرفي خبري بكاهد، عبارت غربي بي

  .شود طرزي اجتماعي ساخته مي خبر به •
ها نيست، بلكه   دليل اهميت ذاتي آن    شوند، به   رويدادهايي كه گزارش مي    •

 .كنند نش خبر نقش اصلي را ايفا ميمعيارهاي پيچيده گزي
ــس از  • ــر پ ــاب”خب ــرض )Selection( “انتخ ــتحاله” در مع ــدن اس  “ش

)Transformation(  نـد  ا  عوامل استحالة رويدادها عبـارت    . گيرد  قرار مي
 فيزيكي   خواص ،ـــ اعم از خط، صدا و تصوير        ـ شكل درج و پخش      :از

 .هاها و شكل كاربرد آن و فني رسانه
هاي ملموس گروه گلاسگو دربارة استحالة رويداد كه در           يكي از مثال  

 .زاست افزايش دستمزدها تورم: تحقيق خود به آن اشاره كرد اين است
 كند  گيرد، و فرقي نمي      صورت مي  “خبرهاي صنعتي ”اين القا در مورد     

ها اين ذهنيـت      چيز است، هر چه باشد رسانه      كه خبرصنعتي مربوط به چه    
پـس از ديـدگاه     . زاسـت  را القا خواهند كرد كه افزايش دسـتمزدها تـورم         

هـاي    است كه نه تنها واقعيت    “ گفتمان”و يك   “ رويه”خبر يك   «گلاسگو  
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سـاخت  ”كنـد، بلكـه در     طرفانـه مـنعكس نمـي       اجتماعي و حقايق را بـي     
  ».كند هم مداخله مي“ اجتماعي واقعيت

مناسبت نخواهد بود كه نظر جـان هـارتلي را هـم كـه بـا                در اينجا بي  
او نيـز   . ل نقل كنـيم   ايم، در مورد خبر به اجما       برخي از آراي او آشنا شده     

نگرد و    تقريباً از يك جهت به خبر از همان زاوية ديد مكتب گلاسگو مي            
خبر يك محصول اجتماعي و ايدئولوژيك در چارچوب تئوري         : گويد  مي

 جالب اين است كـه گـروه گلاسـگو هـم در             ؛شناسي عمومي است    نشانه
صاص شناسـي اخت ـ    ، سه فصل را به مباحث زبان      بازهم خبرهاي بد  كتاب  

  .داده است
  تقريباً در اكثر خبرها وجود دارد، زيرا نهادهايي كه اخبـار            “جانبداري” •

هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي           كنند خاسـتگاه    مخابره و ارائه مي   
از اين منظر،   . شوند  دارند و لذا خبرها هماره از يك زاوية ويژه ارائه مي          

 ارائـه   پست واشنگتن  يا اكسپرس  ديلي،  گاردينآنچه مثلاً در صفحة اول      
ها و رويدادهايي كه در جهان عيني و بلافصل           شود، الزاماًَ با واقعيت     مي

هايي وفادارانه    گزارشتواند    تجربة ما رخ داده است، برابر نيست و نمي        
عبارت بهتر بـاز هـم بـر بحـث           به. در قبال حقيقت رخدادها تلقي شود     

 “رويدادهاي جهان عيني” و اينكه “استحالة رويداد” و “گزينش رويداد”
خبرهـاي جهـان    ”بـه   ) ژورناليـسم (اي    كـاري و حرفـه      در عبور از رويـه    

شود البته ممكن است بتـوان از پـيش           شوند، تكيه مي     مبدل مي  “اي  رسانه
اي ممكـن اسـت بگوينـد     عده: بينانه را داد هاي خوش احتمال طرح پاسخ 

ات اسـت و    سـبب وجـود آزادي مطبوع ـ       به “رويداد” با   “خبر”كه تفاوت   
 عرضـه  “هـاي خبـري متفـاوت    شـكل ”همين دليل است كه رويداد بـا        به
هـاي از پـيش         ديدگاه”وجود     به “استحاله”وجه اين     شود و لذا به هيچ      مي

اين عده به اين ترتيـب بـا ايـن نظـر كـه            . شود   مربوط نمي  “طراحي شده 



 185خبر به روايت مكتب گلاسكو  

 معطـوف   اي هستند كه با گزينش       فرايند پيچيده  خبرها محصولات نهايي  «
 ».ورزند شوند، مخالفت مي به مقولات ساختمند اجتماعي انتخاب مي

توان آراي گـروه گلاسـگو را چنـين           بندي مي   عنوان جمع  خره به و بالأ 
گيـرد، بلكـه      كه از رويداد منشأ مي    “ پديدة طبيعي ”خبر نه يك    : ارائه كرد 

 توليـد  “صـنعت ”وسـيلة يـك     بـه “محـصول ”ايـن   . است“ محصول”يك  
هاي اقتـصادي و بوروكراتيـك همـان صـنعت و در              تشود و در ساخ     مي

هـاي   تر در ارتباط با دولـت و سـازمان   رابطه با ساير صنايع و از همه مهم     
كننـده و     خبـر مـنعكس   «تـر     و از يك ديدگاه كلي    . پذيرد  سياسي شكل مي  

  ».هاي حاكم در يك گسترة خاص تاريخي است دهندة به ارزش شكل
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  پيوست
  نگاري اي در روزنامه المللي اخلاق حرفه اصول بين

 International) نگـاري  اي در روزنامـه  المللي اخلاق حرفـه  نـول بيـاص

Principles of Professional ethics in journalism( ــدين  طــي چن
 هـاي   وسـيلة تعـدادي از سـازمان       كـه بـه   ) 1983 تا 1978( مشورتي   نشست
. المللي برپا شـد، تهيـه و تـصويب گرديـد            ي و بين  ا  نگاري منطقه   روزنامه
  :اند هاي زير در تهية اين اصول نقش داشته سازمان

  )IOJ(نگاران  المللي روزنامه  سازمان بين•
  )IFJ(نگاران  المللي روزنامه  فدراسيون بين•
  )UCIP(المللي مطبوعات   اتحادية كاتوليك بين•
  )FELAP(مريكاي لاتين آنگاران   فدراسيون روزنامه•
  )FELATRAP(مريكاي لاتين آ فدراسيون كارگران مطبوعات •
  )FAJ(نگاران عرب   فدراسيون روزنامه•
  )UAJ(نگاران آفريقا   اتحادية روزنامه•
  )CAJ(نگاران آسيا   كنفدراسيون روزنامه•

نهـايي     در نشـست “نگـاران   المللي روزنامه   فدراسيون بين ”از اين ميان    
در پاريس تـشكيل شـد شـركت        ) 1362آبان  29 (1983 نوامبر   20كه در   
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عنـوان   نگـاري كـه بـه    اي در روزنامه المللي اخلاق حرفه اصول بين .نكرد
اي فـراهم     اي براي تهية قوانين اخلاقي در سطوح ملي و منطقـه            پايه سنگ
  :اند، به شرح زير هستند شده

   حق مردم در دستيابي به اطلاعات حقيقي.اصل اول
د از طريق اطلاعـات دقيـق و جـامع بـه تـصويري              مردم و افراد حق دارن    

هـاي   عيني از واقعيت دست يابند و آراي خود را آزادانه از طريـق رسـانه    
  .گوناگون فرهنگ و ارتباطات بيان كنند

Principle I. People's right to true information 
People and individuals have the right to acquire an objective 
picture of reality by means of accurate and comprehensive 
information as well as to express themselves freely through the 
various media of culture and communication. 

  نگار، وقف واقعيت عيني است  روزنامه.اصل دوم
ة خويش نسبت   نگار اين است كه با وقف صادقان        بارزترين وظيفة روزنامه  

به واقعيـت عينـي، خـود را در خـدمت حـق مـردم در راه دسـتيابي بـه                     
نحـوي رويـدادها را وجـداناً در         اطلاعات حقيقي و موثق قرار دهد و بـه        

گسترة صحيح خود با ترسيم مناسبات اصلي و بدون تحريف و باكـاربرد             
ظرفيت خلاقانة خود انعكاس دهد، مطالب كـافي در اختيـار مـردم قـرار               

استفاده از اين مطالب به تـصويري جـامع و صـحيح از     رد تا بتوانند باگي
جهان دست يابند؛ جهاني كه در آن منشأ، ماهيت و جوهرة رويـدادها، و              

 .ترين شكل ممكن قابل درك باشد نيز فرايند و وضعيت امور به عيني

Principle II. The journalist's dedication to objective reality 
The foremost task of the journalist is to serve the people's right 
to true and authentic information through an honest dedication 
to objective reality whereby facts are reported conscientiously 
in their proper context, pointing out their essential connections 
and without causing distortions, with due deployment of the 
creative capacity of the journalist, so that the public is provided 
with adequate material to facilitate the formation of an accurate 
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and comprehensive picture of the world in which the origin, nature 
and essence of events, processes and state of affairs are understood 
as objectively as possible. 

  نگار  مسئوليت اجتماعي روزنامه.اصل سوم
نگاري نه يك متاع بلكه يك كالاي اجتماعي اسـت،            اطلاعات در روزنامه  

ال اطلاعـات   نگار در مسئوليت انتق ـ     و اين امر به اين معناست كه روزنامه       
كننـد،    ها را كنتـرل مـي       سهيم است و لذا نه تنها در برابر كساني كه رسانه          

طور كل و مشتمل برانواع منافع اجتماعي، بايد  بلكه نهايتاً در برابر مردم به
سـازد كـه      نگار وي را ملزم مي      مسئوليت اجتماعي روزنامه  . گو باشد   پاسخ

 . عمل كندسو با وجدان اخلاقي خود تحت هر شرايطي هم

Principle III. The journalist's social responsibility 
Information in journalism is understood as a social good and not as 
a commodity, which means that the journalist shares responsibility 
for the information transmitted and is thus accountable not only to 
those controlling the media but ultimately to the public at large, 
including various social interests. The journalist's social responsibility 
requires that he or she will act under all circumstances in conformity 
with a personal ethical consciousness. 

  نگار اي روزنامه  شرافت حرفه.اصل چهارم
كند كه معيارهاي عـالي شـرافت در          نگار اقتضا مي    نقش اجتماعي روزنامه  

نگار براي خـودداري از كـار بـرخلاف           اين حرفه، مشتمل بر حق روزنامه     
اعتقاد شخصي، حق عدم افشاي منبع اطلاعات و همچنين حـق شـركت             

. كند، محفوظ بماند    كار مي   راي آن اي كه ب     هگيري در رسان    در روند تصميم  
 نحوي از انحـا      دهد كه به هيچ     نگار اجازه نمي    اي به روزنامه    شرافت حرفه 

رشوه بپذيرد و يا بـرخلاف خيـر عمـومي بـه ارتقـاي منـافع خـصوصي                 
طور اخـص    هاي معنوي، و به     همچنين، احترام گذاشتن به دارايي    . بپردازد

  .شود اي محسوب مي پرهيز از سرقت ادبي، جزو اخلاق حرفه
Principle IV. The journalist's professional integrity 
The social role of the journalist demands that the profession maintain 
high standards of integrity, including the journalist's right to refrain 
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from working against his or her conviction or from disclosing sources 
of information as well as the right to participate in the decision-
making of the medium in which he or she is employed. The integrity 
of the profession does not permit the journalist to accept any form of 
bribe or the promotion of any private interest contrary to the general 
welfare. Likewise, it belongs to professional ethics to respect 
intellectual property and, in particular, to refrain from plagiarism. 

   دسترسي همگاني و مشاركت.اصل پنجم
نگـار دسترسـي همگـان را بـه           كند كه روزنامه    ماهيت اين حرفه اقتضا مي    

ها، مـشتمل بـر حـق تـصحيح يـا             اطلاعات و مشاركت مردم را در رسانه      
  .گويي ارتقا دهد اصلاح و حق پاسخ

Principle V. Public access and participation 
The nature of the profession demands that the journalist promote 
access by the public to information and participation of the public 
in the media, including the right of correction or rectification and 
the right of reply. 

   احترام به حريم خصوصي و شئون انساني.اصل ششم
ردي، حفظ حريم و اسرار خصوصي و شئون انساني كـه           احترام به حق ف   

 ط به حفظ حقوق و شـهرت افـراد، منـع          المللي مربو   با قوانين ملي و بين    
افترا، تهمت، توهين و مخدوش كـردن شـهرت افـراد، هماهنـگ اسـت،               

  .شود نگار محسوب مي اي روزنامه بخشي لاينفك از معيارهاي حرفه
Principle VI. Respect for privacy and human dignity 
An integral part of the professional standards of the journalists is 
respect for the right of the individual to privacy and human dignity, 
in conformity with provisions of international and national law 
concerning protection of the rights and the reputation of others, 
prohibiting libel, calumny, slander and defamation. 

   احترام به منافع عمومي.اصل هفتم
نگـار، احتـرام بايـسته را بـراي جامعـة ملـي،               اي روزنامه   معيارهاي حرفه 

  .كنند نهادهاي دموكراتيك و عفت عمومي تجويز مي
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Principle VII. Respect for public interest 
The professional standards of the journalist prescribe due respect 
for the national community, its democratic institutions and public 
morals. 

  ها هاي جهاني و تنوع فرهنگ  احترام به ارزش.اصل هشتم
نگار واقعي در حالي كه به شخصيت ويژه، ارزش و شأن هر              يك روزنامه 

هـاي فرهنگـي،      فرهنگ و همچنين به حق انتخاب و توسعة آزادانه نظـام          
گـذارد، مـدافع      وسيلة مـردم احتـرام مـي        سياسي به   و تماعياقتصادي، اج 

هاي عام انساني و بالاتر از همه، مدافع صلح، دموكراسـي، حقـوق               ارزش
نگـار    اين ترتيب، روزنامـه      به. بشر، پيشرفت اجتماعي و رهايي ملي است      

تـر مـشاركت      اي دموكراتيـك    طرزي فعال در تبديل جامعـه بـه جامعـه          به
 گفت و شنود به ايجاد فـضايي آكنـده از اعتمـاد در              جويد و از طريق     مي

زدايي، خلع    كند تا صلح و عدالت، تشنج       المللي مساعدت مي    مناسبات بين 
نگـار از   آگاهي روزنامـه . سلاح و توسعة ملي در سراسر جهان تحقق يابد        

هـاي    نامـه   هـا و قطـع      هـا، بيانيـه     مقررات مربوطـة منـدرج در كنوانـسيون       
  .آيد شمار مي اي به ق حرفهالمللي جزو اخلا بين

Principle VIII. Respect for universal values and diversity of 
cultures 
A true journalist stands for the universal values of humanism, above 
all peace, democracy, human rights, social progress and national 
liberation, while respecting the distinctive character, value and dignity 
of each culture, as well as the right of each people freely to choose and 
develop its political, social, economic and cultural systems. Thus the 
journalist participates actively in social transformation towards 
democratic betterment of society and contributes through dialogue to 
a climate of confidence in international relations conducive to peace 
and justice everywhere, to détente, disarmament and national 
development. It belongs to the ethics of the profession that the 
journalist be aware of relevant provisions contained in international 
conventions, declarations and resolutions. 
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  ب فراروي بشر امحاي جنگ و ساير مصائ.اصل نهم
نگار را به پرهيز از       هاي عام انساني، روزنامه     تعهد اخلاقي نسبت به ارزش    

هاي متجاوزانه و مسابقة تـسليحاتي،         تحريك به جنگ   هر نوع توجيه و يا    
هـاي      اي، و بـه پرهيـز از همـة شـكل            ويژه در مـورد تـسليحات هـسته        هب

ــه   ــيض، ب ــا تبع ــرت ي ــشونت، نف ــد،   خ ــتي و آپارتاي خــصوص نژادپرس
هاي استبدادي، استعمار و استعمار نوين و همچنين به           گري رژيم   سركوب

ال بشريت نظير فقر، سوءتغذيه و      پرهيز از ساير مصايب بزرگ مضر به ح       
نگـار    اي است كه روزنامـه      و با تعقيب چنين رويه    . كند  ها ملزم مي    بيماري

تفاهم ميان مردم كمك كنـد و اتبـاع يـك           تواند به امحاي جهل و سوءِ       مي
كشور را در مورد نيازها و آمال ديگران حساس سازد، و احترام به حقوق              

 بدون لحاظ نژاد، زبان، مليت، مـذهب        و شئون همة ملل، مردم و افراد را       
  .و باورهاي فلسفي تضمين كند

Principle IX. Elimination of war and other great evils 
confronting humanity 
The ethical commitment to the universal values of humanism calls 
for the journalist to abstain from any justification for, or incitement 
to, wars of aggression and the arms race, especially in nuclear 
weapons, and all other forms of violence, hatred or discrimination, 
especially racialism and apartheid, oppression by tyrannic regimes, 
colonialism and neocolonialism, as well as other great evils which 
afflict humanity, such as poverty, malnutrition and diseases. By so 
doing, the journalist can help eliminate ignorance and misunderstanding 
among peoples, make nationals of a country sensitive to the needs 
and desires of others, ensure respect for the rights and dignity of all 
nations, all peoples and all individuals without distinction of race, 
sex, language, nationality, religion or philosophical conviction. 

   ارتقاي نظم نوين اطلاعاتي و ارتباطي جهاني.اصل دهم
سـوي مناسـبات     ن معاصر در چارچوبي از حركت به      نگار در جها    روزنامه

طـور   طور عام و در چارچوبي از نظم نوين اطلاعاتي به  المللي به   نوين بين 
هدف اين نظم نـوين، كـه بخـش لاينفكـي از نظـم             . كند  خاص، عمل مي  



 193نگاري   اي در روزنامه المللي اخلاق حرفه اصول بين

المللـي اسـت، اسـتعمارزدايي و دموكراتيـك كـردن            نوين اقتـصادي بـين    
المللـي اسـت كـه بـر پايـة             و بـين   اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملـي      

آميز مردم و با احترام كامل بـه هويـت فرهنگـي آنـان                همزيستي مسالمت 
نگـار در ايـن زمينـه، ارتقـاي رونـد             تعهد ويژة روزنامه  . گيرد  صورت مي 

المللي در عرصة اطلاعـات اسـت كـه بـا             دموكراتيك كردن مناسبات بين   
آميـز مـردم و       سالمتعنايت به حفاظت و تقويت مناسبات دوسـتانه و م ـ         

  .پذيرد ها صورت مي دولت
Principle X. Promotion of a new world information and 
communication order 
The journalist operates in the contemporary world within the 
framework of a movement towards new international relations in 
general and a new information order in particular. The new order, 
understood as an integral part of the New International Economic 
Order, is aimed at the decolonisation and democratization of 
information and communication, both nationally and internationally, 
on the basis of peaceful coexistence among peoples and with full 
respect for their cultural identity. The journalist has a special 
obligation to promote the process of democratization of international 
relations in the field of information, in particular by safeguarding 
and fostering peaceful and friendly relations among states and 
peoples. 
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